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 براي تحولات بنيادين و دموكراتيك،
 تحقق آزادي، صلح، استقلال،  و عدالت اجتماعي در ايران

  
  

 پيش گفتار

  
خواهان ، بنيان گذارده شـد،   زنجيران دكتر تقي اراني و ديگر آزادي  ، در مقام ادامه دهنده راه حزب كمونيست ايران، از سوي ياران و هم1320حزب توده ايران، در مهر ماه 

بود كه مبارزه سياسي بـه     مان، پا به عرصه حيات اجتماعي و سياسي ايران نهاد. حزب توده ايران نخستين سازماني  و در يكي از توفاني ترين مقطع هاي تاريخ معاصر ميهن
سياسي ايران نيازمند و خواهان اين طريق نوِ مبارزه بود  –، را در كشور عملي كرد: راه نويني كه پيش زمينه اجتماعي “تشكيلات”و “ برنامه”مفهوم واقعي آن ، يعني همراه با 

هاي “ حوزه”خورشيدي، حيدرعمواوغلي همراه با جمعي از كارگران و همفكران در شهر مشهد، نخستين 1283( چنانكه امروز نيز هست ) [در اين زمينه بايد ياد آور شد كه، در
يي در مشهد، اولين سند رسمي حزب كه همانا اساسنامه و برنامه   ، در آستانه انقلاب مشروطيت، در جلسه 1284حزبي سوسيال دمكراسي انقلابي ايران را تشكيل داد، و در   

حزب را تصـويـب   “ نظامنامه”، در جلسه سوم خود  1299كه متن آن منتشر شده است) تدوين و تصويب شد؛ نخستين كنگره حزب كمونيست ،“ ( دستورنامه” باشد با عنوان 
اقتصادي ايران و تاكتيك حزب كمونيست ايـران ،      –به حيدر خان ماموريت تدوين برنامه عمل حزب داده شد. اين برنامه به نام : تزهايي پيرامون وضعيت اجتماعي   ”  كرد؛ 

تصويب شد، و در نخستين كنگره (”  برنامه حزب ” ،  1320مهر  7؛ در جلسه مؤسسان حزب توده ايران، “ به تصويب كميته مركزي حزب رسيد 1300ماه  تنظيم شد و در دي
 ) تا ششمين كنگره، برنامه هاي حزب همواره مورد بررسي و سپس تصويب قرارگرفته اند].  1327) و دومين كنگره (1323

اي دهقاني و ديگر تشـكـل هـاي      هاي كارگري، انجمن ه ها، اتحاديه اي از جوانان، زنان، كارگران، دانشجويان، دهقانان، تا سنديكا ها تشكل توده اي ها، ده به ابتكار توده 
توده ايران افق هاي نو فكـري  ها روزنامه، مجله و نشريه هاي متنوع، پربار و علمي حزب  گون مردم قرار گرفت. ده  صنفي بر پا گرديد و مورد استقبال طبقات و قشرهاي گونه

بارزه با فـاشـيـسـم،       مان بود كه م و سياسي در جامعه گشودند و فضاي فكري و سياسي كشور را به كلي دگرگون كردند. حزب توده ايران نخستين سازمان سياسي در ميهن 
اين عرصه ها، كه فعاليت هاي حزب در دهي كرد. در پي آمد آگاه ساختن توده ها و جلب آنان به مبارزه در  ها  را در جامعه سازمان استعمار ، امپرياليسم  و كارگزاران وطني آن

سياسي يي كه حزب در جامعه ايـجـاد       –گسترش شان مؤثر و نافذ بود، مردم توانستند به دستاورد هاي  اجتماعي و  سياسي چشمگيري نائل شوند. به دليل تكان اجتماعي  
كشور به وجود آورده شده است  اي ستيزانه آغاز به ظهور كردند، از جمله اينكه: حزب توده ايران از سوي شوروي و به هدف حفظ منافع آن كرد، پيشداوري ها در تبليغات توده

نوعِ مبارزه آن، يعني مبـارزه   حاظ(كه همراه با موارد ديگر پيشداوري ها تا زمان حاضر جزو فهرست تبليغات توده اي ستيزان است). فعاليت حزبي چون حزب توده ايران، به ل   
ها ( هرچـنـد در       ت شورادولدر راه حقوق مردم، منافع زحمتكشان و عدالت اجتماعي، وهمچنين  در مقام وارث فكري و تشكيلاتي حزب كمونيست، در واقع ، پيش از برپايي 
ده است، و اينـك پـس از       بو تعامل انديشگي، مبارزاتي و تشكيلاتي با سوسيال دمكرات هاي انقلابي روسيه به رهبري لنين ) در عرصه مبارزات طبقاتي در كشور ما دركار 

اجتماعي سنـن ژرف مـبـارزه          –آمد سياسي  پي  بنيان گذاري حزب توده ايرانگذشت بيست سال از فروپاشي شوروي،  نيز همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهد.  
 طبقاتي در دفاع از حقوق پايمال شده مردم و زحمتكشان بود.  

، در انزلي ، برگزار و تشكيل اين حزب را رسماً به جهانيان اعلام كرد كه حدود نيم قرن زمـيـنـه    1299در حالي نخستين كنگره خود را در تيرماه “  حزب كمونيست ايران” 
با هدف استقرار جمهوري انقلابي، تشكل و رهبري طبقه كارگر، حلِ مسئله ارضي و محو كـامـل     “  حزب كمونيست ايران” تاريخي يي مشحون از مبارزه را پشت سر داشت.  

نخستـيـن حـزب        ين حزبها)، به روشنگري و نشر انديشه هاي مترقي پرداخت، كه دستاورد هاي بزرگي براي مردم در بر داشت. ا   بقاياي فئوداليسم و حلِ مسئله ملي(خلق 
ا غير مستقيم مبارزه ايـن حـزب       م يكارگري و كمونيستي منطقه ما بود كه كارگران پيشرو و روشنفكران انقلابي ايران آن را بنياد نهادند، و بدون درنظر داشتنِ تأثير مستقي

دم در مملكتي واپس مانده و اسـيـر   طلبي مر خواهي و پشتيباني از حق دارِ آزادي اش، كه پيگير ترين مناديان  پيكار با استبداد كهنه و پوسيده سلطنت فئودالي و پرچم وفعالان
دگان برجسته اي همچون: سيد  نگاران انقلابي و نويسن يي در ميهن مي شد سراغ  گرفت. روزنامه  استعمار و استبداد بودند، كمتر دگرگونيِ اجتماعي، فرهنگي و سياسي مترقي

ره، با آثار خود در نسل روشنفكر ضياء علي زاده، علي اميرخيزي، مير يوسف الدين كرمانشاهي، حسابي دهزاده، ابوالقاسم ذ  جعفر جوادزاده، كامران آقازاده، نعمت نصير، حسين
، به رهبري حيدر عمواوغلي، مبارز نامدار و چهره درخشان انقلابي (و نيز از رهبـران بـرجسـتـه انـقـلاب            “ حزب كمونيست ايران”و جوان تأثيري بس عميق برجاي نهادند. 

، اعتصاب 1310، اعتصاب كارگران نساجي اصفهان در 1308مشروطيت)، در عرصه هاي گسترده اي همچون مبارزه در دفاع از حقوق كارگران كه اعتصاب كارگران نفت در  
نيرومند و توده اي را توانست  دهيِ مبارزات دانشجويي از آن جمله بودند، كارزاري آهن شمال، مبارزه براي كسب استقلال سياسي و اقتصادي كشور، و نيز سازمان كارگران راه

فعالان حزب در سراسر مان سازمان دهي كند. از يك سو به دنبال تعقيب شديد حزب كمونيست، هجوم هاي وحشيانه و گسترده دستگاه امنيتي رضا شاه به اعضا و   در ميهن
اوجـگـيـري تـولـيـد         ون   ايران، دستگيري، شكنجه و زنداني پنجاه و سه نفر و قتل اراني فعاليت حزب كمونيست موقتا قطع شد، و از سوي ديگر در نتيجه تحولاتي همچ ـ

اري در شهر و ده، ه دمحصولات داخلي در خلال جنگ دوم جهاني كه بخشي از آن مشتمل بود بر سفارش ارتش هاي متفقين، و نيز رشد نسبي صنايع، بسط مناسبات سرماي
نياز به تغييرات ژرف  نينرشد كمي و كيفي پرولتارياي صنعتي، تشديد تضاد ميان نيروهاي ملي و ميهن دوست با سياست هاي استعماري و امپرياليستي پس از جنگ، و همچ

انقلابي، توانست طيف گسترده ان در ميهن، در اوضاع و احوال جديدي كه از پيِ سقوط رضا شاه به وجود آمد، حزب توده ايران علاوه بر كارگران و دهقانان پيشرو و روشنفكر
بدين سان، و بـا افـزايـش        د.  اي از جامعه با گرايش هاي گوناگون مردمي و ميهن دوستانه را به برنامه خود جلب كند، و همچون نام خود، به حزبي براي توده ها مبدل شو

زنامه نـگـاران و     رو كشش مجموع نيروهاي مترقي به سوي حزب توده ايران، مراجعه حزب براي تشكيل جبهه واحد نه تنها از جانب شخصيت هاي مترقي، ملي، مذهبي، و
و  “ حزب توده ايران” ، با مشاركت 1325، در نهم تيرماه “ جبهه متحد احزاب آزادي خواه” مديران جرايد آن روز، بلكه از سوي احزاب و گروه هاي مترقي مورد قبول واقع شد.  

 بدان پيوستند. “دمكرات آذربايجان”و  “دمكرات كردستان”و سپس دو حزب بزرگ  “جنگل”و  “سوسياليست ”تشكيل شد، و سه ماه بعد احزاب ” حزب ايران ” 
  د تحول بنيادي در جامعـه گيري، نخستين سازمان سياسي در ميهن بود كه مبارزه در راه حقوق كارگران و زحمتكشان، و مبارزه به هدف ايجا حزب توده ايران، پس از بنياد

مندي از قانون هايي  اش قرار داد، و با پيشنهاد طرح هايي مترقي در دفاع از حق زحمتكشان به بهره داري را سر لوحه برنامه سرمايه  –يي گرفتار در روابط و بند هاي فئودالي 
اي    و كوشش خستگي ناپذير در راه  اجرايي كردن آن ها، و نيز مبارزه براي به رسميت شناختن جنبش سنديكايي و اتـحـاديـه     “  بيمه هاي اجتماعي” ، “ قانون كار” همچون 

هزار عضو به عنوان مهم ترين سازمان سنـديـكـايـي      300با بيش از “ شوراي متحده مركزي اتحاديه هاي كارگران و زحمتكشان ايران” زحمتكشان ايران ودر پيِ آن ايجاد 
نيز درآمد، مبارزه در راه كسب حق اعتصاب، كوشش براي برقراري تساوي دستمزد زنان كارگر با مردان كـارگـر،     “  فدراسيون سنديكا هاي جهاني” خاورميانه كه به عضويت 

ها هزار عضو بود،  كه داراي صد“ اتحاديه دهقانان”دهيِ  مبارزه در راه ايجاد تحول اساسي در روابط غير عادلانه در روستا هاي ميهن به منظور اجراي اصلات ارضي با سازمان
تصادي و همـچـنـيـن     اق تلاش پيگير در راه به دست آوردن حق انتخاب كردن و انتخاب شدن براي زنان كشور، كوشش براي تأمين شرايط دستيابي زنان ميهن به استقلال

يعني پيكار و كارزاري كه در جامعه آن چنان نيرويي براي تغيير و تـحـول     –اصلاحات بنيادين در امور آموزش و بهداشت كشور و مبارزه در جهت تأمين منافع اكثريت مردم 
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و به دنبال ترور شاه ، غير قانوني اعلام شده بود، از سوي  1327مرداد، حزب توده ايران كه از  28برانگيخت كه آثاري شگرف را در ميهن ما توانست بر جاي گذارد. با كودتاي 
ولت كودتا جنايت هايي مرتـكـب   گران زير ضربات خونين نيروهاي امنيتي به قصد محو فيزيكيِ تمام عيار قرار گرفت، و در ادامه اين منظور و بر خلاف قوانين موجود، د كودتا

ايران برجا بود و در ادامه آن ، با وجود طلبانه حزب توده  خواهانه و تحول گرايانه، آزادي شد كه به لحاظ كميت و كيفيت در تاريخ ايران كم سابقه بود. با اينهمه اما، آرمان مردم 
توسط دستگـاه    –همچنين سركوب هر گونه مبارزه در راستاي منافع مردم از سوي ديگر نيروها و سازمان ها   –اي ها  بيست و پنج سال اختناق وسركوب خشن و خونين توده

لنينيست را در ميان فعالان جنبش كارگري و روشنفكران مردم دوست ميـهـن     –هاي امنيتي رژيم شاه، حزب توده ايران توانست صدها كادر و سازمانگر انقلابيِ ماركسيست 
 مان پديد آورد. بپروراند، و بدين سان كيفيتي نو در جنبش انقلابي مردم ميهن

ك صحيحِ مناسبات توليـدي  مان كوشيد، و با در حزب توده ايران در اين مدت،  در افشايِ مناسبات ضد دمكراتيك و ناعادلانه سياسي ، اقتصادي و اجتماعيِ حاكم بر ميهن
خـواه     همه نيروهاي ملي، دموكراتيك و آزادي    “  اتحاد عمل” ارزيابي كرد، و از مناديان پيگير “  ملي و دمكراتيك“ درستي مرحله انقلاب ايران را مرحله مسلط بر كشورمان، به

به طور فعال رزميد، و در سنگرهاي انقلاب، دوشادوش نيروهاي مردمي، نقـش قـابـل       1357كشور بود. بنا بر اين، در مسير پيروزي انقلاب مردمي و ضد امپرياليستي بهمن  
دهقانان، ملي كردن تـجـارت    گرايانه حزب ما، از جمله: اجراي اصلاحات ارضي به نفع  اي در پيروز شدن آن توانست ايفا كند. پس از سرنگوني رژيم شاه، شعارهاي مردم  توجه

مان به همراه داشت   ها، دستاوردهاي پراهميتي براي مردم و زحمتكشان ميهن ي درجهت نفع كارگران، و جز اين “ قانون كار” خارجي، تنظيم و تلاش براي به تصويب رساندن 
ر ايجاد سنديكا ها و اتـحـاديـه    دهيِ طبقه كارگر و زحمتكشان ايران ، د كه اثرهاي آن را تا امروز نيز مشاهده مي توان كرد. حزب توده ايران، در مسير تلاش خود در سازمان 

تجعان حاكم در دهـه      مان، با وجود فشارهاي مر اي بر عهده داشت، و در اين عرصه تأثير كوشش هاي آن بدان پايه بود كه كارگران ميهن هاي مستقل كارگري نقش عمده
 انگيزخود توانستند مانعِ تصويب آن گردند.  ارتجاعيِ احمد توكلي، با مبارزه  مداوم و تحسين بر“ قانون كار”براي به تصويب رساندن  1360

(كه همواره در قالبِ كوشش هاي توضيحي و روشنگرانه توان فرسا و نفس گير اعضاي حـزب ،     “  حزب توده ايران” و چه در مبارزه “  حزب كمونيست ايران” در مبارزه چه  
گي و هنري و مراسمي بـه  رهنبرانگيختن اعتصاب ها و اعتراض هاي مدني به پايمالي انواع مختلف حقوق مردم، كارزارهاي تبليغيِ آگاهي بخش و برپاييِ گردهم آيي هاي ف

انگيـزد،   انگيخت و برمي برمي  –در هر دو رژيم شاهي و ولايي   –يافت)، آنچه كه هراس استعمار، امپرياليسم و ارتجاع را   منظور ارتقاء سطح روابط انساني و اجتماعي نمود مي
نديشگي، فرهنگي و مبارزاتي ديرينه اي ها با رهنمايِ عمل قرار دادنِ سنن ريشه دار ا ها، بلكه غناي انديشه هاي نويي بود كه كمونيست ها و توده نه بسياريِ شمارِ فعالان آن

رد بنا كنند. بر اين اساس، با رهنـمـاي    كشيِ فرد از ف يي نو، آزاد و فارغ از بهره مردم ايران و تاريخ پرفراز و نشيب آن و همچنين انديشه هاي علمي نوين،  برآن بودند تا جامعه
ان، و هم اكنون نيز، به مبارزه دورعمل قرار دادن اين سنن و انديشه هاي علمي ، اساس پوسيده و كهنه ارتجاع را تهديد، و توده هاي كار و زحمت را براي نخستين بار در آن 

و امپرياليسم، با نُه دهه شكنجه، اعدام،   –در شكل هاي گونه گون شاهي و ولايي آن   –گران حقوق مردم فراخوانده است. ارتجاع داخلي   يي متشكل و سازمان يافته با غارت
كه در آن بيش از صـد تـن از            1367زندان و تبعيد ده ها هزار كمونيست ، و همچنين در جريان شقاوت بي نظير تاريخ  ايران، يعني فاجعه ملي كشتار زندانيان سياسي در 

ند جنبش كارگري و كمونيسـتـي   ه اهواداران، اعضا، كادرها و اعضاي كميته مركزي حزب توده ايران در كنار هزاران تن از مبارزان مردمي ميهن مان به قتل رسيدند،  نتوانست
 دهد.  شيِ سرمايه،  ادامه ميك كن كنند. اين جنبش به حركت پوياي خود در راستاي آرمان هاي والا و انسانيِ رهايي نيروي كار و توده رنج و زحمت از بهره ايران را ريشه

مدون  در زمينه هاي اجتماعي، اقـتـصـادي،      “  برنامه” اي ها از آينده،  بر پايه تشكل حزبي، انظباط سازماني و داشتن  انداز روشن فردا در استنباط توده به دليل همين چشم 
اتي و   است كه رژيم هاي استبدادي شاهي و ولايي، يك ساختار تبليغاتي، و شايد حتي بتوان گفت فرا تبليغ -از زمان تشكيل نخستين حوزه ها تا كنون   –سياسي و فرهنگي 

تصـادي،  خانه ها، مجوز گرفتن براي فعاليت هاي اق اند، ساختاري همچون آيين قرباني! در هردو رژيم، براي ارتقاء مقام اداري در وزارت  برپا داشته“  اي ستيزي توده” شبه آيينيِ 
به منظور اطمينـان رژيـم از        بايست در پاي نماد اقتدار استبداد و سياسي، فرهنگي، هنري، ژورناليستي، چاپ كتاب ، و حتي استخدام در نهادها، شركت ها و ادرات دولتي مي

اين آيين قرباني برگزار گردد؛ متأسفانه اين مراسم قرباني از سوي برخي در سازمان هاي اجتماعي، هنري، سياسي و روشنفكري اپوزيسيون  ،پاكيزگيِ فكر و مقصد فرد يا گروه
علاوه   همواره برگزار مي شود. ،  ايراني (در داخل و خارج) به منظور آسوده خاطر سازي استبداد داخلي و همچنين بي خطر و خودي نشان داده شدن نزد دنياي نوليبرالي  حاكم

بي نسل ارشد خـود را نـيـز          اند تاوان فعاليت هاي حز بر اين، در هر دو رژيم ، نسل ها از پسِ نسل، توده اي هاي جوان بجز تاوان سنگين گرايش توده اي خود مجبور بوده
شي از اخـتـنـاق گـورسـتـانـي            يي كه تا به امروز نيز ادامه دارد ؛ همه اين رويكرد هاي به ظاهر نظري طيف هاي گونه گون سياسي و روشنفكريِ نا بپردازند ، تاوان پردازي

اي ستـيـزي ارائـه       اختار تودهتر كرده است. اگر بخواهيم تعريفي فشرده از س  اي بودن را كه خود به تنهايي سنگين بوده است سنگين استبدادهاي حاكم بر ميهن،  هزينه توده
در ميهن ماست (بر رغم ايـن   ”  تحزب” توان گفت: اين ساختار، در وجه خاصِ آن پيشداوريِ همراه با افترا به حزب توده ايران است، و در وجه عامِ آن، ستيز با اصل   دهيم، مي

 امر كه، بر آزاديِ تحزب در قوانين اساسي هر دو رژيم تأكيد شده است). 
حكومت هاي ” به نام يي در عرصه جهاني، يكي از ابزارهاي جديد ستيز با جنبش ها و احزاب  كمونيستي و كارگري، به ويژه پس از فروپاشي شوروي، ساختار تبليغاتي      

لامي ايران مورد دهند. در اين ساختار تبليغاتي، سه حكومت آلمان هيتلري، شوروي و جمهوري اس اي نشر مي است، كه رسانه هاي نوليبرالي آن را به طور گسترده“ ايدئولوژيك
ه جنگ جهاني دوم كه در نتيجه آن   داري و در گير در بحراني عمومي، به لحاظ تاريخي برپا كنند پرستي و شونيسم، و اقتصادي سرمايه نظرند. آلمان هيتلري با ايدئولوژي نژاد 

لنينيستي، و اقتصادي با جهت گيري به نـفـع مـردم و            –ميليون انسان را نابود كرد و از نظر بين المللي منفور؛ شوروي با ايدئولوژي علمي ماركسيستي  25تنها در شوروي 
گرايانـه از     با قراءت خاص خرافي و فرقه -در دولت كنوني   –زحمتكشان، به لحاظ تاريخي و بين المللي معتبر؛ جمهوري اسلامي ايران با ايدئولوژي مبتني بر متون مقدس و 

اش  ي شده. به لحاظ تاريخ سي ساله داري جهان تشيع، و يك اقتصاد بورژوايي غير مولد تجاري و بوروكراتيك و دلاليِ مبتني بر واردات و دنباله روِ نسخه هاي نوليبرالي سرمايه
مان هيتلري و شـوروي وجـود       خواهان ، و به لحاظ بين المللي منزوي و بي اعتبار. در حال حاضر آل  همواره در كار سركوب، شكنجه، اعدام و كشتار زندانيان سياسي و آزادي

شاره اي كه از ورايِ ايـن  ت اخارجي ندارند، و جمهوري اسلامي نيز در برابر يك جنبش عظيم مردمي قرار دارد  و درگير بحران عميق ساختاري رژيم ولايت فقيه است. انگش 
دراز شده ، به سوي نمونه شوروي، و به دنبال آن، جنبش جهاني و احزاب كمونيستي و كارگري نشانه رفته است. در    “  حكومت هاي ايدئولوژيك” ساختار عجيب و نامتجانس 

يك مذهب و سوسياليسم گذاشته از اين ساختار تبليغاتي ، ايدئولوژي به طور مطلق از پيش مردود دانسته شده است و فرقي بين نازيسم و قرائت خاص و خرافي و فرقه گرايانه 
با جعل تاريخ،  آنان را بـه       اي كه در پشت اين ساختار تبليغاتي است رهبران حزب و دولت شوروي را به حد تبهكاران نازي فرو مي كشاند و نمي شود. رويكرد و ديدگاه ويژه 

جمله ميهن مـا     ازميليون انسان شوروي و حتي به شركت  در بر افروختن جنگ جهاني دوم متهم مي كند. بر اساس اين ديدگاه و رويكرد، در امور داخلي كشورها   25كشتار 
دوزي تخريب مـي شـود ، آب         ان ايران دخالت مي شود، افغانستان و عراق به اشغال نظامي در مي آيد، ابو غرُيب ها و گوانتانامو برپا مي گردد، محيط زيست در مسير ثروت

قوانين در صورت لـزوم     مليتي واگذار مي شود ، و در محدوده كشورهاي خود و متحدان خود بازداشت و شكنجه  مظنونان بر خلاف آشاميدني مردم جهان به كمپاني هاي فرا
و هنر، بـازرگـانـي كـردن        هنگاعمال مي گردد ، بهره برداري شرم آور و غير انساني از كودكان، زنان، و جوانان در سراسر جهان امري عادي تلقي مي شود ، و در عرصه فر

فرينش آدم در كتـاب هـاي     ه آادبيات، موسيقي، نقاشي و سينما، و حتي كوشش در جا به جا كردن  نظريه علمي داروين در مورد تكامل انسان با روايات  كتاب مقدس در بار
ي امري بسيار طبيعي اسـت.  مالدرسي ممكن مي گردد، قرار گرفتن قسمت اعظم ثروت كره خاكي در اختيار چند ده مولتي ميلياردر  و در نتيجه آن تازاندن بي ضابطه سرمايه 

هنر قرار گرفته است چـه    و  آن ديدگاهي كه در پسِ اين عملكردهاي سرمايه داريِ جهاني شده نوليبرالي در همه عرصه هاي زندگي بشر از اقتصاد و حقوق گرفته تا فرهنگ
ز ، ج ـ  سرمايه داري زمان حاضر مي تواند داشته باشد؟ ديدگاهي كه، در مركز دايره روابط اقتصادي، حقوقي و فرهنگي و هنري، و نيز مناسبات بشري “ ايدئولوژي ” نامي بجز 

 سود و بهره چيز ديگري را نمي بيند. 
توجه زحمتكشـان و     كن،به ويژه پس از بحران مالي اخير جهان سرمايه داري ، جايگزينِ سوسياليسم همچون راه برون رفت از بحران ساختاري سرمايه داري و امري مم 

اي يافته است. گستـردگـي     بارهها تبليغات ضد كمونيستي،  رواج دو جوانان به خصوص در اروپا را به خود جلب كرده است،  و مطالعه آثار ماركس، انگلس و لنين، با وجود دهه
اند، و نـيـز در        لايي شدهاي است كه بر رغم فروپاشي، در اكثر كشورهاي اردوگاه سوسياليستي سابق، احزاب كمونيستي و كارگري موفق به كسب آراء با اين گرايش به گونه

اين احـزاب داراي آراء         داري اروپايي نشانه هاي آشكاري از افزايش آراء احزاب كمونيستي و چپ مشاهده مي شود ، و در آمريكاي لاتين برخي از كشور هاي عمده سرمايه
 اند. قرار گرفته  فراوان و برخي از آن ها حتي در رأس دولت هاي اين قاره 

و بهبود شرايط زيسـت  عي چشم انداز اميد بخش مبارزات مردم و زحمتكشان جهان، از جمله مردم و زحمتكشان آگاه و مبارز ميهن ما، در راه آزادي، صلح، عدالت اجتما    
ممكن بودن جهاني ديگـر،   بر انسان ها ، مبارزه براي رعايت حقوق بشر و شأن والاي انسان، رفع تبعيض جنسيتي در باره زنان ميهن، حفظ كامل حقوق كودك ، آزادي بيان،
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ت.  حزب توده ايـران   اي و تخريب محيط زيست گواهي مي دهد. آينده از آنِ مردم اس  جهاني فارغ از گرسنگي، بيماري، مرگ ومير كودكان ،جنگ ، كابوس سلاح هاي هسته
 در اين راه مبارزه مي كند.

  
 جهان بيني حزب توده ايران

  
و نزديـك، و مشـي        لنينيسم بنا شده است، و هدف هاي دور -جهان بيني حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر و زحمتكشان ايران، بر پايه انديشه هاي علمي ماركسيسم 

هيت طبقاتي، و خصلت مـيـهـن    ما سياسي و سازماني آن، از انطباق خلاق اين جهان بيني علمي و انقلابي بر شرايط ويژه جامعه ايران، ناشي مي شود. حزب توده ايران، بنابه 
ميهن دوستي و همبستگي  جهاني مبارزان راه رهايي طبقه كارگر و زحمتكشان  ،دوستانه خود، به اصل  همبستگي جهاني كارگران و زحمتكشان  پايبند است، و اعتقاد دارد كه

جماهير شوروي ، سرمايـه   حاديدي و فكري با يكديگر پيوند جدايي ناپذير دارند. در سال هاي اخير، خصوصاً در پي فروپاشي حكومت هاي سوسياليستي در اروپاي شرقي و ات 
بود.  پيام ايـن كـارزار        ند داري جهاني،  مردم جهان را به پذيرش نظم نوين جهاني خواند، يعني نظمي كه درآن انحصارهاي سرمايه داري  تعيين كننده سرنوشت بشر خواه
رد، و آنـان كـه هـنـوز             نداروشن بود: مبارزه طبقاتي در جهان پايان يافته است؛ سوسياليسم مدينه فاضله يي دست نيافتني است؛ بشريت سرنوشتي جز قبول سرمايه داري 

بي عدالتي و ظلم، بخش جـدايـي   ي، سوسياليسم را تبليغ مي كنند كهنه انديشان جزم گرا يي اند كه از قافله تمدن عقب مانده اند. در اين مجموعه ارزشي، بهره كشي، نابرابر 
چه از سوي نـوكـاشـفـان      -ي ناپذير و طبيعي زندگي بشري دانسته مي شود كه مي بايد به آن تن داد. همچنين تلاش هاي فراواني در زمينه انساني كردن چهره سرمايه دار 

در سال هاي اخير صورت گرفت، كه با سقوط سيستم بانكي و عيان شدن ماهيت ضد مردمي انحصارهاي سرمايه داري اين تـلاش    –سرمايه داري و چه از سوي مبلغان آن 
 ها نقش بر آب شد. 

، كه به كهنگي و پوسيدگي خود نظام سرمايه داري است، روشن و قاطع است: مبارزه بشر براي رهايي از استثمار، بـي   “ بكر” پاسخ كمونيست ها به اين نظريه پردازي هاي 
دايمي است. ديـالـك تـيـك        يش عدالتي و دست يابي به آزادي واقعي كار از بندهايِ سرمايه، مبارزه يي است عيني كه خارج از ذهن اين يا آن نظريه پرداز، در جوشش و پو

يني بودن اين رونـد و    ر عحركت جامعه بشري، كه در گذر  هزاران سال، شاهد تكامل جامعه ها از يك صورت بندي به صورت بندي ديگري بوده است، دليل انكارناپذيري  ب
قالـب   -اين حركت جهاني اند كه موتور عظيم  -ادامه آن بر رغم تحول هايي است كه برخي نظريه پردازان سرمايه داري آن را به عنوان پايان تاريخ، مي خواهند به توده ها

 كنند.
جتماعـي را مـي       ي اكمونيست ها تحول طلبان واقعي و پيشاهنگان اصيل پيشرفت  جامعه بشري به سمت تكامل اند. در طول سده گذشته، كمتر  حركت و يا تحول مترق 

ان از خطر نابودي بـا سـلاح     جه توان يافت كه بر اثر نفوذ انديشه هاي ماركسيستي انجام نگرفته باشد. از مبارزه براي آزادي و برابري زنان، و حركت به سوي صلح و نجات 
كمونيست ها بحق به آن مـي     كه هاي اتمي، تا مبارزه براي رهايي صد ها ميليون انساني كه در بندهاي استعمار اسير بوده اند، بخشي از كارنامه درخشان و پرافتخاري است

 بالند.
ايي است كـه در جـريـان        لنينيسم، جهان بيني پوي -پاسخ ما به كساني كه ما را به سبب  پايبندي به اعتقاداتمان، به جزم گرايي متهم مي كنند، روشن است: ماركسيسم  

يح مي شود. بر پايه چـنـيـن     طبقاتي، صيقل مي يابد، بسط پيدا مي كند و همراه با پيشرفت علم و بينش بشر، تدقيق و تصر  -تكامل جامعه بشري و در روند مبارزه اجتماعي 
 -بنـدي اجـتـمـاعـي           ورتدركي، به اعتقاد ما: خصلت و مضمون اساسي دوران كنوني جامعه بشري، دوران گذار از سرمايه داريِ جهاني شده و عميقاٌ انحصاري است به ص 
عدالت اجتماعي را بر پايـه   دن اقتصادي يي برتر و مترقي، يعني صورت بندي يي است كه در آن جامعه از بندهاي استثمار انسان از انسان رها گرديده  و زمينه هاي عملي ش

رشد بيش از پيش آگاهي ان از بين بردن نظام طبقاتي بنا كرده است. دوران كنوني ما دوران تحولات عظيم فن آوري، دوران پيشرفت هاي بزرگ و سرنوشت ساز علمي و دور
ب كبير سوسياليستي اكتـبـر،   قلااجتماعي بشر براي بنا كردن جامعه يي نو است. جهان، در آغاز قرن بيستم، شاهد نخستين تلاش بشر در بر پا كردن  چنين جامعه يي بود. ان  
، در آغاز هزاره سوم، با كوله هانسيماي جهان كهنه را دگرگون كرد، وثابت  كرد كه نظريه هاي مبتني بر ابدي و ازلي بودن سرمايه داري، ادعا هايي بي پايه بيش نيستند. ج 

ه بشر خواهد تـوانسـت     ت كباري غني از تجربيات و دست آورد هاي علمي و عملي بر دوش، به جلو مي رود  و در پرتو اين تجربيات، و با سلاح همين جهان بيني علمي اس
 جامعه  برتر و انساني تر ، يعني جامعه سوسياليستي را  بنا كند.

  
 

 مشخصات عمده اوضاع جهان و ايران، از ديدگاه حزب توده ايران :
 سيماي جهان، در پايان دهه نخست  قرن بيست و يك  ميلادي   
 

  قرن بيستم و آغاز هزاره سوم،  شاهد رخداد هاي مهمي در روند تحولات جهان و تغيير آهنگ حركت جامعه بشري در روند تكاملي آن بوده اسـت.    پاياندو دهه مقارن با 
رفتن نيروي تعادل  پايه اي معادلات قدرت در جهان و از بينپي آمدهاي ناگزير  سقوط حكومت هاي سوسياليستي در اتحاد شوروي و كشور هاي اروپاي شرقي، از جمله تغيير

ميلادي تا كنون و در تغيير توازن بين المللي نـقـش    1990بخش در شكل گيري تحولات تعيين كننده بين المللي،  مسĤله يي است كه در شكل گيري رويدادهاي سال هاي 
ميلادي، جريـان    80تا  1950اساسي داشته است.  مبارزه زحمتكشان  براي حقوق و خواسته هاي خود در آغاز قرن بيست و يكم ، در شرايط جهاني يي متفاوت با دهه هاي  

د.  توجه به مشخصه هاي اصلي ذاردارد كه مهر و نشان خود را بر نيروهاي شركت كننده در اين مبارزه و شعار ها ي تاكتيكي و استراتژيكي آن  نمي توانسته است بر جاي نگ
 .توازن نيرو در جهان در تعيين راه و شيوه هاي مبارزه ، چه در عرصه بين المللي و  چه در تحولات بغرنج ميهن مان،  اهميت اساسي دارد

نشانه هاي جدي  بحراني همه جانبه در سيستم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي حاكم در   بروز  ” ، به درستي به  1382كنگره پنجم حزب توده ايران، در بهمن ماه  
اجتماعي در كشور ها  و امكان ادامه مبـارزه بـراي      پيشرفت” در ادامه مبارزه براي “  تبعات خطرناك آن” در آغاز قرن بيست و يكم  اشاره كرد، و بر ضرورت توجه به “  جهان

 تاكيد كرد.“ گسترش عدالت اجتماعي در وسيع ترين مفهوم آن
 
 

 موازنه نيروها در جهان
 

شان مستلزم آن است كـه  متكطرح صحيح شعار ها و مراحل استراتژيكي و تاكتيكي مبارزه موفق براي ساختمان جامعه يي آزاد و مبتني بر ايده آل هاي انساني و منافع زح
ك روشن از  سوسياليسم علمـي  در نيروهاي موثر در اين مبارزه در هر مقطع درك روشني از موازنه نيروها در سطح بين المللي و داخل كشور داشته باشند. مبارزاني كه داراي 

ر مي پذيرند. كوشش براي تحليل موازنه  اثياند به تجربه دريافته اند كه هرچند جنبه هاي جهاني و داخلي موازنه  قوا كاملاٌ از هم جدايند، اما در ژرفا  به هم مربوط  و از هم ت
طع تاريخي ويـژه مـي تـوان        مق نيروها همواره با مشكلات بالقوه يي روبه رو است، چرا كه اين مقوله در همه لحظه ها هم ثابت و هم متغير است. ثابت از آن جا كه در هر 

داده شود، و بدين سان موازنه نيـرو  ير كارآكتر و مشخصه هاي ويژه اي را در آن متبلور ديد. و اين در حالي است كه موازنه نيروها مي تواند به طور همزمان تغيير كند و يا تغي 
م  در امر رابطه ميـان مـوازنـه      مه ها را بايد اصولاٌ سيال در نظر گرفت.  در حقيقت موازنه نيرو ها در طول يك دوره مشخص مي تواند ساكن، و يا قوياٌ  سيال باشد.  مسئله  

وازنه نيروها در داخل مـمـكـن    م  جهاني و داخلي نيرو ها اين است كه، اين دو در حالي كه به طور عميقي با هم مرتبطند ، به طور همزمان نمي توانند همسان انگاشته شوند. 
اوضاع آن گونه براي نيرو هـاي  كه است قوياٌ مساعد و مثبت باشد، اما در جهاني كه زير نظارت امپرياليسم و نظامي گري فزاينده آن است، شرايطي را مي توان به تصور آورد 

اين امكان وجـود دارد كـه       ان مترقي دشوار گردد كه امكان در پيش گرفتن  يك برنامه كار راديكال و انقلابي را محدود و يا حتي مسدود كند. از سوي ديگر، به طور همزم 
 موازنه مساعد نيروهاي داخلي، بر رغم فضاي خصمانه جهاني، امكان در پيش گرفتن يك دستور كار توسعه اي راديكال را فراهم آورد. 
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ترين جناح سرمايه داري  هارتحولات جهان در دهه گذشته به طور عمده  زير تاثير عملكرد امپرياليسم نظامي گرا به رهبري ايالات متحده آمريكا بوده است. گرچه شكست 
و انتخاب باراك اوباما، اولـيـن رئـيـس        2008در انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده در سال  -كه قدرت را در حزب جمهوري خواه اين كشور در دست دارند  -آمريكا 

و انرژي بر جـهـت      ازيجمهوري سياه پوست از حزب دموكرات بر پايه حمايت بخش هاي وسيعي از جنبش مردمي، اميدهائي را دامن زد، اما نظارت  انحصار هاي اسلحه س
 مكن كرده است.ر مگيري هاي اقتصادي، سياسي و بين المللي دولت مستقر در كاخ سفيد، اساساٌ امكان هر گونه تغيير پايه اي در سياست خارجي اين كشور را غي

ه بـراي گسـتـردن        ي كاسناد كنگره پنجم  حزب در رابطه با آينده كوشش هاي سرمايه داري جهاني اين نتيجه گيري صحيح را عنوان كرد كه، سياست هاي نوليبرالي ي
بحران همه جانبـه و    ” را در پيش گرفته بودند، با شكست روبه رو خواهند شد.  اسناد كنگره پنجم  به  “  جنگ هاي نامحدود” مرزهاي امپراتوري  نوليبراليسم ، نظامي گري و 

زندگي بهتر براي  يك ي توجه داد كه، سرمايه داري جهاني با آن مواجه بود؛ و به درستي خاطر نشان كرد كه، وعده هاي سياست هاي اقتصادي نوليبرال براي ايجاد“ ويرانگر
بهبود شـرايـط زنـدگـي       اي اكثريت كارگران و مستمندان جهان، به ويژه در كشورهاي جهان سوم و توسعه نيافته، به هيچ وجه تحقق  نپذيرفته است. خاتمه جنگ سرد به ج 

 اكثريت مردم جهان، آن را وخيم تر كرد.   
امپرياليسم آمريكا را    ازعاستراتژي امنيت ملي ايالات متحده در دهه هاي اخير، در اساس بر ايجاد و شكل گيري جهان و نظم جهاني يي متكي بوده است كه برتري بلامن

يم، كه اين امر خود زميـنـه   ه ادر جهان تضمين كند. وليكن در سال هاي اخير شاهد پيدايش و رشد فزاينده  نيروهاي مخالف با سروري امپرياليسم آمريكا در سطح جهان بود 
گزين هاي مشخصي جاييي عيني براي به چالش كشيدن نظم كنوني جهان مهيا مي كند. طراحان سياست هاي كلان ايالات متحده به وضوح از شكل گرفتن و توسعه  توان 

 را به چالش مي طلبند، نگراني خود را ابراز كرده اند.   –به رهبري امپرياليسم آمريكا  -كه امپرياليسم ”) اتحاديه آلبا (”و در آمريكاي لاتين “) پيمان شانگهاي(”در آسيا 
سياست جهان ، فرصـت   د وحضور پرقدرت چين و توان اقتصادي عظيم آن، به همراه هندوستان، روسيه و برزيل، در مقام  بلوكي ضد سروري امپرياليستي، در عرصه اقتصا
 -دد سياست هاي نوليبرالي متعهاي جديدي در سد كردن راه تهاجم هاي امپرياليسم و به منظور تغيير نظم كنوني جهان، به ميان آورده است. به چالش طلبيدن هاي آشكار و 

در اروپا و ديگر نـقـاط     “  جهاني شدن” در آمريكاي لاتين ، به همراه روند رشد يافتن يك جنبش نوپاي صلح و مخالفت با  -بعضي از آن ها از طريق پيروزي هاي انتخاباتي 
عي از نـيـروهـاي    وسيجهان، نمايشگر يك تغيير مشخص در روند تسلط جويي همه جانبه امپرياليسم در دو دهه اخير است. امروزه مطرح شدن نظر و عملكرد مشخص طيف  

 هم آورده است.فرامردمي در مورد  سيستم وپي آمدهاي روند كنوني انباشت سرمايه، زمينه يي بكر و حاصلخيز براي  مبارزه هدفمند به مقصد يك جهان جايگزين 
  
 
  سرمايه داري  -الف  
 

، در قرن بيستم، بـا  رفتسرمايه داري در قرن بيستم دستخوش تحولات مهمي بوده است.  اگر در قرن نوزدهم، رقابت آزاد خصلت عمده و ويژه سرمايه داري به شمار مي  
، سرمايه داري با بـهـره بـرداري         1970مرحله امرياليسم وارد شد. از سال هاي مياني دهه  پديد آمدند و سرمايه داري بهتراكم و تمركز سرمايه و توليد، انحصار هاي بزرگ 

وده است، به مرحله جـهـانـي      ن بانحصاري از ثمره هاي  انقلاب علمي و توانايي فن آورانه و امكانات نويني كه در عرصه روند هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي در اختيار آ
 است.  اين مرحله، ادامه منطقي مرحله امپرياليستي سرمايه و در امتداد آن است.  ي گذاشتهشدن پا

هاي سوسياليستي در اتحاد شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي، تبليغ كننده هاي  سرمايه داري ايـن     پاشي حكومتفرو پيو خصوصاً در    1980از سال هاي پاياني  دهه 
سرمايه داري، از جمله مقوله هايي  مانند امپرياليسم و جز آن ها،  پيرامونلنينيست ها  -نظريه را تبليغ مي كنند  كه، با شكست سوسياليسم، نادرستي نظريه هاي ماركسيست 

چـون بـهـره كشـي از              اي نيز ثابت شد.  چنين برخوردهايي،  عاري از هرگونه زمينه علمي و اساسي است، و  بيش از آنكه  قصد پاسخ گويي به مسئله هاي  روز و عمده 
ير آن را دنبال مي كند.  مـا   تغياكثريت عظيم جامعه بشري از سوي  انحصارهاي سرمايه داري را داشته باشد، وضعيت  كنوني را توجيه مي كند و بي نتيجه بودن مبارزه براي 
باريك انديشي  دايـم در      و  همواره بر علمي بودن نظرات خود پاي فشرده ايم، و عميقاً معتقديم كه، قدرت ماركسيسم درك ديالكتيكي آن از پديده ها، شناخت علمي، بسط
اي ستم و بـهـره كشـي       ندهنظريه هاي همگام با تحولات اجتماعي، اقتصادي و علمي جامعه بشري، و آنگاه حركت و مبارزه هدفمند آن است به قصد  رها كردن انسان از ب

ها در سرمايه داري، نه تنها از سوي لنين، بلكه از سوي شماري ديگر از اقتصاد دانان و دانشمندان علوم اجتماعي “ انحصار“  طبقاتي از او و جامعه بشري است. مسئله  پيدايش 
ت اس ـ   لانسبور، شولتسه، ليفمان، ريسر، و ديگران، در اوايل قرن بيستم مطرح شده است. قبل از آنكه در اين مقوله بيشتر دقيق شويم، نخـسـت لازم     آاد، از جمله: هابسون،  

، با كاربست اسلوب ديالكتيكي و  بررسي  رونـد  1916چه مي گويد و  چقدر با واقعيت هاي  امروز جهان ما همساز است. لنين در  ”  امپرياليسم “ بررسي كنيم كه نظريه  لنيني
رمايه داري را بسـط داد و        د سرشد سرمايه داري، و همچنين با بهره گيري از نظريه هاي علمي يي كه از سوي اقتصاد دانان آن روز مطرح بود، نظريه ماركس در زمينه رش
گ  است. لنين، همچنين بـه   بزراعلام كرد كه سرمايه داري وارد مرحله نويني شده ا ست كه  مشخصه اساسي آن، از جمله: تمركز توليد و سرمايه و  پديد آمدن انحصارهاي  

انحصاري)، سرمايه بٌانكي با سرمايه صنعتي درهم مي آميزد و به پيدايش اليگارشي سرمايه مالي منجر مي شود. نكته مهم (اين نتيجه رسيد كه، در اين مرحله از سرمايه داري 
د. لنين افزون بر خصـلـت      بو ديگري را كه لنين در تعريف مشخصات اين مرحله از سرمايه داري شناسايي كرد، صدور سرمايه در مقام  ويژگي مهمِ اين مرحله  سرمايه داري
ها “ انحصار”  آزاد بود، سلطه  بت اقتصادي، سرشت سياسي امرياليسم را نيز تشريح كرد و نشان داد كه، اگر دموكراسي گرايي  بورژوائي از خصايص سرمايه داري در مرحله رقا

نظر سياسي به طور كلي عـبـارت      قطهدر اقتصاد، نمي تواند به انحصار طلبي در سياست، به ارتجاع و اعمال قهر در تمام عرصه ها منجرنشود؛ به گفته  لنين : امپرياليسم از ن 
).   امروز موضوع مورد بحث، نه در وجود و يا عدم وجود انحصارهاي امپرياليستي، بلكه   388  –  386، ص  27، لنين، جلد مجموعه آثاراست از تمايل به اعمال زور و ارتجاع ( 

 بر سر خصلت و عملكرد اين انحصارها در سراسر جهان است.
نظارت  خود دارند و  در واقعيت سرسخت و دردناك اينكه،  به رغم بوق و كرناي تبليغاتي رسانه هاي گروهي، انحصارهاي فرا ملي بخش وسيعي از دارايي هاي جهان را   

بودن نظريه هاي رقابت آزاد ، نظارت  نيروهاي بازار بر تولـيـد    پوچهمچون اختاپوسي شريان هاي اقتصادي جهان را در بازوهاي مكنده خود مي فشارند. در  چنين شرايطي،   
آزاد، كه اصـل مـقـدس       ابتو  ... كه از سوي بسياري از نظريه پردازان سرمايه داري در دو دهه اخير مطرح گرديده است، بيش از پيش روشن مي شود.  روشن نيست كه رق    

يت، توكيو، فرانكفورت، پاريس، سترجهان سرمايه داري است،  چگونه عملكردي داشته و يا اصولاً مي تواند داشته باشد؟   امروز در مراكز پرقدرت سرمايه مالي جهان در وال ا
خرب، انگلي و عميـقـاً ضـد      ش ملندن ، هنگ كنگ، تورنتو، و جز اين جاها، روزانه صدها ميليارد دلار سهام خريد و فروش مي شود،  و كيست كه نداند اين معامله ها چه نق
وند، و  ده ها واحد تـولـيـدي    ي شمردمي در حيات اقتصادي جامعه بشري بازي مي كنند ، و  چگونه بر اثر كوچك ترين نوسان در اين مراكز، ده ها هزار انسان از كار بيكار م
كرد انحصارهاي سرمايه داري عملنابود مي گردند، و به منظور تأمين زندگي افسانه اي اقليتي بسيار كوچك، سرنوشت ميليون ها انسان به صورت بازي يي مرگبار در مي آيد.  

رداري غارتگرانه  منابع نفتي ه برا امروز در تمامي عرصه ها، از عرصه اقتصادي تا سياسي، و در زمينه هاي ديگري مانند محيط زيست، مي توان به وضوح مشاهده كرد. از بهر
هاي آمريكاي مركـزي، و    شورآفريقا و خاورميانه از سوي  شركت هاي فرا ملي يي مانند: شل، بي.پي، توتال،  تا نابودي اقتصاد ملي كشورهاي در حال توسعه يي همچون ك  

 گوشه ييندارند، تنها   اقتصادي شان، از جمله تحميل رژيم هاي ضد مردمي به آن ها  كه مأموريتي جز تأمين خواست انحصارهاي فراملي -دخالت آشكار در ساختار سياسي 
اخير بوده بحران هاي اي از عملكرد مخرب امپرياليسم در كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم است. موضوع ديگري كه در مركز توجه دانشمندان علوم اجتماعي در سال ه

توضيح اين بحران همچون پـيـامـد     با اَدواري سرمايه داري ، در حكم  پديده يي توأمان و جدا يي ناپذير از نظام سرمايه داري، است.  بسياري از نظريه پردازان سرمايه داري 
هيت ذاتي بحران داشته اند. آنچه سعي در نفي ما  -كه مي توان با اتخاذ سياست هايي از قبيل دخالت دولت در اقتصاد و برنامه ريزي توليد آن را بر طرف كرد   -اضافه توليد 

تن موقت آن،  بـه دلـيـل        داخبايد مورد توجه قرار گيرد اينست كه، در مرحله جهاني شدن حتي امكان محدود جامعه هاي سرمايه داري به تخفيف آثار بحران و به تعويق ان
اي ادواري سرمايه داري،   ن هتضعيف نقش استراتژيك دولت در برنامه ريزي اقتصادي، از بين مي رود. بررسي تاريخ سرمايه داري از آغاز قرن بيستم نشان مي دهد كه بحرا 
گذشته را نمي توان يافت كه رن نه تنها از ميان نرفته ، بلكه تناوب بيشتري يافته و خصلت مزمن و حل نشدني آن بيش از پيش آشكار شده  است.  هيچ دهه يي از ابتداي  ق 

حران كنوني اقتصاد سرمايه داري ب  در آن سرمايه داري د چار بحران نبوده باشد، و دوران كوتاهي از رشد را با دوران طولاني تري از بحران هاي همه جانبه، طي نكرده باشد.
: بحران هاي سرمايـه   تائيدي است بر نظريه ماركسيستي كه -در شرايط تحول هاي عظيم در عرصه فن آوري، علم و صنعت  -جهاني، و فقر و بيكاري ميليوني ناشي از آن 

قتصادي و اجتماعي سرمايه م اداري بخش جدايي ناپذير و همزاد آن است و با گذشت زمان ابعاد گسترده تري به خود مي گيرد. مسئله  مهم  ديگر در اين عرصه تاثير مستقي 
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 1999ش سـال    زارانحصاري بر اقتصاد جهان و خصوصاٌ بر وضعيت زندگي مردم در كشورهاي محروم و همچنين كشورهاي در حال توسعه جهان است. همان طور كه در گ 
ميلادي بي وقفه   1980هه توسعه انساني سازمان ملل  خاطر نشان شده است، روند تعميق و گسترش نابرابري در ميان كشور هاي جهان و در درون كشور ها از سال هاي  د
جمعيت جهان در پائـيـن   جم ادامه داشته است.  فاصله در آمد ها ميان يك پنجم جمعيت جهان كه در بالاترين سطح در آمد در كشور هاي ثروتمند زندگي مي كنند و يك پن 

بود.  در سال هاي  1به  30،  1960و در سال هاي  دهه  1به  60،  1990رسيد، حال آنكه اين نسبت در سال هاي دهه  1به  74به نسبت   1997ترين سطح در آمد، در سال 
درصد سرمايه گذاري مستقيم خارجي را در  68درصد بازارهاي صادرات، و  82در صد توليد ناخالص،  86، يك پنجم جمعيت جهان با بالاترين سطح درآمد، 1990پاياني دهه 

درصد جمعيت جـهـان،    19درصد بوده است.  كشورهاي پيشرفته سرمايه داري با   1اختيار داشتند.  در حالي كه سهم يك پنجم فقيرترين جمعيت جهان از اين عرصه ها تنها  
 درصد استفاده كنندگان اينترنت را به خود اختصاص داده اند.   91درصد سرمايه گذاري مستقيم خارجي، و  85درصد تجارت جهاني در توليد و خدمات ،    71

بشر به ارمغان آورد.  گي كار، مبارزه و خلاقيت مردم زحمتكش جهان درقرن بيستم بسياري از پيشرفت ها و تحول هاي غير قابل تصور در عرصه هاي گونه گون كار و زند
طبيعي فـراهـم    -ت اجتماعيشكلااين پيشرفت ها ظرفيت بالقوه عظيمي را براي  تامين نيازمندي هاي مردم در مسير   زندگي بهتر، امنيت اجتماعي همه جانبه،  و غلبه بر م

از       -ا دگرگون كرده اسـت   كه فرآيند توليد، شيوه هاي حمل و نقل، ارتباط و فن آوري اطلاعاتي ر -آورده است.  اما به دليل مصادره دست آوردهاي انقلاب علمي و  فني  
اني و انباشت بي سابقـه  جه سوي انحصار هاي فراملي، بانك ها، و كارتل ها،  مشكلات زحمتكشان ادامه  و  تعميق يافته است. مشخصه  دوران كنوني سرمايه داري، تمركز 
نهادهايي همچون بانك كه سرمايه  مالي است.  بخش عمده يي از سرمايه بين المللي كه در گستره ظرفيت توليد قادر به كسب سود مطلوب نيست ، به عرصه هاي مالي يي 

آن نظارت دارند، روي آورده است. حقيقت اينكه، عملكرد فاجعه آميز  چنين سرمايه هايي، با رشد سرمايه هـاي    پول،  و سازمان تجارت جهاني برجهاني، صندوق بين المللي 
استراتژي خود را در پـوشـش         “  شركت هاي فراملي” بارآور و در نتيجه، با تامين منابع مالي لازم براي تنظيم نياز هاي فوري و متعدد اجتماعي در رويارويي قرار مي گيرند.  

جهانـي شـدن     ” در قالب  اليموافقت نامه هاي سازمان تجارت جهاني، در حكم  مقتضيات جهاني شدن، به مردم تحميل مي كنند. تهاجم گسترده و همه جانبه سرمايه نوليبر 
ا بـايـد     اجتماعي جايگزين و مترقي، و ايجاد شرايط سلطه بلا منازع حكومت سرمايـه ر    -و با هدف ازبين بردن امكان رشد و پاگرفتن سيستم هاي اقتصادي “  سرمايه داري

 مشخصه اصلي تحول هاي  سال هاي اخير و  آتي  دانست.
 
 

 برداشت ما از جهاني شدنِ سرمايه داري 
 

ميلادي، با استفاده از دست آورد هاي بشريت در عرصه دانش و فن آوري كه سبب بالا رفتن فوق العاده بهره وري كار شـده    1970سرمايه داري ، ازميانه سال هاي دهه 
چوب هاي نسبتاً مـحـدود      چاربود،  توانست با بدست آوردن چشمگير اضافه ارزش فوق العاده دور جديدي از انباشت سرمايه را سازمان دهد. چنين افزايشي نمي توانست در  

لا، انتقال سرمايه، تعرفـه  كا گذشته باقي بماند. كوشش سرمايه داري براي از پيش پاي برداشتن هرگونه محدوديتي ، از جمله ضابطه هاي بين المللي براي صادرات و تجارت 
ميلادي، دو چندان شد. از جمله مشخصه هاي مهم سرمايه داري در دوران ما، تقويت و بزرگ تر شدن انحصار هـا اسـت.         1980هاي گمركي و بازرگاني از سال هاي دهه 

از سوي خبرگزاري هاي جهان منتشـر نشـود. ديـگـر            –يي جديد  “ انحصار“  به منظور ايجاد غول هاي  - “انحصار”روزي نيست كه خبر ادغام و يكي شدن يك و يا  چند 
ر حال رشد اسـت، و    د  مشخصه سرمايه داري در دوران ما، اعمال سروريِ سرمايه مالي، هم در صنعت و هم در تجارت، است. صدور سرمايه و گرايش به سوي بورس بازي 
ژاپن، تكوين يافته است. و  قطب بندي هاي جديدي در قالب منطقه اي شدن عملكرد انحصار ها پيرامون سه محور عمده سرمايه داري، يعني  آمريكاي شمالي، اتحاديه اروپا

همان است كه ولاديمير ايليچ لنين، رهبر انقلاب اكتبر، تقريباً يك قرن پيش  مشخصه هاي آن را فرمول بندي كرد، اما به لـحـاظ      پايه و اساس سرمايه داري جديداگر چه 
،  “ جـهـانـي شـدن      ”ير نام ه زگستردگي دامنه فعاليت آن در تمامي پهنه گيتي و نيز دست اندازي اش به تمامي قلمرو زندگي بشري ، مرحله كاملاً نويني شكل گرفته است ك

دانست.  خصوصـي   “  جهاني شدن“ را بايد يكي از مشخصه هاي اساسي و اصلي“  خصوصي سازي” معرف دوره جديدي از حيات سرمايه داري در آغاز قرن بيست ويكم است.  
هنگي، بهداشت، آموزش و   فر سازي در چهار دهه  اخير كليه اشكال و وجوه فعاليت هاي اقتصادي، و فراتر از اين،  كليه شئون زندگي بشري در عرصه هاي اجتماعي، علمي،

ميلادي بخش هائي كه  مورد   1990پرورش، ورزش، سرگرمي، اطلاع رساني را  هدف قرار داده است. در اين باره بايد به دو نكته اشاره كرد. نخست اينكه، تا سال هاي دهه 
) قرار داشتند.  موج جـهـانـي      ولتاستفاده عام بوده اند از قبيل: انرژي، حمل و نقل، پست، تلفن و ارتباطات، در بسياري از كشورهاي سرمايه داري در اختيار بخش عمومي (د

كليه امتيازاتي كه طبقه كارگر و زحمتكشان در طي صد و پنجاه سال اخير با  گيريشدن تمامي اين بخش ها را مورد تهاجم قرار داده است.  دوم اينكه، جهاني شدن باز پس  
بازنشستگي و نظاير آن ها را اي مبارزات دشوار و پيگير خود به دست آوردند مانند : آموزش رايگان، بهداشت ملي، بيمه هاي اجتماعي، كمك هزينه مسكن، بيمه بيكاري، مزاي 

راتژيك اقتصادي، و نيز استبه طور نظام مند در دستور كار خود قرار داده است. سياست هاي نوليبرالي مبتني بر خصوصي سازي و حذف نظارت عمومي و دولتي بر بخش هاي 
اي در حال تـوسـعـه      مانعي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي، به ويژه در كشوره -با يگانه هدف كسب حداكثر سود -حذف همه مهار هاي محدود كننده فعاليت انحصارات 

 است.
اري پيشرفته به ه دجهاني شدن سرمايه طلب مي كند كه،  استقلال عمل دولت هاي ملي نه فقط در كشورهاي عقب نگه داشته شده، بلكه حتي در كشورهاي بزرگ سرماي

ي، كـم و بـيـش، از          هايحداقل ممكن كاهش يابد.  گر چه دولت هاي سرمايه داري در اصل به نمايندگي از منافع طبقه حاكم سرمايه داري عمل مي كنند، ولي در عرصه  
ها تا آن حد كاهش يابـد   ولتاستقلال عمل بر خوردارند بي آنكه  اين استقلال عمل به اصل تقدس سرمايه لطمه يي  وارد سازد.  اما جهاني شدن مقرر مي دارد كه، نقش د 

 “گـيـري  روند شـكـل      در كه فقط و فقط ابزاري در خدمت ايجاد و حفظ امنيت  براي سرمايه باشند. آنچه در رابطه با كوشش سرمايه داري براي تضعيف حاكميت هاي ملي 
بر رونـد ايـجـاد        برا، در دهه اخير، تجربه گرديد، از اهميت فراواني بر خوردار است.  سرمايه داري اروپا در سال هاي اخير، در جهت تضعيف مقاومت ملت ها در “ اتحاديه اروپا

تبليغاتي و مالي خود استفاده  كرده است.  در اين روند آنگاه  -دفاعي واحد، از همه ابزار هاي سياسي پولي، ارتش، سياست خارجي وايالات متحده اروپا همراه با پارلمان، واحد 
حميل جنگ هاي خونـيـن   ه تكه متقاعد كردن زمامداران كشوري از راه هاي صلح آميز ممكن نبوده،  همان گونه كه در نمونه جمهوري فدرال يوگسلاوي شاهد بوديم، از را

يجاد سيستـم يـكـپـارچـه        در تلاش براي ا -و در مركز آن انحصار هاي فراملي اروپايي  -مقاومت ملت ها دربرابر روند جهاني شدن شكسته شده است.  سرمايه داري اروپا  
د گسترش اتحاديه اروپا بازاري رونسياسي، اقتصادي، مالي، و اداري يي هستند كه علاوه بر اروپاي غربي ، بخش عمده يي از اروپاي  مركزي و شرقي را نيز در خود بپوشاند.   

ري اروپـا در      داميليوني را در نظر دارد كه از امكانات عمده اي براي تسلط داشتن بر منابع اوليه موجود در اروپا و شرايطي ممتاز براي عملكرد سرمايه  500بزرگ با جمعيتي 
 خاورميانه و كشور هاي شمال آفريقا، برخوردار است.

ن را اعمال كـرده و در        ت آسرمايه داري جهاني براي پيشبرد هدف هاي آزمندانه و ويران ساز خود داراي ابزار هاي بسيار نيرومندي است كه در گوشه و كنار جهان آمري
جهاني و سازمان تجارت جهاني  در جهت منافع شركت هاي فراملي و گروه  پول، بانكجهت گسترش همه جانبه آن عمل مي كند. سياست هاي تحميلي صندوق بين المللي 

ج هر چه بـيـشـتـر مـنـابـع            خروبندي هاي بزرگ مالي، اقتصاد ملي كشورها را ناپايدار كرده است، بر وخامت مسائل ناشي از نابرابري در مناسبات تجاري و اقتصادي و نيز 
خدمات، آموزش، و تعرض به حقوق زنان و  گسترش دامنه مشكلات بهداشت،كشورهاي در حال توسعه افزوده است، و با زير پا نهادن حاكميت ملي كشورها، كاهش اشتغال و 

كامل، جايي در نظام  سياسـت  ال جز اين ها، را در پي داشته است. ملزومات توسعه اجتماعي ، به ويژه ريشه كن كردن فقر، غلبه بر عقب ماندگي فن آوري و پيشبرد امر اشتغ 
 .گذاري اين نهاد هاي اصلي سيستم سرمايه داري ندارند

  
 

 پيامدهاي سلطه  و عملكرد نوليبراليسم اقتصادي
 

ميلادي، به رهبري مارگارت تاچر، نخست وزير وقت انگلستان، و رونالد ريگان، رئيس جمهـوري وقـت ايـالات         1980از ابتداي دهه  -سه دهه جهاني شدن امپرياليستي 
نتيجه، به تغيير در  موقعيت طبقه كارگر، منجر شده است.  اين تغييرها، تسلط روز افـزون بـخـش           در اساس به تغييرهاي ساختاري در اقتصاد جهان و در  -متحده آمريكا 
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، هم در كشورهاي پيشرفته و هم در كشورهاي درحال توسعه را دربر داشته است. بخشي از اين تغييرات   “ توليد صنعتي” در اقتصاد و نقصان توان و گسترش بخش “  خدمات” 
حتي در كشوري مانـنـد     ست. محصول بالارفتن كيفيت فن آورانه ماشين ها در توليد صنعتي است و اين حقيقت كه ميزان  سرمايه بري  توليد صنعتي افزايش دائمي داشته ا
ساس آمار هاي منتشر شده در ر اچين كه ميزان رشد اقتصادي آن در دهه هاي اخير خارق العاده و پيگير بوده است، اشتغال در بخش توليد صنعتي توسعه فعال نداشته است.  ب

 ميليون مورد اشتغال در بخش توليد صنعتي چين از بين رفته است. 15حدود  2002تا  1995،  بين سال هاي  2007سال 
از يك سو يك قطب كوچك، بسيار پويا، و در ارتباط  با فن آوري  “خدمات”بخش خدمات كه در اقتصاد جهاني رشد بسيار داشته است، خود يك پديده ساده نيست.  بخش 

خصوصيِ كم درآمـد و    خش جديد كامپيوتري و ارتباطات و بسيار سود آور را شامل مي شود، و از سوي ديگر سهم عظيمي از كارگران بخش عمومي و دولتي و در كنار آن ب
رد آنان براي زندگي و رفاه اكثريت ملكفراهم آورندگان خدمات شخصي را دربر دارد؛ اين تعداد عظيم كارگر، مجزا و پراكنده و بدون ارتباط اُرگانيك با يك ديگرند ، اما ثمره ع

 عظيم مردم جهان حياتي است. 
ميليارد دهقان و كشاورز و خـانـواده    3در آغاز قرن بيست ويكم، سازمان تجارت جهاني، كه زير مهار نيروهاي امپرياليستي عمل مي كند، جنگي را با نيمي از بشريت، يعني 

ني ، كشاورزي در سطـح  جهاهاي آنان در جهان سوم، اعلام كرد.  نيروهاي مسلط در سازمان تجارت جهاني در صدد ند تا از راه سرعت بخشيدن به ليبرالي كردن كشاورزي  
 كوچك و خرده مالكي را در دهه هاي آينده از بين ببرند. 

نيست. اين تغييرها در     هانسرمايه داري جهاني، بيش از هر زمان ديگري، به طور عيني قادر به فراهم آوردن اشتغال نسبتاٌ مطمئن و مناسب براي اكثريت عظيم جمعيت ج
تاريـخـي    -ه هاي تشكيلاتي پاينيروهاي مسلط توليد، و به دنبال آن، تغييرهاي ساختاري در طبقه كارگر در عرصه اقتصاد جهاني، به لحاظ عيني نمي تواند تاثير مشخص بر 

 طبقه كارگر و شكل هاي مبارزه آن نگذارد.
ت كـه    اس سرمايه داري را غالباٌ با انقلاب فن آوري اطلاعات و كامپيوتر مترادف مي دانند، كه از زاويه ديدي مطمئناً  صحيح است. اما حقيقت اين “  جهاني شدن” سه دهه 

در اقتصاد هاي عمده سرمايه داري ارتباط دارد  نيز يك نيـروي  “  بحران تحقق سود” مي نامند و با “  انباشت بيش از حد” بحران دروني سرمايه داري كه ماركسيست ها آن را 
صـادي  اقتاست .  اين بحران برخاسته از اين واقعيت است كه، با پيشرفت سريع فن آورانه و شروع به كار نسل جديدي از  كارخانه ها در مناطق جديد  “  جهاني شدن” محرك 

رمايه داري پيش از اينـكـه   ر سواقع در كشورهاي در حال توسعه، سرمايه عظيمي كه در كارخانه هاي توليدي در اقتصادهاي پيشرفته سرمايه داري به كار گرفته شده، از منظ
 سود ضرور سرمايه ثابت به كار گرفته شده در آن ها را تحقق بخشند، عملاٌ اضافه بر نياز محسوب مي شوند.

 “ سرمايه مالي”  شد فعاليت ، رمراكز سرمايه داري جهاني، به ويژه در ايالات متحده، به طور همه جانبه و جدي به اين بحران تحقق پاسخ داده اند.  جهت اصلي اين پاسخ  
در نظر گرفته مي شود.   در اين دوره سي ساله بخش عظيمي از سرمايه كه بر هزاران ميليارد دلار بالغ مـي    “ سرمايه ثابت”  در برابر سرمايه يي است كه در توليد و در حكم 

سفته بازي، اقتصاد كازينوئي، و معاملات ارزي) در اطراف جهان مي گردد و در سير خود حباب هاي مالي و در دنبال آن  سقوط هاي نوبـتـي     ) “ اسپكولاتيو” شود، به صورت 
 درنظام هاي هاي مالي و پولي را موجب مي شود.  

بالغ  2008تريليون دلار بود، در سال   100بالغ بر  2000، ارزش فعاليت هاي سفته بازانه كه در سال “بانك مفاصا حساب بين المللي”طبق آمار و ارقام منتشر شده از سوي 
حـدود    - 2007در سال  -تريليون دلار گرديد.  اين در شرايطي است كه بر اساس جدول هاي آماري سازمان ملل، ميزان مبادلات تجاري تخميني در سطح جهان    600بر 
ت اينست كـه، كـل       يتريليون دلار بوده است. اين رقم محصولات كشاورزي، مواد سوختي، فرآورده هاي معدني و كالاهاي ساخته شده صنعتي را شامل مي شود.  واقع    13

تريلـيـون     100تريليون دلار تخمين زده مي شود، و اين در حالي است كه ميزان مبادله سهام در بازار هاي سهام جهان بر   60تا   50توليد ناخالص بين المللي در سال بين 
 دلار بالغ مي گردد .  اين ارقام ابعاد اقتصاد كازينوئي را به خوبي نمايش مي دهند.   

 
 بحران ذاتي نظام سرمايه داري

 
ي اجتماعي، تعـطـيـل    ها مراكز عمده انباشت سرمايه در پاسخ به بحران ساختاري شان به محدود كردن خدمات اجتماعي در كشورهاي شمال اقدام كرده اند: تقليل بودجه 
ولي همان گونه كه ماركس مراكز توليدي و كاهش نيروي كار و باطل كردن بسياري از موافقتنامه هاي اجتماعي كه در سال هاي پس از جنگ دوم جهاني منعقد شده است.  

شتري هستند ايجاد مي كـنـد.    بي پيش بيني كرده بود، هر كوشش سرمايه براي از بين برداشتن موانع  از جلو باز توليد خود، سد هاي جديدي را كه غالباٌ داراي حدت و وسعت
ر داد.  در حقيقت در سال قراكاهش شديد بودجه هاي اجتماعي شامل بودجه هاي بهداشت و آموزش در ايالات متحده عملاٌ مشكل رقابت پذير بودن اقتصاد آن را مورد تاكيد 

كشور جهان اسـت و عـدم        رينهاي اخير به تائيد چندين اقتصاد دان معتبر جهان تنها بخش رقابت پذير اقتصاد آمريكا ، عرصه صنايع نظامي است.  ايالات متحده بدهكارت 
ميليارد دلار بود.  تخمين زده مي شود كـه    250، بالغ بر  2009موازنه تجاري آن بي سابقه و در حال گسترش است.  ميزان كسري موازنه تجاري بين چين و آمريكا در سال  

 ـتريليون دلار كسري موازنه تجاري آمريكا در سال هاي اخير به صورت اوراق قرضه و ارزهاي خارجي كه عمدتاٌ به دلار است، از طرف چين در     2نزديك به  انـك هـاي     ب
ورد.  در واقع اين اقتصادهاي  ر آآمريكا نگهداري مي شود. حقيقت اينكه، هر گونه كوششي از طرف چين براي خارج كردن اين مبلغ عظيم مي تواند اقتصاد آمريكا را به زانو د 

ا محض نيروي نظامي مانكشورهاي در حال توسعه و صاحب پس اندازهاي ارزي است كه اقتصاد مصرفي ايالات متحده را سرپا نگهداشته است. امكان ادامه وضعيت كنوني ه
آن ها صدمه بزند و  مليبرتر ايالات متحده و همچنين وحشت كشورهاي در حال توسعه از كاهش مصرف در آمريكا و ركود اقتصادي حاصل از آن است كه مي تواند به رشد 

 يا به كاهش ارزش دلار بينجامد كه بي ارزش شدن ذخيره هاي عظيم دلاري آن ها را دربر خواهد داشت. 
ين مراكز دچار ضعف هاي ه اتمامي اين واقعيت هاي عيني اين حقيقت را تائيد مي كند كه، بحران نظام مند در مهم ترين مراكزجهان سرمايه داري غالب شده است، و اينك

تلاش مي كنند تا اين بحران را ئم بنيادي و ذاتي يي اند كه غلبه بر اين بحران را اگر نه غير ممكن، ولي بسيار دشوار مي كند. كشورهاي سرمايه داري بزرگ جهان به طور دا
د ترقي خواهانه،  سرمايـه  تمنبه خارج از مرزها و اقتصاد خود منتقل كرده و در اساس آن را به بحران هاي جامعه بشري تبديل كنند. در شرايط عدم حضور يك جايگزين قدر 

ي نظام  سرمايـه  ها داري جهاني در تلاش است همچون دهه هاي گذشته،  كارگران را در كل، و كشورهاي جهان سوم را عملاٌ، به ساز و كارهاي جذب شوك براي مشكل
 داري تبديل كند.

داري در چهـار دهـه     يه بحران ساختاري كنوني سرمايه داري، كه خود را نخست در بخش صنايع ساختماني در ايالات متحده آشكار كرد، به طور عمده در روند رشد سرما
بانك و يا يك تصميم اشتباه در يك گذشته وعملكرد كازينوئي سرمايه مالي در سه دهه اخير ريشه دارد. به باور اقتصاد دانان جهان، وقوع بحران را نمي توان به عملكرد غلط  

 وده است.  ر بيك مركز سرمايه داري منتسب كرد، بلكه اين بحراني نظام مند است  و وقوع آن در چهارچوب سيستم سرمايه داري و روند هاي غالب آن نا گزي
اهشي تدريجي و نسبتاٌ چشمگير ه كبيم و نگراني از سقوط غول هاي مالي ايالات متحده كه در بازارهاي پولي و مالي بين المللي موقعيت هاي پرقدرتي را در اختيار دارند، ب
“ اضافه انـبـاشـت     ” و “  اضافه توليد” در ارزش سهام در بازار هاي مالي جهان منجر گرديده است. بحران نظام بانكي و اعتبارات، در اساس تنها بخشي از يك بحران عمومي  

 سرمايه در نظام سرمايه داري است. 
هاي بهبود و رشـد  نه گرچه كارگزاران سيستم سرمايه داري در فاصله هاي مشخص و مناسبت هاي ممكن از به پايان رسيدن ركود در اقتصادهاي عمده جهان و ظهور جوا

ي سرمايه داري، ادامه رهادر مشخصه هاي سيستم سرمايه داري سخن گفته اند، اما واقعيت زندگي زحمتكشان، ورشكستگي مراكز توليدي، ترازنامه هاي منفي بي سابقه كشو
و خروج جهان سـرمـايـه        2010 انقباض نظام اعتباري و بانكي، بيكاري هاي ميليوني، بر ادامه بحران اقتصادي جهاني دلالت دارند.  پيش بيني پايان روند ژرفش بحران در 

درصد نيروي كار در ايـالات     9/ 6، از نرخ رسمي بيكاري يي بالغ بر  1389داري از بحران، بي پايه بودن خود را در عمل ثابت كرده است. آخرين آمار منتشرشده در آبان ماه 
،  بر اين دلالت دارد كه، اقتصادهاي برخي 1389متحده، و وارد شدن بخش توليد مسكن به آستانه يك مرحله ركود جديد ، حكايت دارد. ارزيابي هاي تحليلي جدي، در پائيز  

ميليون نفر به صف بيكاران رسـمـي      25در دو سال آينده وارد مرحله ركود جديدي خواهند شد.  تاكنون لااقل   -و از جمله جمهوري ايرلند و انگلستان  -كشورهاي اروپائي 
، توليد ناخالص جهاني  به ميزان 2009ميليون كارگر ديگر بيكار شوند.  بر اساس برآوردهاي بانك جهاني در سال  40افزوده شده، و پيش بيني مي شود كه در يك سال آينده 

 درصد دانسته است.  2/ 75درصد انقباض داشته است.  اين درحالي است كه سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ميزان اين كاهش را در حقيقت   1/ 7
 



 


 	���� ��ب                                                                         ��
�ح ��� ��ب ��د� ا�ان �ا� �ر�� ��                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   7 

  2010 - 2007بحران سرمايه داري: 
 

ميلادي ابتدا از مكزيك و روسيه آغـاز شـد، و        1990بحران اقتصادي حاضر را مي بايست نقطه اوج سلسله بحران هاي مقطعي يي دانست كه در سال هاي نخست دهه 
در آمريكا در تركيدن حباب بازار سهام صنايع الكترونيكي مدرن  2001  -  2000در اقتصاد كشورهاي جنوب شرقي آسيا انجاميد، و در سال هاي  98  -  1997سپس به بحران 

با حدت يافتن بحران بازار مسكن و  2007اقتصاد آرژانتين را زير و رو كرد.  زنجيره اين بحران ها در تابستان   2004  -  2003خود را ظاهر كرد، و در قدم بعدي در سال هاي 
 ورشكستگي صندوق ها و بانك هاي عمده مسكن در آمريكا، تداوم يافت و به بحران ساختاري كنوني انجاميد.

در سه دهه اخير،  “ مالي”از منظر سرمايه داري، و ادامه انتقال هرچه بيشتر عملكرد سرمايه به عرصه هاي “ عدم تحقق سود”و “ انباشت بيش از حد”ريشه اين بحران را در 
سرمايه انحصاري آمريكا در اين دوره تلاش كرده است تا با استفاده از ميلادي سرعت بيشتري پيدا كرد.  1990در نيمه دوم دهه “ اضافه توليد”بايد دانست كه با ظهور بحران 

ش كـاه ـ و ديگر نهادهاي بين المللي سرمايه داري، نرخ بهره كشي را در همه بخش ها بسيار بالا ببرد، ضريب ماليات بر درآمد خالص انحصار ها را  “ سازمان تجارت جهاني” 
 بدهد، و بار بودجه هزينه هاي اجتماعي را بر دوش نيروي كار، شركت هاي كوچك، و قشرهاي كم درآمد بيندازد.

اند و به آن معتقد اند، در اين سال ها شـرايـطـي را      “  قابليت و توانايي بازار به تنظيم مقررات عملكرد سرمايه” ، كه مدافع “ دولت خوب، دولت كوچك تر است” مدافعان تزِ 
 زي گرايش پيدا كند.با فراهم كردند كه سرمايه به جاي عملكرد در عرصه توليد، در جستجوي سود بيشتر و سريع تر به سوي فعاليت هاي مجازي، معاملات ارزي و سفته
شد، بسيار پيچيـده اسـت.     نباپيامدهاي بحران حاضر بسيار گسترده و عميق بوده است، و به همين دليل، پيدا كردن راه برون رفت از آن براي سرمايه داري اگر غير ممكن 

 برخي مشخصه هاي اصلي پي آمدهاي بحران حاضر را مي توان به شرح زير بر شمرد:
درعرصه جهاني، كارآئي خود را از دست داده اند. اعتماد مالي بين بانك ها و شركت هاي مالي در     “ توليدي” .  دو مركز اصلي  و موتور ايجاد و تخصيص اعتبار به بخش  1

اند تا بر مبناي آن بتوانـنـد بـه       شدهايالات متحده و اروپا در سطح نازلي است؛ از اين رو، دولت ها مجبور به مداخله پردامنه در سيستم بانكي با هدف ايجاد و تقويت اعتماد 
 صورتي موتور اقتصاد را به راه اندازند. تاكنون چنين مداخله يي در سامان دهي سيستم اقتصادي تأثير ضرور را نداشته است.

بـه  خواهد بـود.     ني . بر خلاف بهبود برخي شاخص هاي اقتصادي، صدمه اقتصادي بر بخش توليدي و بانكي بسيار سنگين است و بهبود يافتن  آن مستلزم روندي طولا 2 
 1400آمريكا) كه علت بحران مالي جهان است، رقمي ست در حدود   - ، رييس صندوق بين المللي پول، كسريِ سيستم بانكيِ (اساسا انگليس “ دومينگ استراوس كان” گفته 

 ميليارد دلار سخن مي گويند. 20/000تصور  ميليارد دلار. در حالي كه برخي از تحليلگران سرمايه گذاري از رقم غير قابل
بنايي يي را مي تواند در پـي  يي از ابهام قرار گرفته است  كه  ادامه آن پيامدهاي  سياسي و رو داري در حكم يك ايدئولوژي لااقل نزد زحمتكشان  در هاله  آينده سرمايه.  3

شهروندان در جهان، از نيويورك تا شانگهاي، پاريس تا دهلي ، مسكو تا لنـدن، از    “  هم اين نكته را درك كرده است، به اين شكل: “  وال استريت جورنال” داشته باشد. حتي   
كنند بالا رفـتـه و درآمـد        مي مدت ها پيش دريافته بودند كه  با جهاني سازي وضعيتي را شاهديم كه در آن، درآمدهاي ملي به همراه درآمد قشرهايي كه با سرمايه زندگي 

 “   قشرهاي كار و شهروندان حقوق بگير پايين آمده است.

مافوق ” دو دهه گذشته در . شكل كنوني سرمايه داري تضاد ميان كار و سرمايه را تشديد كرده و آشتي ناپذيري آن ها را كاملا نشان داده است. بايد توجه داشت كه،   4     
به صورت خصوصي بين قشر اندك شماري تقسيم شد. در صورتي كه ضرر و صدمه هاي آن به  “مالي”ها و در آمدهاي ناشي از  فعاليت هاي پر خطر(پرريسك) سرمايه “سود

، برنده نوبل اقتصاد، بانك ها سرمايه عمومي يعني سپرده هاي شهروندان را بـدون  “ ژوزف استيگليتز” صورت اجتماعي بين زحمتكشان بسيار شمار تقسيم شده  است. به گفته  
 امكان بازگشت آن به متقاضيان وام داده اند.

، براي نخستين بار در جهان باعث شده است تا اساسا جهت جريان حركت سرمايه از شرق بـه  “ مالي” سرمايه  “جهاني سازي”.عملكرد نوليبرالي سرمايه داري در چارچوب 5
رق شده اند. صاحب نظران ه شغرب تغيير كند، و به منظور برون رفت از بحران كنوني، كشورهاي سرمايه داري مجبور به فروش بسياري از صنايع راهبردي(استراتژيك) خود ب

 معتقدند كه اين روند تغييرهاي ژرف كليدي را در سطح بين المللي به همراه خواهد داشت.
 

 رشد نظامي گري
 

تحميـل  كـردن       در يكي از خطرناك ترين مشخصه هاي دوران كنوني، رشد گرايش هاي نظامي گرايانه و جنگ طلبانه در كشورهاي  امپرياليستي در حكم  اهرم اصلي 
پيدا كرده است.  هر ساله در جهان حـدود يـك      جهاني شدن است.  در حقيقت، نظامي گري امپرياليستي همچون  بازوي مسلح جهاني شدن،  عملكردي نظام مند و هدفمند 

ج تسليحات هسته اي كه خارتريليون دلار هزينه تسليحات مي شود. بودجه نظامي عادي ايالات متحده (بدون در نظرگرفتن هزينه هاي جنگ و اشغال افغانستان و عراق و م  
تاكنون، كل هزيـنـه     2001آمريكا، از سال “  پروژه ارجحيت هاي ملي” ميليارد دلار است.  بر اساس محاسبات   437در رقم هاي ديگر بودجه پنهان شده اند)  سالانه بيش از  

 تريليون دلار بوده است.  1/09ميليارد دلار، و سر جمع هزينه هر دو جنگ  337/8ميليارد دلار، و در افغانستان  749/9جنگ آمريكا در عراق 
ميليارد دلار بوده است كه معادل نيمي از     711بيش از   2008با احتساب بودجه عادي نظامي و مخارج ادامه جنگ در افغانستان و عراق، كل مخارج نظامي آمريكا در سال 

ت و در بـودجـه         نيسكل مخارج نظامي همه كشورهاي جهان است. بايد توجه داشت كه، هزينه تسليحات هسته اي آمريكا جزو بودجه نظامي عادي وزارت دفاع آن كشور  
ميليارد دلار بوده است، كه با افزودن آن به كل مخارج نظامي ، هزينـه هـاي       29بيش از   2009اي آمريكا در سال   وزارت انرژي گنجانده شده است. هزينه تسليحات هسته 

 بالغ مي گردد. -ميليارد دلار ـــ يعني رقمي بيش از مجموع بودجه نظامي همه كشورهاي ديگر جهان  740بر  2009نظامي آمريكا در سال 
برابر چهارمين و پنجمـيـن كشـور        9برابر سومين كشور (روسيه)، و  7برابر بودجه نظامي دومين كشور (چين)، نزديك به  4نزديك به  ،2008بودجه نظامي آمريكا در سال 

 ميليارد دلار) بوده است. 54ميليارد دلار، و فرانسه با  55/4جهان (انگلستان با 
ايش بودجه هـاي    افزصرف منابع عظيم براي ايجاد ماشين هاي جنگي مهيب از سوي كشورهاي امپرياليستي، ديگر كشورها و به طور عمده  كشور هاي جهان سوم را به 

در باره ميزان هزينه هاي نظامي كشورهاي خاورميانه، منـتـشـر    “  گروه استراتژيك فورسايت”  نظامي شان واداشته است.  بر اساس يك ارزيابي مطالعاتي انجام شده از سوي  
سـال     20تريليون دلار صرف هزينه هاي نظامي كرده اند.  بر اساس اين ارزيابي، خاورميانـه در        2، اين كشور ها در طول دو دهه اخير بيش از  1389شده در شهريور ماه 

ميليارد دلار اسلحه مدرن از سـوي ايـالات        60گذشته از نظر خريد و توليد تسليحات در جهان ركوردار بوده است.  بر اين زمينه است كه خبر انعقاد موافقتنامه براي فروش  
 را بايد در نظر گرفت.  1389متحده به عربستان سعودي در مهرماه 

د اقـتـصـادي و        رش هزينه هاي نظامي، سرمايه گذاري هاي عمومي و خصوصي را كاهش مي دهد، امكانات و منابع را از عرصه تحقيق در مسائل انساني منحرف كرده و
افته به ايجاد اشتغال بارور، ص يتوسعه را زير تأثير منفي خود قرار مي دهد.  مخارج بالاي نظامي حتي در شرايط بحران عميق كنوني به اين معني است كه منابع مالي اختصا 

م آور به جيب مـي    رسابهداشت و درمان، مسكن مناسب، آب آشاميدني كاهش مي يابد.  در حالي كه كمپاني هاي عظيم تسليحاتي و دلال هاي بين المللي آن سود هاي س 
سود اعـلام شـده كـمـپـانـي            زانزنند، بخش هاي توليدي غير نظامي، به دليل بحران اقتصادي، توليد را متوقف كرده و ميليون ها كارگر را به جمع بيكاران مي افزايند. مي 

از مـيـزان     “  راي تون” درصد كل سرمايه اين شركت است.  كمپاني   21/  7ميليارد دلار بوده  است، كه اين رقم معادل  5بيش از  2008در سال “  لاكهيد مارتين” تسليحاتي 
 ميليارد دلاري گزارش مي دهد. 1/ 7درصد افزايش را نشان مي دهد، و سود  9بيش از  2007ميليارد دلاري، كه در مقايسه با سال  23/ 2فروش 

ليحات و وسايل نظامي را تس مسابقه تسليحاتي براي چنين كمپاني هايي بسيار سودآور است، اما جنگ، از ديدگاه آن ها، از سه منظر از آن هم مفيدتر است. جنگ از طرفي 
ا تامين مي كند، و در     ي رمصرف مي كند ، بنابراين ميزان تقاضا براي چنين كالاهائي را بالا مي برد،  براي بخش خصوصي كه در ماشين جنگي نقش دارد، سودهاي هنگفت

 نهايت،  سهم عمده يي از ميلياردها دلار سرمايه گذاري براي بازسازي مناظق جنگ زده را نيز به خود اختصاص مي دهد.
، و مصوبه هـاي يـك       “ جامعه بين المللي” با مجوز هايي نظير  اعمال نظر  -ناتو -ميلادي، نيروهاي نظامي كشورهاي عضو پيمان آتلانتيك شمالي 1990از ابتداي دهه  

، تماميت ارضي و حاكميت ملي كشورهاي عراق، يوگسلاوي، و افغانستان  را با خشـونـت بـي      “ حقوق بشر” ، و به بهانه دفاع از “ شوراي امنيت سازمان ملل” سويه و تحميلي 
ه يي از جهان كه لازم بـاشـد     نقطسابقه يي نقض كرده اند. ايالات متحده و متحدان آن در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري صريحاً اعلام كرده اند كه، ناتو در آينده در هر  
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فزاينده اقدام هاي ناتـو در     وندمداخله خواهد كرد. تغيير منشور ناتو در پنجاهمين سالگرد تاسيس اين پيمان تجاوزگر، به منظور گسترش ميدان عمل آن در سراسر جهان، و ر 
ين سـروري(هـژمـونـي)        تامپوشش مشاركت براي حفظ صلح،  و يا قرارداد هاي دوجانبه و  چند جانبه با كشورهايي كه قبلاً بخشي از اتحاد شوروي بودند، همگي در جهت 

سپتامبر نمي توانست در موقعيتي بهتراز اين براي مجتمع نظامي آمريكا صورت بگيرد. اين حمله دستاويز لازم بـراي صـدور        11سرمايه داري جهاني است.  حمله تروريستي  
براي نخستين بار در تـاريـخ   ه  چك سفيدي به منظور شروع  دور جديد ي از نظامي گري در اختيار  ارتجاعي ترين جناح سرمايه داري حاكم در آمريكا قرار داد. ايالات متحد 

 محدوده زماني معين دارد و نه دشمن مشخصي  براي آن تعيين شده است. گي را اعلام كرده است كه نهمعاصر جن
به بعد عوض شده است، و بر اين اساس آيين (دكترين) نظامي ناتو نيز بايد تغيير كـنـد.       2001سپتامبر  11سران ناتو در سال هاي اخير مدعي شده اند كه، شرايط جهان از 

از سياستمداران كشورهاي عضو ناتو به رياست خانم مادلين آلبرايت، وزير خارجه اسبق ايالات متحـده،  “  گروه نخبه” ناتو در بروكسل، يك  2009بر اين پايه، در اجلاس سال 
سران ناتو در ليسبون، موظف گرديد. راه برد جديد با بازتعريف هدف، حيطه عـمـل و         2010تشكيل شد، و به تدوين راه برد(استراتژي) جديد ناتو براي ارائه به اجلاس سال   

. يكي از مخاطره انگيـزتـريـن     شوددشمن هاي بالقوه سرمايه داري نوليبرال، عملاٌ راه را براي ماجراجويي هاي جديد و سياست هاي توسعه طلبانه امپرياليسم آمريكا خواهد گ
 مقوله هاي اين طرح راه بردي جديد ناتو، طرح ضرورت ايجاد پيوند كليدي ميان پيمان ناتو و سازمان ملل است.    

  
 گسترش بحران

 
حق كار و تأمين زنـدگـي     از چنين است سيماي سرمايه داري جهاني در  ابتداي هزاره سوم. در حالي كه ميليون ها انسان، حتي در پيشرفته ترين كشورهاي سرمايه داري،  

اخيراً فهرستي  از صد و  چهل  ان،حداقلي محرومند، اقليتي بسيار اندك شمار به غارت وحشيانه جهان مشغولند، و بر آن نام آزادي انتخاب گذاشته اند. رسانه هاي گروهي جه 
ن زدند، و اين در حالي است كه خميو هشت ميلياردر (كه بخش عمده آنان در آمريكا هستند) منتشر كردند، و ثروت اين اقليت بسيار محدود را، نزديك به هزار ميليارد دلار  ت  

آورد هاي سـرمـايـه       دستبيش از نهصد ميليون نفر از جمعيت جهان، در زير خط فقر ، در محروميت شديد ودر غير انساني ترين وضعيت ممكن، زندگي مي كنند. اين است  
، بـرابـري و امـنـيـت            التداري در قرن بيستم و يكم: تشديد فقر، محروميت و بهره كشي فرد از فرد. چنين وضعيتي  با خواست و آرمان هاي اكثريت مردم جهان براي عد  

ذير قرار دارد، و از همين رو است كه روند حركت به سمت نابودي اين نظام نابرابر و غير انساني، روندي است كه بر رغم فراز پاقتصادي، در تضاد آشكار و آشتي نا -اجتماعي 
 و فرودهايش، ادامه خواهد يافت، و سرانجام سرمايه داري نيز، آينده اي جز ديگر صورت بندي هاي پيش از آن نخواهد داشت.

  
 راه هاي برون رفت از بحران  
 

ه ثـبـات در       عـاد كوشش هاي مشخصي از سوي سران كشورهاي سرمايه داري و اقتصادهاي عمده جهان به منظور توافق بر سر اصلاحات ضرور براي غلبه بر بحران و ا
كشور سرمايه داري در اين دوره، نمايشگر ايجاد نوعي توازن “  8گروه ” يا “  7گروه ” به جاي “  20گروه ” بازارهاي مالي، دردو  سال اخير، صورت گرفته است. جايگزيني عملي  

ت كه، صاحـب نـظـران      ينسجديد نيرو در صحنه اقتصاد جهان است كه در شكل گيري آن سهم و تاثير چين ، هند ، برزيل و آفريقاي جنوبي مورد توجه بوده است. حقيقت ا 
دور بدارند. نرخ بالاي رشـد    نظراقتصادي اين  واقعيت را كه اقتصاد پرقدرت چين توانسته است بدون تحمل آسيب هاي عمده بحران اخير را پشت سر بگذارد، نتوانسته اند از 

 .  استاقتصادهاي چين، ويتنام و هندوستان، در دو سال گذشته، عملاٌ بسياري از برتري هاي ذاتي اقتصاد برنامه ريزي شده را به اثبات رسانيده 
در مقايسه با اقتصادهاي نو اجتماعي بحران اقتصادي اخير بر اقتصاد كشورهائي نظيرچين، ويتنام،آفريقاي جنوبي، قبرس و برزيل،  -اين حقيقت كه دامنه آثار مخرب انساني

يعني كشورهايي كه در همه آن ها حزب هـاي      –ليبرالي، محدود و مهار پذير بوده است، را بايد متاثر از جهت گيري مردمي و برنامه ريزي شده اقتصاد اين كشور ها دانست 
دردآور و موقتي است،  ار،كمونيست سهم چشمگيري در حيات جامعه ادا مي كنند. مشخص است كه برون رفتن  از بحران كنوني بر پايه راه حل هاي سرمايه داري بسيار دشو

زاران ميـلـيـارد دلار بـه         ق هو هزينه اش  فشار بر زندگي زحمتكشان خواهد بود.  در وضعيت كنوني توازن قوا در سطح جهاني، كشورهاي سرمايه داري توانسته اند با تزري 
 بازارهاي مالي و نجات بانك هاي عمده از ورشكستگي، از ركودي طولاني مدت سعي اجتناب كنند. 

هاي ذاتي خود است. نيروهـاي   ضادبحران حاضر افشاگر پوچ بودن تمامي تبليغات دو دهه اخير نوليبراليسم در رابطه با توان سرمايه داري در تنظيم عملكرد خود و غلبه بر ت
ايدئولوژيـك در     -سيترقي خواه و پيشرو مدافع طبقه كارگر در كشورهاي مختلف جهان، بر پايه تحليل هاي مشخص و وضعيت عيني، سعي بر نتيجه گيري هاي ضرور سيا

ند.  مبارزه زحمتكـشـان در      اقتصادي سرمايه داري و افشاء بحران زائي سرمايه داري، و سازمان دهي پاسخ مناسب از سوي زحمتكشان  بدان، داشته ا -رابطه با بحران مالي
كنوني به دوش قشـر   رانكشورهاي سرمايه داري، به موازات مطالبه جايگزين هاي ترقي خواهانه، متوجه سد كردن كوشش هاي سرمايه داري در انتقال همه هزينه هاي بح

 هاي زحمتكش جامعه، و خواهان اعمال مقررات و قوانين ضرور در باره عملكرد بازارهاي مالي و اقتصادي بوده است.   
 
 
 سوسياليسم -ب  
 

آغاز شد. با انقلاب اكتبر، بشر به  عي قرن بيستم، قرن تولد سوسياليسم، قرن انقلاب كبير اكتبر، و تغيير بنيادين جامعه بشري بود، كه در آن، دوران خاتمه دادن به جبر اجتما
هاي ديرينه او، و آرزوي هاي امروزي اش، همخواني داشت.  با آغاز اكتبر، تجـربـه يـي در          گاهانه جامعه نويني دست زد كه با آرمانتغيير نظام اجتماعي حاكم، و آفرينش آ

تاكنون جهان را توصيف مي كردند و اينك بايد دست به كار تغيير آن زنند، عملي شد. بـا   گفت فلاسفهمقياس تاريخ و انسانيت، آغاز شد، و اين آرزوي ديرينه ماركس كه مي 
با رخنه در انديشه و لنينيسم، نه مجموعه يي از انديشه هاي  غير عملي، بلكه مجموعه يي از نظريات دوران ساز اجتماعي است، كه  -اكتبر معلوم شد كه ماركسيسم  پيروزي

با خطرهاي جدي و مهلـك  اي تفكر توده ها، به نيرويي مادي بدل شده و تغيير و تحول اجتماعي عظيمي را موجب گرديد كه اركان نظام سرمايه داري را به شكل بي سابقه 
 و در عمل ثابت كرد كه، برابر نهاد(سنتزِ) سرمايه داري، سوسياليسم است. پايان دادروبه رو كرده است.  انقلاب اكتبر، به افسانه لايزال بودن سرمايه داري 

در برپا كردن جامعه يي نوين آغاز شد، كه اثرات ژرفي بر روند حركت جامعه بشري بر جاي گذاشت. سرمايه داري جهاني از همان آغاز، با   پيروزي اكتبر، آزمون دشواريبا  
تي، به اكتبر و نوزاد آن، يعـنـي   ليسدرك خطرهايي كه انديشه هاي دوران ساز اكتبر مي تواند برايش در بر داشته باشد، با ايجاد جبهه واحدي  متشكل از  چهارده كشور امپريا

گري جنگ جهانـي دوم،    رانكشور شوراها، اعلام جنگ كرد، تا نگذارد نخستين جامعه سوسياليستي پا بگيرد.  جنگ داخلي تحميل شده به كشور شوراها، و سپس كشتار و وي 
در سراسر جهان نـقـشـي      سم كشته شدن بيش از بيست ميليون شهروند اتحاد شوروي در نبرد بافاشيسم، كه در نابودي آن علاوه بر اتحاد شوروي، نيروهاي طرفدار سوسيالي

تأثيرهاي مـهـم و      -جهاني دوم)  پايان جنگو سپس  در كشورهاي رها شده اروپاي شرقي (در   -اساسي  داشتند، همگي، بر شكل و شيوه رشد سوسياليسم در اتحاد شوروي
آن، جنگ سرد امپرياليستي، اين كشـور را درشـرايـط         پايانمعيني بر جاي گذاشتند. ضرورت دفاع كشور شورا ها از دستاورد هاي خود، در كنار  جنگ جهاني دوم و، پس از  

عرصـه هـاي اقـتـصـادي،           ه:  جنگيِ مداوم، و محاصره از سوي امپرياليسم، قرار داد، كه اين همه ، در جريان رشد و شكوفايي جامعه سوسياليستي در همه عرصه ها از جمل
پـايـان   شري، يعنـي:     ن باجتماعي و حتي سياسي، نقش بسيار منفي و مخربي بازي كرد. سوسياليسم توانست در مدت زمان كوتاهي، به يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي تمد 

ن، سـك ـ از انسان، دست يابد. توده هاي وسيع، از بسياري حقوق اوليه انساني مانند: حق كار، بهداشت و آموزش رايگان ، خدمات دولتي ارزان، حق م   دادن به بهره كشي انسان
، را پيش برد، و با رفع ستم ملي، و تضمين حقوق بـرابـر زنـان بـا         “  بيكاري”و “ بيسوادي”توانستند بهره مند شوند. سوسياليسم همچنين با موفقيت، برنامه ريشه كن كردن 

سم، بسيار بغرنج تر و پيچيـده  اليمردان، توانست در عرصه هاي گوناگون زندگي مردم ، گام هاي بسيار موثر و عظيمي بردارد. تجربه تاريخي نشان داد كه، روند گذار به سوسي 
شورهاي سوسياليستي، در   ر كتر از آني بود كه در آغاز پيروزي انقلاب برداشت مي شد. فشار غير قابل تصور خارجي، در حد محاصره كامل كشور جوان شوراها و، سپس، ديگ 

ن بر  نظام شورايـي در    ر آكنار اشتباه هاي حزب كمونيست اتحاد شوروي، از جمله محدود كردن جدي دموكراسي، هم در درون جامعه و هم  در درون حزب، و تأثير  ويرانگ
 ، نوشته لنين] دولت و انقلابكه لنين آن را بخش جدايي ناپذيري از ضرورت روند حركت كشور به سمت سوسياليسم مي دانست [نگاه كنيد به: جزوه  -حالِ رشد 



 


 	���� ��ب                                                                         ��
�ح ��� ��ب ��د� ا�ان �ا� �ر�� ��                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   9 

شريت و مردم اين در مجموع، فاجعه بزرگي براي ب -باوجود همه مشكل ها و نقصان هاي اين جامعه ها  -فروپاشي حكومت هاي سوسياليستي در كشورهاي اروپاي شرقي 
بديل جهان به عرصه تاخت و تكشورها بود؛ امري بود كه بسياري از سياستمداران، متفكران و حتي مخالفان سياسي كشورهاي سوسياليستي، در پرتو رخدادهاي چند سال اخير 

خصوصاً كشورهاي در حال توسعـه و     بسياري از كشورهاي جهان، و تاز امپرياليسم جهاني به سركردگي امپرياليسم آمريكا، بر آن هم سخن اند. وجود اين  اردوگاه، كه براي 
، گرايش خطرناك و    1990اين امكان را ايجاد كرده بود تا بتوانند تقريبا سياست هاي مستقل اقتصادي و سياسي خود را اعمال كنند. از ميانه  دهه  “   جهان سوم” كشورهاي 

يانه اين نهاد بين المللـي  جو غير مسئولانه كشورهاي سرمايه داري پيشرفته  به منظور در دست گرفتن مهار ارگان هاي تصميم گيرنده سازمان ملل، نقش بالقوه مثبت و صلح
ده اند تا با به خدمت به طور موثري كاهش داده است. كشورهاي امپرياليستي كوشي  -كه يكي از دست آوردهاي عمده بشريت پس از پيروزي بر فاشيسم و نازيسم است  -را 

تن در ا  ، سازمان ملل را به ابزاري به منظور قانوني جلوه دادن تجاوزات ودست اندازي هاي خود برضد كشورهايي كه به طرح هاي برتري طلبانه آن ه“شوراي امنيت”گرفتن 
ي جنگ افروزانه  و استقرار دهانمي دهند، تبديل كنند. امروز كشورهاي در حال رشد و مستقل جهان خواستار اجراي دقيق منشور سازمان ملل متحد براي پايان دادن به فرآين 

 صلح بر پايه امنيت همگاني و همكاري اقتصادي  بين المللي اند.
جـهـان   ” ر ساختـمـان يـك        مسيجامعه هايي كه نه بر پايه سود و بهره كشي، بلكه بر پايه نيازهاي اجتماعي سازمان داده شده اند، به طور خستگي ناپذيري به مبارزه در 

، با فقر و نيازهاي اقتصادي، با منابع طبيعي، با محيط زيست و تنوع بيولوژيكي به طور متفاوتي برخورد مي شود. اين هـمـان    “ متفاوت” ادامه مي دهند. در اين جهان  “  متفاوت
 مبارزه بشريت متمدن با بربريت نظام اقتصادي يي است كه بر مبناي تضمين حداكثر سود استوار شده است.

هاي گونه گوني بـه    اه كشورهاي سوسياليستي يي كه امروز در پيش بردن امر ساختمان سوسياليسم در چين، ويتنام، كوبا، لائوس و جمهوري خلق كره تلاش مي كنند، ر 
في و مخرب بحران اقتصـاد  من هدف تقويت بنيه اقتصادي زحمتكشان و كمك به توان نيرو هاي ضدامپرياليستي برگزيده اند. اين كشورها هر چند كه نمي توانند از پيامدهاي 

غم محاصره اقتصادي همه جانبـه  ر رسرمايه داري جهاني به طور كامل بركنار بمانند، با اينهمه، توانسته اند نرخ بالاي رشد اقتصادي خود را حفظ كنند. كوباي سوسياليستي ب 
ه بر بحران هاي طبيعـي و    غلبامپرياليسم آمريكا و متحدان آن، توانسته است ثبات اقتصادي تحسين آميزي را به نمايش بگذارد و به كشورهاي منطقه آمريكاي لاتين براي 

 ، بي بديل بوده است.“آلبا”انساني كمك هاي مهمي ارائه كند.  نقش برجسته كوبا در شكل گيري و توسعه  مدل همكاري هاي اقتصادي منطقه اي 
ي اخـيـر از رشـد          هـا  چين كه در سال گذشته به دومين قدرت اقتصادي جهان پس از ايالات متحده تبديل شد، و توانست به لحاظ اقتصادي از ژاپن پيش افتد، در سال

%  بوده است.  به سبب اين رشد بالا، توسعه اقتصـادي در كشـور          10اقتصادي بالا و بدون نوساني برخوردار بوده است.  متوسط نرخ رشد اقتصادي چين در ده سال گذشته  
ون مند اصلاح هـاي ويـژه در       قانادامه يافته، و منطقه هاي وسيعي از چين از دستاوردهاي انقلاب فني و امكانات اقتصادي بهره مند شده اند. در اين سال ها، سازمان دهي  

در پكن، با نمايش استعدادها و توان انسانـي،   2008چين، با هدف ارتقاء سطح حقوق دموكراتيك شهروندان، ادامه داشته است.  برگزاري با شكوه موفق ترين المپيك در سال 
اين كشور سوسياليستـي  يم فرهنگي، فن آورانه و اقتصادي اين كشور، كه در تاسيسات فوق مدرن اين بزرگ ترين جشنواره ورزشي و فرهنگي جهان تجلي پيدا كرد، توان عظ

 را به جهانيان  نشان داد.   
  

 خاورميانه در آستانه تحولات تاريخي
ميلادي جنبش هاي نيرومند مردمي و ضد ديكتاتوري در تونس و مصر و تعدادي ديگر از كشورهاي منطقه خاور ميانه و شمال آفريـقـا    2011در دي ماه و بهمن ماه سال 

 رژيم هاي ديكتاتوري و سركوبگر حاكم را با چالشي عظيم روبرو كردند. 
العابدين بن علي، رييس جـمـهـور ايـن        ساله ي حاكميت زين 24شرايط وخيم اجتماعي ، اقتصادي و سياسي اين كشور داشت.  در دوره   در تونس جنبش مردمي ريشه در

سي نيز به طور جـدي مـحـدود      سياكشور، به دليل فساد دولتي ، علاوه بر افزايش بيكاري ، تورم فزاينده ، افزايش بي رويه قيمت ها ، و سير صعودي ميزان فقر، آزادي هاي 
رنگـون سـاخـتـه و         ا سشدند.  در جنبش مردم تونس كه قريب يك ماه تا پيروزي طول كشيد ، جنبش اعتراضي مردم با حضور فعال در تظاهرات اعتراضي خياباني دولت ر 
ش و اعلام اعتصـاب  جنبحكومت موقت اعلام كردند.  نقطه ي عطف مبارزه جنبش مردمي براي سرنگوني ديكتاتوري حاكم زماني بود كه سنديكاهاي كارگري با پيوستن به  

 عمومي، ضربه اساسي را به دولت بن علي كه شعار باقي ماندن در قدرت به هر قيمتي را مي داد، وارد كردند. 
فـتـه مـيـدان       ه ه ـ  تحولات تونس به سرعت تاثير خود را در كشورهاي ديگر منطقه بر جاي گذاشت و حضور تاريخي ميليون ها تن از مردم مصر كه براي نزديك به س ـ

ز اريكه قدرت فرعـونـي   ا اقاهره را به اشغال درآوردند و در ارتباط با آن اعتصاب هاي رشد گيرنده كارگري در صنايع، بنادر و ادارات دولتي سرانجام حسني مبارك ر “ التحرير” 
مصر و در راسـتـاي        در خود به زير كشيد. تحويل قدرت از سوي مبارك به شوراي فرماندهي نظامي مصر در عمل نوعي مكانيزم كنترل براي جهت و درجه تغييرات قانوني 

يگر روند تحولات را ماهرانه به ي ددادن نوعي تضمين به آمريكا و اسراييل بود. محافل حاكمه سعي كرده اند كه از سويي جنبش را از شور و تب وتاب اوليه بازدارند و از سوي 
 سود خود تغيير دهند.  

ونس و مصـر اوج بـي         ت تمبارزه جنبش هاي مردمي بر ضد ديكتاتوري هاي حاكم در الجزاير، اردن، بحرين، مراكش، ليبي، يمن و سوريه با تاثير گيري معنوي از تحولا
ز بالا از يك و ادر اردن، الجزاير، ، يمن و بحرين رژيم هاي وابسته و سركوبگرحاكم با توسل به دادن برخي وعده وعيدها در مورد انجام اصلاحاتي  ظاهري سابقه اي گرفت.  

لات بحرين و يمن و اردن   تحوسو، و بسيج نيروهاي نظامي و سركوبگر از سوي ديگر، سعي به غلبه بر جنبش هاي مردمي داشته اند.  موضع محافل امپرياليستي در رابطه با 
را به اثبات مي رساند. سي و چشم بستن آن ها بر جنايات رژيم هاي سركوبگر دست نشانده شان، پوچ بودن ادعاي كشورهاي امپرياليستي در طرفداري ازحقوق بشر و دموكرا

صلاحات اجتماعي و سياسي ترقي ي ااعلام جنگ ايالات متحده، انگلستان و فرانسه برضد معمر قذافي، رهبر ديكتاتور ليبي، نه فقط در راستاي حمايت از مبارزه مردم ليبي برا
قيقت را آشكار مي سازد كـه    ن حخواهانه و دموكراتيك نيست، بلكه با هدف دستيابي به منابع عظيم نفتي اين كشور و انقياد استعمارگرانه آن است. اين تحولات به وضوح اي 

، از قدرت دولتي براي پيشبرد منافع سياسي، نظامي و “ جنگ بر ضد تروريسم” و “  غربي” كشورهاي سرمايه داري چگونه زير نام مبارزه  در جهت ارزش ها و معيارهاي تمدن 
 ايدئولوژيكي انحصاري خود بهره مي گيرند.
در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا اتفاق افتاده است، نمايشگر تشنه بودن مردم اين منطقه به آزادي و دموكراسي واقـعـي،     2011آنچه كه در ماه هاي اوليه سال ميلادي 

جـنـبـش مـردمـي در              شد. عدالت اجتماعي و پيشرفت اقتصادي و رفاه و عدم باور آنان به قابليت رژيم هاي حاكم در فراهم نمودن شرايط دستيابي به چنين مهمي مي با
همين لحاظ نه آنان و نـه   به كشورهاي منطقه با بهره گيري از اين حقيقت كه كشورهاي سرمايه داري پيشرفته در سال هاي اخير درگير بحران گسترده اقتصادي بوده اند، و

ني به دليل وابستگي عـمـيـق    جهارژيم هاي وابسته به آن ها قدرت مانور چنداني ندارند،  تهاجم خود را سازمان داده اند. اين حقيقتي است كه برخي عواقب بحران اقتصادي  
ري وارد بحراني عميق و اقتصادي رژيم هاي حاكم بر عمده كشورهاي منطقه، مستقيماٌ به آن ها منتقل شده و اين كشورها نيز به همراه كشورهاي بزرگ سرمايه دا -سياسي

جتماعي و مردمي را در ي اغير قابل كنترل شده اند. اين شرايط سبب فشار بيشتر اقتصادي بر دوش مردم شد و در كنار بحران هاي سياسي و اجتماعي، نطفه هاي خيزش ها 
اين تحولات به لحاظ گستردگي طيف نيروهاي شركت كننده، شعارها، و تاكتيك هاي مبارزاتي مردم،  شباهت هاي حيرت آوري با جنبش اعتراضي اين كشورها بارور ساخت. 

 مردم ايران در دو سال اخير دارد، و مي توان گفت كه از آن تاثير مشخص گرفته است. 
ان خود در شرايـط ويـژه     تو مبارزه مردم و نيروهاي مردمي منطقه كه زحمتكشان سهمي اساسي در آن ايفاء مي كنند همچنان ادامه دارد و بخشي از اين جنبش ها ، بنا به

ورهاي حاكم و ايجاد تاتكشورهاي محل عمل خود، توانسته اند به دست آوردهاي مشخصي دست يابند. اين جنبش هاي بي سابقه و نيرومند در مصر و تونس با سرنگوني ديك 
يمن، بحرين، اردن مبارزه ير تغييرات سياسي معيني دورنماي تحولات اقتصادي و اجتماعي عميقي را در پيش روي توده ها گذاشته اند. در برخي ديگر از كشورهاي منطقه نظ 

ر ليبي و سوريه براي آزادي و     م دمردم با مزدوران و نيروهاي سركوبگر وابسته به رژيم هاي حاكم بر اين كشور با شدت و تحت شرايط دشوار و بغرنج ادامه دارد. مبارزه مرد 
اسرائيلي اسـت ادامـه     گر دموكراسي در شرايط بغرنجي كه ناشي از سمتگيري هاي ويژه اين كشورها در مبارزه برضد سياست هاي امپرياليسم جهاني و همچنين دولت اشغال

 دارد.
حكومتي، و بـه چـالـش        اد اين تحولات تاريخي و بي سابقه در كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه ، در بستر قيام توده هاي محروم برضد ديكتاتوري، ستم طبقاتي و فس

عدالت اجتـمـاعـي،       شدنكشيده شدن رژيم هاي ديكتاتوري، شرايط جديدي را در منطقه به وجود آورده است. اين قيام هاي مردمي، با شعار هاي مشخص خود در خواستار  
 است.ده دموكراسي و مخالفت با فساد، با حضور ميليوني در ميدان نبردي نابرابر، بار ديگر قانونمند بودن انقلاب هاي اجتماعي را به اثبات رسان
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 مبارزه جهاني بشريت مترقي، در راه صلح و ترقي

 
و به ويژه سال هاي اخير، نمايشگر رشد مبارزه جويي قشرهاي مختلف مردم بر ضد تجاوزگري امپرياليستي و بهره كشي سرمايه داري،   تحولات جهان در دو دهه گذشته، 

و ديگر موسسه  “سازمان تجارت جهاني”تلاش سرمايه انحصاري همواره اين بوده است تا با استفاده از اهرم در دفاع از دموكراسي، حقوق بشر و حق حاكميت ملي بوده است. 
ملكرد انحصارهاي فـرا  . ع هاي بين المللي، نرخ بهره كشي را افزايش دهد، و هزينه خدمات اجتماعي را بر دوش نيروي كار، شركت هاي كوچك و قشرهاي كم درآمد بگذارد

سطح ملي و    در -چپاول و غارت منابع اوليه كشورهاي جهان سوم، كوشش هاي حساب شده كشورهاي سرمايه داري در از بين بردن هرگونه نظارتي از سوي كشورها ملي، 
، نظامي گري فزاينده امپرياليستي، زمينه رشد سازمان دهي و بسيج قشرها و طبقه هاي اجتماعي ستم ديده و جنبـش  شان به منظور دفاع از اقتصاد ملي و بومي  –منطقه اي 

 ايه را نيز حاد تر كرده اسـت.  سرمهاي مردمي را بر ضد سرمايه داري، ارتجاع و  امپرياليسم در سال هاي اخير فراهم ساخته است، و  همزمان،  تضادهاي بنيادين ميان كار و 
محوري و عمده ايفـا مـي     شي طبيعي است كه طبقه كارگر و جنبش سنديكايي، در مبارزه در راه  صلح، دموكراسي و پيشرفت و بر ضد ارتجاع، سرمايه داري و امپرياليسم نق

رش فقر و جهـل، و    چه در مورد رشد نظامي گري و فضاي جنگ، گست -كنند. مبدأ حركت جنبشي كه براي افشاء پيامدهاي  سياست و عملكرد نظام سرمايه داري در جهان 
در سال هاي اخير به ميدان مبارزه درآمده است ، جنبش كارگري بوده است.  شركت فعالانه اعضاي اتحـاديـه هـاي         –چه در مورد تخريب محيط زيست  به طور مشخص 

 كارگري عامل تعيين كننده گرايش و ماهيت توده اي اين حركت ها  بوده است. 
با سمت گـيـري      -زحمتكشان است آنچه مشخص است اينكه، تضمين موفقيت اين جنبش ها و دستيابي آن ها به آماج هاي نهائي شان در پيوند با حضور و عمل جنبش

كردن  كشور خود از   دا طبقاتي شان ، همراه با حزب طبقه كارگري متشكل و مجهز به سياستي صحيح در زمينه اتحاد ها، با جهت گيري يي به سمت حل مسئله قدرت، و ج
بحران اقتصادي كنوني دربردارنده آن چنان تحركي  است كه مي تواند قشرهاي اجتماعي وسيعي را به ريشه نگري بكشاند و به مبـارزه يـي       زنجيره امپرياليسم بين المللي.  

ر نتيجه  آن رشـد و        لنينيستي و د -برنامه ريزي شده و اصولي هدايت كند.  ولي براي تجلي يافتن چنين تحركي، وجود و عملكرد يك حزب انقلابي با نگرش ماركسيستي 
 تحول آگاهي سياسي توده ها و طبقه كارگر، ضروري است.   

طبقه كارگر، در ايجاد جبـهـه مـتـحـد        كمونيست، حزب  تحول و گسترش جنبش مبارزاتي طبقه كارگر بر  ضد امپرياليسم و انحصارها، نيازمند عمل موثر و هدفمند حزب
است. نقش حزب هاي كمونيست در برحذر داشتن جنبش هاي مردمي از بي راهه ها، و پرهيز از انحراف هاي راست روانـه   اين جبهه زحمتكشان، و جذب نيروهاي مردمي به 

 و يا چپ روانه، در تضمين پيروزي مبارزه اين جنبش ها، امري حياتي است.
نه ناشي از مـاهـيـت     ، وبه رغم كوشش نظريه پردازان و مداحان سرمايه داري در جا انداختن اين فريب كه، بحران اقتصادي كنوني جهان و پيامدهاي آن موقت و موضعي

گستردگي بيشتري مي يابد و شكل هاي گونه گون تري به خود مي  سيستم حاكم اقتصادي است، مبارزه زحمتكشان در جهت پايه ريزي جايگزين هاي كارا و مناسب هرساله
و به دنبال فروپاشي اتحاد شـوروي   1990كمونيستي، كه در آغاز دهه  -گيرد.  زندگي مهم ترين درس ها را به مبارزان صلح و سوسياليسم داده است. جنبش جهاني كارگري  

ير موفقيت هاي عمده اي بـه    مس دچار نوعي  بهت زدگي شده بود،  از نو و با نيروئي افزون تر از پيش به بازسازي صف ها، تاكتيك ها، و اتحاد هاي خود پرداخت، و در اين
در سياتل علني شد، در سال هاي اخير ادامـه     1998دست آورده  است.  گستردگي بي سابقه مبارزه با پيامدهاي  جهاني شدن كه تظاهر چشمگير آن نخستين  بار در نوامبر  

يوند دهنده جنـبـش   ي پيافته، و به موازات ژرفش شعار هاي آن، در جهت تعيين بعدها و مشخصه هاي  جايگزيني انساني حركت مشخص داشته است. توسعه كيفي رشته ها 
خود را نشـان داده،    كه در سال هاي اخير ويژگي هاي مترقي، عدالت خواهانه و فراملي  -كارگري با مخالفان سرمايه داري، فعالان حفظ محيط زيست  و جنبش ضد جنگ 

جنبش  اين جنبش توان بالقوه براي عقب راندن سرمايه داري نوليبرال را دارد. خواست هاي اساسي اين اميدهاي واقعي به امكان ساختمان جهاني ديگر را افزايش داده  است. 
 حزب توده ايران خود را بخش جدايي ناپذيري از آن مي داند، را مي توان در مشخصه هاي زير خلاصه كرد:     جهاني، كه 

 اقتصادي، بهره كشي، استعمار و برتري نژادي و جنسي؛ -پيكار عظيم طبقاتي اكثريت جامعه بشري، با بي عدالتي اجتماعي  
هاي در حال رشـد، و    سياسي بين المللي، تغيير اساسي در رابطه هاي حاكم بر سازمان ملل، تاٌمين حقوق  كشور -مردمي كردن (دموكراتيك كردن) رابطه هاي اقتصادي   

 كشورهاي بزرگ كه بارها سد راه تامين نظر و خواست اكثريت كشورهاي عضو سازمان ملل بوده است؛“ حق  وتوي ويژه”تغيير در ساختار 
 ؛“ ناتو”انحلال همه پيمان هاي نظامي منطقه اي، به ويژه پيمان تجاوزگر  
 پايان دادن به نظامي گري، جلوگيري از مداخله  در امور داخلي كشور هاي مستقل، و برچيدن  پايگاه هاي نظامي خارجي در سطح جهان؛  

 ايجاد زمينه هاي عيني براي خلع سلاح جهاني، و نابودي سلاح هاي مخرب هسته اي، ميكروبي، و شيميايي؛
 مبارزه با هرگونه تلاش با هدف  كشاندن مسابقه تسليحاتي به فضاي كيهاني؛

 لغو بدهي هاي فاجعه بار كشورهاي در حال توسعه، كه در حال حاضر نزديك به نيمي از درآمد ملي آن ها را مي بلعد؛
ز فـقـر و       ا ا  امكان رشد سالم اقتصادي، و امكان صنعتي شدن كشورهاي جهان سوم، در حكم يكي از راه هاي عملي شدن رشد اقتصادي و رهايي مردم ايـن كشـوره ـ    

 محروميت؛
 تنظيم نظام بين المللي عادلانه قيمت گذاري و تعرفه، كه بتواند به خواست كشورهاي محروم و فقير ياري رساند؛ 
اصله عميق بيـن  ش فبسط همكاري هاي عملي، و امكان دسترسي واقعي كشورهاي در حال رشد به فن آوري مدرن، و امكان مدرنيزه كردن اين جامعه ها، به منظور كاه 

 كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه، فاصله ميان شمال و جنوب؛ 
جاد زمينه كمك اي تلاش براي حفظ محيط زيست، و مقابله با برنامه هاي مخرب شركت هاي فراملي و دولت هاي سرمايه داري پيشرفته در تخريب بيشتر محيط زيست.  

 اقتصادي؛ يت هاي علمي و گسترش كمك هاي اقتصادي به كشورهاي محروم و در حال  رشد، براي جلوگيري از تخريب محيط زيست در اين كشورها، به دليل محروم
مردم كشورهاي مختلف، به مبارزه در راه تامين حقوق بشر در تمامي كشور هاي جهان، نفي و طرد حكومت هاي ديكتاتوري، كه به قصد تامين منافع سرمايه داري جهاني  

 اند. گرديدهتحميل 
تاريخي خود، با خوشبيني به آينده مي نگريم. شكست ها و عقب گردهاي بشريت در تلاش براي ساختمان جامعه يي عادلانه، متوقف شـدن      –ما بر بنيان باور ماترياليستي 

تا نخستين تلاش خـود بـه     رد چرخ حركت تاريخ به سمت تكامل نيست، و اين روند پرپيچ و خم و دشوار همچنان ادامه دارد. قرن بيستم، اين امكان را براي بشريت پديد آو 
نسل هاي آينده در اين مسير است. طلـسـم    پربار براي تلاش منظور ساختمان  چنين جامعه يي را  به بوته آزمايش بگذارد. تجربه هاي كسب شده در اين روند، توشه راهي   

ايه داري نيز مانند تمامي سرمابدي  و ازلي بودن سرمايه و محكوم بودن بشر به  چنين سرنوشتي، با پيروزي انقلاب اكتبر، براي هميشه درهم شكسته شد. ترديدي نيست كه  
پيشرو تر و انساني تر، يعنـي  اقتصادي پيش از خود، كه بر اساس نابرابري و بهره كشي بنا شده بودند، سرانجام جاي خود را به نظمي بالنده تر،  -صورت بندي هاي اجتماعي 

 سوسياليسم خواهد داد.  
 سوسياليسم آينده انسان است، و مبارزه ما تضميني براي حركت قانون مند جنبش مردم ايران در اين راستاي راه بردي (استراتژيك) است.

  
  

  

 سيماي ايران در آغازِ هزاره سوم     
  

يه داري، و از سـوي        رماايران در قرن بيستم شاهد تحولات زيادي بوده است. ويژگي اساسي اين تحولات را  از يك سو آغاز روند حركت جامعه از فئوداليسم به سمت س 
بررسي گذرايـي در تـاريـخ          رد. ديگر برقراري حكومت هاي ديكتاتوري و ضد مردمي، كه جلو رشد واقعي ميهن ما را با وجود منابع عظيم طبيعي گرفته اند،  بايد به شمار آو
تقلال نسبي برخوردار باشنـد.  اس معاصر ايران روشن مي كند كه، مردم تنها در دوره هاي بسيار كوتاهي توانسته اند در سرنوشت مملكت شان دخالت داشته باشند و از آزادي و
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)،  دوره حكومت مستبدانه و پليسي در كشور ماست كه طي آن، با كمك و دخالت مستقيم كشورهاي امپرياليستي از جمله  1357تا  1299دوران حكومت  پهلوي ها در ايران (
آمريكا در برابر ملت ها و جـنـبـش    ي  و خصوصاً امپرياليسم آمريكا و انگليس، منابع نفت كشور ما به غارت برده شد، ايران به پايگاه جاسوسي تبديل گرديد، و در مقام ژاندارم

مكن سركوب و به ل مهاي رهايي بخش منطقه قرار گرفت، جنبش هاي آزادي خواهانه كشور، از جمله جنبش  ملي كردن صنعت نفت ايران، به شديد ترين و خشن ترين شك
 خون كشيده شد، حزب توده ايران غيرقانوني اعلام گرديد و ده ها افسر دلاور توده اي به جوخه هاي مرگ سپرده شدند.

اوج گيري فاصله طبقاتي يت در نبود آزادي و عدالت  در دوران حكم فرمايي رژيمي  فاسد و مزدور كه از سوي بيش از سي هزار مستشار آمريكايي اداره مي شد، و در وضع 
رفت. انقلاب بهمن، از مهم ترين رويدادهاي تاريخ معاصر كشور ماسـت. نـويسـنـده هـا،             1357در جامعه  و شدت يافتن نارضايتي توده ها، ايران به استقبال انقلاب بهمن 

د. گروهي انقلاب بهمن را اقتصادي، با انديشه ها و ديدگاه هاي متفاوت، مطالب گوناگوني پيرامون اين واقعه بزرگ نگاشته ان -پژوهشگران و متخصص هاي مسائل اجتماعي 
امعه ما را بـه كـلـي          خلقي، كه ج -يك تحول صرفاً سياسي، كه تنها به جابه جايي طبقات حاكم منجر شد، دانسته اند؛  گروهي اين انقلاب را يك جنبش عظيم اجتماعي 

د اين حقيقت را نفي كنـنـد كـه،      ان دگرگون كرد، ارزيابي كرده اند، و گروهي ديگر هم آن را توطئه خارجي پنداشته اند. در اين زمينه حتي دشمنان انقلاب بهمن نيز نتوانسته 
منجر شد، يكي از بزرگ ترين جنبش هاي اجتماعي زمـان     1357جنبش مردمي يي كه از ميانه دهه  پنجاه خورشيدي در ميهن ما شكل گرفت و سرانجام به انقلاب بهمن 

 خود بوده است.
جنبش عظيمي بود كه اكثريت مردم كشور ما را، از طبقات گوناگون، با خواست ها و ديدگاه هاي متـفـاوت، بـه       57حزب توده ايران بر اين عقيده است كه، انقلاب بهمن 

سي كشور  نشانگر خصـلـت     سياحركت درآورد و يكي از مهم ترين پايگاه هاي سرمايه جهاني و ارتجاع را در منطقه خاورميانه، درهم كوبيد. شركت اكثريت مردم و نيروهاي  
به مرحله اجتماعي، يعنـي   ت وعميقاً خلقي انقلاب و توان عظيم اجتماعي آن بود. انقلاب با درهم كوبيدن رژيم  شاهنشاهي، مرحله سياسي خود را با موفقيت پشت سر گذاش 

ومند همه نيروهاي سياسي اجتماعي در راه محدود كردن سرمايه داري گام نهاد. پيروزي انقلاب در مرحله  سياسي، بي شك، مديون  اتحاد نير  -اصلاحات بنيادين اقتصادي 
خود، در اين جنبش عـظـيـم      اي و توافق همگاني بر سر شعار سرنگوني رژيم استبداد بود. بديهي است كه نيروهاي شركت كننده در انقلاب، هركدام با ديدگاه ها و برنامه ه 
ا وجود جو انقلابي حـاكـم بـر        و بشركت كردند، و خصوصاً در اين مورد كه پس از سرنگوني  چه بايد كرد، داراي نظرات بسيار متفاوت و گوناگوني بودند. با پيروزي انقلاب،  

 جامعه، حاكميت برآمده از انقلاب، به يك رشته اقدام هاي پر اهميت  دست زد، كه خلاصه آن به شرح زير است:
  
 اخراج مستشاران، و بر چيدن پايگاه هاي نظامي آمريكا در ايران؛   
 % از صنايع بزرگ  كشور، متعلق به سرمايه داران بزرگ داخلي و انحصارهاي خارجي؛ 70ملي كردن    
 ملي كردن بانك هاي خصوصي و شركت هاي بيمه، كه با سرمايه داخلي و خارجي ايجاد شده بودند؛   
 ؛“د”و “ ج”تصويب قانون اصلاحات ارضي، مشهور به بند    
 افزايش حداقل دستمزدها؛   
 تأمين نظارت دولت بر بازرگاني خارجي؛   
 الغاي قراردادهاي اسارت بار اقتصادي با دولت هاي امپرياليستي؛   
 خروج از پيمان نظامي سنتو و پيوستن به جمع كشورهاي غير متعهد؛   
 لغو قرار داد اسارت بار كنسرسيوم نفت.   

برخـوردار بـودنـد. اجـراي          عه واقعيت اين است كه، نيروهاي چپ ايران، با وجود توان كمي نسبتاً  ضعيف خود در آستانه انقلاب، از نفوذ معنوي  چشمگيري  در درون جام
ر صحنه، و خواست توده ر دخواست هاي بالا، بخش هاي زيادي از برنامه حداقل نيروهاي چپ ايران، و خصوصاً حزب توده ايران، بود، كه به سبب توان عظيم اجتماعي حاض

خود از شرايط مشـخـص      ظريها، تحقق يافت. نيروهاي چپ ايران و خصوصاً حزب توده ايران، با تكيه بر اين دست  آوردها، توان عظيم توده اي انقلاب، و برداشت هاي ن 
ست انقـلاب، رونـد     اقتصادي، و تثبيت دست آورد هاي مراحل نخ -اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشور، به اين نتيجه رسيد كه، در صورت ژرفش روند اصلاحات  اجتماعي 

سياسي كشور با برنامه معيـن و     هايانقلابي در كشور را مي توان ادامه داد ، و سرانجام بر عامل عقب ماندگي روبنايي  يعني  نبود يك ائتلاف بزرگ مردمي و مترقي از نيرو
هه  ملي، نهضت آزادي، و جب مشخصي در مسير بازسازي كشور،  چيره شد.  نيروهاي گوناگون شركت كننده درحاكميت برآمده از انقلاب، كه به طور عمده از نيروهاي طرفدار
سي موجود بين اين نيروها، اساروحانيون به رهبري خميني، تشكيل شده بودند، در مرحله هاي آغازين انقلاب حكومت ائتلافي يي را تشكيل دادند كه با توجه به تفاوت هاي 
نعتي و بخش هايي از خرده و صزمان چنداني دوام نياورد. تذكر اين نكته نيز ضروري است كه تركيب طبقاتي حاكميت برآمده از انقلاب به طور عمده شامل بورژوازي تجاري  
اشتند. نبود طبقـه كـارگـر و         ند بورژوازي بود، و بررغم نقش قاطع و تعيين كننده طبقه كارگر در به پيروزي رساندن انقلاب، اين طبقه و متحدان آن نماينده يي در حاكميت

يروهاي طرفدار جبهه ملي و . ن نمايندگان سياسي آن در حاكميت برآمده از انقلاب، نقطه ضعف اساسي يي بود كه بعدها پيامدهاي فاجعه باري براي ميهن ما  به همراه داشت
ايـران را    “  خطـر سـرخ    ” ن، ق آنهضت آزادي، از ژرفش انقلاب و دست آوردهاي آن نگران بودند، و معتقد بودند كه، مي بايست بر روند انقلاب ترمز زد، زيرا در صورت تعمي

ودند. گنجـانـدن اصـل       م بتهديد مي كند. از سوي ديگر، خميني  و بخش بزرگي از روحانيون، خواهان قبضه كردن  قدرت، برپايي حكومت خليفه گري و اجراي قوانين اسلا 
 ها بود.در قانون اساسي جمهوري اسلامي، نشانه روشن اين  تمايل در ميان  اين نيرو -در حكم اصل تأمين كننده حاكميت روحانيون بر حيات سياسي كشور –ولايت فقيه 

يسم جهاني نيـز سـخـت      يالنيروهاي ارتجاعي  درون و بيرون از حاكميت، همه تلاش خود را براي منحرف كردن انقلاب از مسير مردمي و مترقي آن، به كار گرفتند. امپر 
انقلاب و بـه شـكـسـت         تن نگران تأثير انقلاب بهمن در كل منطقه، و خصوصاً بر رژيم هاي ارتجاعي حاشيه خليج فارس بود، و از اين رو از هيچ تلاشي براي درهم شكس

 كشاندن آن، خودداري نكرد. 
دستگيري و شكنجه آن    قي،نيروهايي كه حاكميت را در روند كوتاه زماني قبضه كردند، خيلي زود خصلت انحصارگرايانه و ارتجاعي خود را در شكل يورش به نيروهاي متر

 ها، بستن روزنامه ها، و  لشكر كشي نظامي به كردستان، به منظور سركوب خواست هاي برحق خلق كرد بروز دادند.
منتشر كرد، نسبت به خطر ارتجاع ، امپرياليسم و چرخش به راست در حاكميت جمهوري اسلامي، 1358شهريورماه  6كميته مركزي حزب توده ايران، در بيانيه مهمي كه در 

با كمال تأسف، شاهد آن هستيم كه در هفته هاي اخير  چرخشي در اوضاع سياسي درون كشور پديدار شد و با اين  چرخش ضربه دردناك و هـراس      ” هشدار داد، و نوشت:  
اي انحصار طلب راسـت بـراي       روهانگيزي به امر اتحاد نيروهاي ملي و آزادي خواه وارد آمد.... ما امروز در مقابل اين واقعيت هستيم كه از يك سو حمله وسيعي از طرف ني    

شده و از طرف ديگر كردستان از سركوب آزادي و در درجه اول آزادي نيروهاي راستين انقلابي  چپ و حتي بخشي از نيروهاي انقلابي كه زير پرچم اسلام مبارزه مي كنند، آغ
برقرار ساخت، ولي نمي توان مسأله ملي “  آرامش” به صحنه اي از جنگ و برادر كشي مبدل گشته است... حزب توده ايران برآن است كه از راه سركوب و كشتار ممكن است    

 ).191 - 187، صفحات اسناد و اعلاميه هاي حزب توده ايراننگاه كنيد به: ”(را نه در كردستان و نه در ساير نقاطي كه محروميت هاي ملي مطرح است، حل نمود... 
گرفت. اين نيروها كه در آغاز مي روحانيون حاكم، و متحدان آنان، به رهبري خميني،  به لحاظ طبقاتي از خرده بورژوازي سنتي تا بزرگ سرمايه داري تجاري ايران را در بر 

ار و ثبات نيازمند بودند عتبانقلاب براي تحكيم پايه هاي سياسي حكومت به حمايت و پشتيباني طيف گسترده نيروهاي سياسي ايران، از جمله نيروهاي چپ، به منظور كسب ا
گر انديش را تـدارك  ي دبا گذشت زمان و تحكيم پايه هاي قدرت سياسي شان، با برنامه و مانورهاي از پيش حساب شده اي زمينه سركوب خشن و پاكسازي گسترده نيروها

، با يورش وسيع به نيروهاي دگرانديش، ناقوس مرگ انقلاب ، هدف ها، و آرمان هاي آن به صدا درآمد. در همين دوران است كه رژيـم جـمـهـوري          1360ديدند.  از اوايل 
مالكيت در اسلام،  چرخش را به دستور خميني متوقف كرد، و بر پايه تقدس  -از جمله اصلاحات ارضي  -اسلامي بسياري از برنامه هاي مترقي تصويب شده در آغاز انقلاب 

 حكومت به سمت كلان سرمايه داري  تجاري و زمين داران بزرگ را اعلام كرد.
، گذار بسيار بغرنج و پيچيده اي است كه هنوز به بررسي و پژوهش بيشتر نيازمند است، ولي آن چـه كـه         57روند  چرخش به راست، و در فرجام، شكست انقلاب بهمن 

قاتي و داشـتـن نـظـرات       طب اكنون، پس از تجربه هاي به دست آمده مي توان بيان كرد اين  است كه، ائتلاف نيروهاي مذهبي شركت كننده در انقلاب، با وجود نا همگوني
. با وجود همه آن شعارها در زمينه توجه به حقوق  به طور عمده  ظرفيت عملي كردن آرمان هاي مردمي انقلاب را نداشتمتفاوت درباره انقلاب و سرنوشت آن، 

كـردن حـاكـمـيـت        “  ابـدي ” و “  صدر اسلام” از سوي خميني، هدف بخش عمده رهبري اين نيروها بازگرداندن ايران به قلمرو چيرگي قوانين قرون وسطايي “  كوخ نشينان” 
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لاف به دليل نقش ويژه يي ائتروحانيت بر ميهن ما بود، بازگشتي  كه با هدف ها و آرمان هاي مردمي توده هاي شركت كننده در انقلاب هيچ گونه همخواني يي نداشت. اين  
وهاي مترقي و  چپ، موفق شـد  نيركه خميني، در مقام رهبر انقلاب، از آن بهره مند شد، توانست نيروي اجتماعي بزرگي را پشت سر خود قرار دهد و در نبود جبهه واحدي از 

كـه، تـوطـئـه هـاي           شد برنامه خود به منظور تحميل حكومتي اسلامي، باوجود مخالفت ضمني و آشكار همه نيروهاي سياسي ديگر، به پيش برد. در عين حال بايد متذكر 
، شرايط را براي اعلام وضع فوق العاده در كشورو آماده كردن زمينه سـركـوب   1359امپرياليسم و ارتجاع، خصوصاً توطئه تحميل جنگ ايران و عراق به ميهن ما در شهريور 

(به ويژه پس از آزادي خرمشهر و بيرون راندن  نيروهاي اشغالگر عراقي از بخـش   “  جنگ، جنگ، تا يپروزي” كليه نيروهاي دگر انديش، آماده كرد. اتخاذ سياست خانمان سوز  
ز گـذاشـتـن دسـت       با هاي مهمي از خاك ميهن) از سوي خميني، يورش وحشيانه به آزادي ها و حقوق دموكراتيك، از جمله دستگيري وسيع، شكنجه و اعدام هاي گروهي، 

 ـبورژوازي تجاري (بازاريان محترم) به غارت كشور، و طرح قوانين ارتجاعي برضد كارگران، زنان و زحمتكشان (از جمله  قانون كار توكلي و     ون قصـاص)، اقـدام هـاي           قان
 ديكتاتوري  قبل از انقلاب. -و در جهت سركوب كامل انقلاب و بازگرداندن كشور به دوران حكومت پليسي  1361و  1360آشكاري بودند از سوي حاكميت  در سال هاي 

  
ي تـوده هـاي          هـا  امروز پس از گذشت سي و سه سال از پيروزي انقلاب، روشن است كه خميني، و ديگر سران رژيم ولايت فقيه، با پشت كردن  به هدف ها و آرمان

دستيابـي بـه آزادي،        سياسي قرن بيستم را با شكست رو به رو كردند، و امكان و فرصت تاريخي بزرگ ميهن ما را در -ميليوني، يكي از بزرگ ترين جنبش هاي اجتماعي 
است، كه در جريان آن آراي ميـلـيـون هـا        1388دموكراسي، استقلال و عدالت اجتماعي، نابود كردند. حوادث دهه اخير در ميهن ما، كه آخرين نمونه اش كودتاي انتخاباتي 

ر ميهن ما نشان داد. امـروز     ا دايراني به طرزي خشن و سركوبگرانه به فرمان ولي فقيه پايمال گرديد، ماهيت رژيم دگرديسه، و استقرار ديكتاتوري يي خونين و ضد مردمي ر
جهان چيزي نبوده و نيست جز حاكميت نظامي ها، نماينده هاي بزرگ سرمايـه  “  نظام نمونه” اكثريت قاطع مردم ميهن مان در چنگال فقر و محروميت دست و پا مي زنند، و 

 داري بوروكراتيك و تجاري، و مشتي تاريك انديش كه پيامدهاي فاجعه باري براي ايران به همراه داشته است.
 ـ  ، سپرده شدن رهبري انقلاب به خميني و روحانيون هوادار او، و عملكرد فاجعه بار اين نيروها در سي و سه سال گذشته، آزمون تاريخي بـزرگ ـ 1357انقلاب بهمن  وده ي ب

مي كه رهبران جمهـوري  اخلاقي آن ها همراه بوده است. اين تجربه تاريخي در عين حال نشان داد كه، راه سو  -است كه با رسوايي اين نيروها و نمايش ورشكستگي نظري 
تاتوري ولايت فقيه خـود را    ديكاسلامي قول آن را به مردم مي دادند، چيزي جز همان نظام سرمايه داري نيست كه اين بار با روبنايي عقب مانده و قرون وسطايي در قالب  

 نمايان كرده است.
و محروم، كه در صورت ادامه رژيم ولايت فقيه، چشم اندازي رو به سوي پيشرفت اجتـمـاعـي و       ،ايران در هزاره سوم ميلادي كشوري است اسير ديكتاتوري، عقب مانده

هاي پايه اي براي نجات كشور عت دموكراسي ندارد. وجود ميليون ها تن بيكار، به سربردن  ده ها ميليون نفر از شهروندان در فقر و محروميت، اقتصاد تك محصولي، نبود صن
حاكميت ديكتاتوري و    ، واز وابستگي،  محروم بودن اكثريت عظيم جامعه از حقوق و آزادي هاي مدني و دموكراتيك، نقض وحشيانه حقوق اقليت هاي ملي و مذهبي و زنان

 راي مردم ميهن ماست.ي باستبداد خونريز كه آماده است تا به منظور  تأمين و تضمين حيات خود،  به هر جنايتي دست بزند، بخشي از دستاوردهاي سران جمهوري اسلام
  

 دگرساني در آرايش طبقاتي جامعه، سه دهه پس از انقلاب بهمن

  
ل پديد آمده اسـت.    تحوآرايش طبقاتي جامعه ، سه دهه پس از پيروزي انقلاب بهمن، دستخوش تحولات عمده و پر اهميت گرديده، و در تركيب طبقه هاي حاكم تغيير و 

سرمايه دار تا قشرهاي بـيـنـا       از طي اين دوران، همراه با تغيير در تركيب طبقه سرمايه دار ايران، سرمايه داري وابسته (كمپرادور) از حكومت ساقط شد ، و طيف گسترده يي  
 بيني، در موضع مسلط در حاكميت قرار گرفتند.

ه، برخي صنايع بزرگ، و بيمدر پي اين دگرگوني، روند حركت و رشد سرمايه داري به طور موقت با اختلالاتي همراه شد. اقدام هايي نظير ملي كردن بانك ها، شركت هاي  
هـاي انـقـلاب و        اما با شكست هدف  -گرچه از اهميت جدي و اصولي يي برخوردار بودند   -واگذاري مالكيت واحدهاي صنعتي و مجتمع هاي بزرگ كشاورزي و خدماتي 

ه، رشد سرمايه داري و آرايـش      تيجحاكميت مطلقه ارتجاع، اين اقدام هاي موثر و پرارزش نتوانست در ساختار وابسته اقتصاد ايران، دگرگوني ژرف و پايداري پديد آورد؛ در ن
آغاز ناكامي انـقـلاب، و     و  طبقاتي دچار تحولاتي گسترده شدند، و تعادل نيروها در جامعه به سمت معيني متمايل شد. درسال هاي نخست پس از سرنگوني استبداد سلطنتي، 

تجاري با چنگ انداختن بر رگ همچنين اين حقيقت كه انقلاب بهمن نتوانست تحولات بنيادين اجتماعي، سياسي و اقتصادي ضرور را در ميهن ما به جريان اندازد، سرمايه بز
و جز اين ها، و در كنارِ آن، سـرمـايـه      “  توليت آستان قدس رضوي”، “بنياد شهيد”، “بنياد مستضعفان”شاهرگ حيات اقتصادي كشور و نفوذ فوق العاده در نهادهايي همچون 

) خود با هشدار نسبت به تشديد فعاليت سـرمـايـه بـزرگ        1360داري اداري (بوروكراتيك) جديد، به نيروي غالب و مسلط بدل شد. حزب ما در برنامه مصوب پلنوم هفدهم (    
هم اكنون عملكرد سرمايه داري تجاري و تاحد معيني سرمايه داري وابسته بـه    ” . . .  تجاري و رشد سرطاني سرمايه داري اداري(بوروكراتيك) جديد، خاطرنشان ساخته بود:    

كـردن ايـن تسـلـط          كن زمين و مسكن اين خطر [بازگشت تسلط نظام غارتگر سرمايه داري] را درمقابل چشم همه مردم قرارداده و ضرورت مبارزه همه جانبه براي ريشه  
). با تحكيم پايه هـاي      1360، برنامه حزب توده ايران“ ( غارتگرانه و محدود كردن فعاليت سرمايه در اين زمينه ها را از طرف وسيع ترين اقشار جامعه ايران مطرح كرده است

جنگ خانمان سوز هشت سـالـه،    يانرژيم ولايت فقيه، اين نوع فعاليت هاي اشاره شده در برنامه حزب، رواج پيدا كرد و رونق گرفت. اين تغيير و تحول ها، به ويژه پس از پا 
مه اول تـوسـعـه، سـيـاسـت         رناشدت پيدا كرده، و سبب رشد باز هم بيشتر سرمايه بزرگ تجاري و سرمايه داري اداري(بوروكراتيك) جديد گرديد. درواقع با تدوين و اجراي ب   

ضربات جبران ناپذيري “  تعديل اقتصادي” اقتصادي به طور كامل به سمت نگهباني از منافع كلان سرمايه داران، به ويژه سرمايه داري تجاري، و بزرگ مالكان چرخيد. برنامه  
لي و فعاليـت هـاي     دلابه بخش صنعت و توليد كشور وارد ساخت. اين سياست ها وضعيتي را سبب گرديد كه واردات به شدت افزايش يافت و اقتصاد بيش از پيش به سمت  

عديل، در دوره يي، ژرفـش    ي تغيرمولد رانده شد؛ توليد به حاشيه رفت و توزيع جاي آن را اشغال كرد، آن هم توزيع كالاهاي خارجي وارداتي درعين حال، اعمال سياست ها
وري، شتاب بيشتري گـرفـت.   جمهشكاف طبقاتي و توزيع ناعادلانه درآمد ملي را باعث شد. اين سياست، با نام هاي ديگري ادامه يافت، و با برگماري احمدي نژاد به رياست  

ميليون نفر از جمعيت ايران زير خط فقر مطـلـق، و      10)، بر اثر مشكل بيكاري، تورم و رشد نقدينگي، در حال حاضر بيش از  1389مطابق گزارش مركز آمار ايران(خرداد ماه  
). اين در حالي است كه آمار رسمي اعلام مي دارد، درآمد حاصل از فـروش        1389خرداد  8ميليون نفر زير خط فقر نسبي به سر مي برند (روزنامه دنياي اقتصاد،   30بيش از 

برابر متوسـط   2/  5ميليارد دلار بوده است. در اين عرصه درآمد سالانه ارزي در دوره احمدي نژاد،   800نفت خام در مقام  منبع اصلي درآمد ارزي، طي سه دهه اخير، بيش از 
ساله آخر حيات رژيم محمد رضا پهلوي بوده است (روزنـامـه       9برابر دوره  5برابر دوره مير حسين موسوي، و  4/  8برابر دوره رفسنجاني، و  4/  3درآمد سالانه دولت خاتمي، 

 ).1388شهريور  25سرمايه، 
كشور، از ابتدا تا كنـون،  تي روند كلي، حاكي از تغييرات درآرايش نيروي كار از توليد صنعتي و كشاورزي به سمت خدمات و فعاليت هاي غيرمولد است. از كل درآمدهاي نف 

از    1388ميليارد دلار در بخش صنعت سرمايه گذاري گرديده است. نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي در سال   23ميليارد دلار بالغ مي شود، تنها كمتر از  800كه به بيش از 
ده، و دادرصدي نسبت سرمايه ثابت به توليد داخلي گزارش مي دهد، كه اين امر گرايش سرمايه گذاري هاي كشور به سمت ساختمان و مستغلات را نشان  8/2كاهش سهم 

كـه     1388، از مصوبه قانون بودجه سال 1388). برپايه اعتراف رئيس كميسيون صنايع و معادن در سال 1388شهريور  17حاكي از كاهش رشد صنعتي كشور است (سرمايه، 
درصـد واحـدهـاي       50ميليارد دلار در سال مذكور به بخش توليد اختصاص يابد، حتي يك دلار هم به توليدگران پرداخت نشد. آمارهاي رسمي نشانگر آنست كه   3مي بايد 

درصد ظرفيت اسمي خود مشغول كارند. داده هاي مركز آمار  30توليدي كشور تعطيل يا در شرف تعطيلي اند. همچنين اكثر واحدهاي توليدي و صنعتي بزرگ ايران با كمتر از 
درصد در رده هاي بعدي قرار دارنـد.   20/  9و كشاورزي   31/  8درصد بيشترين سهم اشتغال را داراست. بخش هاي صنعت با   47/  4ايران اعلام مي دارد كه، بخش خدمات 

 اين آمار رسمي، رشد اقتصاد غير مولد و عدم پيوند مشاغل جاري كشور به توليد را به خوبي ثابت مي كند.
، اقتصاد ايران بر پايه الگوهاي رشد سرمايه داري و استـفـاده از     “ بانك جهاني” و  “ صندوق بين المللي پول” تركيب درآمد ملي ايران نشان مي دهد كه، با اجراي دستورات 

ديكته شـده از سـوي        با توجه به اجراي سياست هاي -درآمدهاي نفتي، به اقتصادي غيرمولد بدل شده است. يكي از جنبه هاي بسيار مهم در تحول آرايش طبقاتي جامعه  
ه درآمدهاي نفتـي و رانـت       رشد مصرف گرايي كاذب بدون رشد توليد با تكيه ب -نهادهاي قدرتمند سرمايه داري و نيز با درنظر داشت تركيب درآمد ملي و هزينه هاي ملي 

نگلي نقش پـررنـگ و     ي اخواري است؛ اين امر، پيدايش لايه ها و طبقه هاي معيني را موجب گرديده است كه بخش كم شماري از جامعه را تشكيل مي دهند. اين لايه ها 
ش اقتصادي دارند. نكته پراهميت دربحث پيرامون دگرساني در آرايش طبقاتي جامعه، رشد سرطاني سرمايه داري اداري ( بوروكراتيك) جديد و نق ـ     –موثري در حيات سياسي 
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نوني اداري ايران و دولت دسـت    ي كفزاينده جرگه سالاري نظامي (الُيگارشي نظامي)، يعني سپاه پاسداران، است. فعاليت هاي اقتصادي سپاه در مقام لايه مسلط  سرمايه دار  
جنبه هاي مهمي از آرايش طبقاتي در جامعه را آشكار مي سازد كه بايد نسبت به آن فوق العاده حساس و دقيق بود. ريشه اصلي رشـد و         –دولت احمدي نژاد   –نشانده آن 

آمدهاي نفت، در ساليان اخيـر،  در برآمد اين جرگه سالاري نظامي را بايد در ساختار سرمايه داري مخدوش كشور ما و نيز برنامه هاي تعديل اقتصادي جستجو كرد. با افزايش 
ات آن نفوذ خود در حاكميت افزوده وازقشر فوقاني كارگزاران رژيم با استفاده از رانت حكومتي و با برداشت غيرقانوني از درآمدهاي ملي و دستبرد به آن، برميزان ثروت و به م

بخش اندك شماري از جامـعـه    سياسي سپاه (لايه كنوني غالب سرمايه داري اداري ايران) در تضاد با منافع اكثريت مردم است و تنها درراستاي منافع   -اند. عملكرد اقتصادي 
سياسي آن ها، صاحب نفوذ و ان قراردارد.  سرمايه بزرگ تجاري و سرمايه داري اداري، عنصرهاي عمده تشكيل دهنده روابط و نظام اقتصادي حاكم به شمار مي آيند. نمايندگ

 –ودتاي انتخـابـاتـي      ر كقدرت در هرم حاكميت اند. تحولات ياد شده، تركيب طبقاتي حاكميت و تركيب طبقاتي جنبش مردمي، از جمله جنبش ضد استبدادي كنوني در براب 
 را روشن مي كند. –جنبش سبز 

  
 * طبقه كارگر:

ساختار اقتصادي و ح تركيب كمي و كيفي طبقه كارگر ايران در سه دهه اخير با تحولات چشمگيري همراه بوده است. اجراي سياست هاي ضد ملي تعديل اقتصادي و اصلا 
تعطيلي كارخانه هاي بزرگ، بخش و  ادامه اين سياست ها در دولت احمدي نژاد، بيشترين تاثير را بر طبقه كارگر و نقش و جايگاه آن بر جا گذاشته است. مطابق آمار، با ركود 

ا با دشواري هاي معيـن  ي رعمده طبقه كارگر ايران در كارگاه هاي كوچك، صنوف و بنگاه هاي كوچك توليدي مشغول به كارند. اين واقعيت، امر سازمان يابي جنبش كارگر 
درصد صنايع توليدي ايران را تشكيل داده،  90خود رسماً اعلام داشت كه، بنگاه هاي كوچك نزديك به  1387روبه رو مي سازد. وزارت صنايع جمهوري اسلامي در آمار سال 

نفر كارگر به بالا، بر حسب نوع فعاليـت، نـحـوه       10، تعداد كارگاه هاي صنعتي داراي 1386درصد اشتغال كشور در اختيار اين گونه بنگاه ها است. سالنامه آماري سال   63و 
 نفر است. 1/102/856واحد اعلام مي دارد. در كل، تعداد شاغلان اين واحدها  15/878مالكيت و كارگران شاغل درآن ها  را  

اجتماعي رژيم ولايت فقيه مانع رشد كمي و كيفي كارگران صنعتي گرديده، سهم طبقه كارگر، به ويژه هسته اصلي آن  –با اين وجود، و به رغم اينكه برنامه هاي اقتصادي 
، نيروي پرتـوان و    ادي(كارگران صنعتي) كه به لحاظ كمي نيروي كم شماري از كل نيروي كار كشور را تشكيل مي دهند، طبقه كارگر به سبب نقش موثرش در حيات اقتص  

ت ضداستبـدادي  رزااساسي در عرصه تحولات به شمار مي آيد. ضعف كمي و كيفي و عدم وجود تشكل هاي مستقل، مانع از حضور جدي تر و متشكل جنبش كارگري در مبا 
 محسوب مي گردد. طبقه كارگر ايران به لحاظ عيني جدي ترين نيروي ناسازگار و مخالف با اقتصاد دلالي و انگلي است.

دركنار پيوند زدن مبارزه  ها،طبقه كارگر استوارترين نيروي ترقي خواه و تحول طلب جامعه ماست. غلبه بر ضعف طبقه كارگر در زمينه سازمان يافتگي و يكپارچگي اعتراض 
ينه هاي عيني رشـد و    زم اش، به همراه ديگر زحمتكشان، با جنبش همگاني ضد استبدادي، وظيفه يي تاخير ناپذير تلقي مي شود. دگرگوني هاي  پرشتاب در فضاي سياسي، 

ن دقيق تر، تحولات متـرقـي   بياگسترش جنبش كارگري را فراهم مي آورد. طبقه كارگر در مبارزه با استبداد و تامين حقوق و آزادي هاي دمكراتيك و عدالت اجتماعي، يا به  
 آينده كشور، نقشي پراهميت و تعيين كننده بر عهده دارد.

  
 * دهقانان:

د استبدادي اند. دهقـانـان    و ضدهقانان نزديك ترين متحدان طبقه كارگرند. دهقانان ايران برپايه منافع اجتماعي خويش، داراي گرايش هاي عدالت جويانه، آزادي خواهانه  
 زحمتكش نزديك ترين و عمده ترين متحدان طبقه كارگر به راه  تحولات بنيادين و در طرد رژيم ولايت فقيه به شمار مي آيند.

بنيادهاي انگلي، فقـر   خربطي سه دهه پس از پيروزي انقلاب، به دلايل متعدد، از جمله: فروپاشي بنيه بخش كشاورزي، حمايت حاكميت از بزرگ زمين داران، و فعاليت م 
، 1385هزار آبادي در سرار كشور سرشماري شد. آمار سال  68،  1375و مهاجرت هاي گسترده از روستا به شهر، جنبش دهقاني كشور بسيار ضعيف باقي مانده است. در سال  

هزار تنزل يافته است. كاهش سهم بخش كشاورزي با افزايش سهم صنايع همراه نبوده؛ بخـش    55هزار آبادي را ثبت كرده است. در سال هاي اخير آمار روستاها به مرز   63
ش بانك مركـزي، هـر     زارخدمات رشد پيدا كرده است كه اين رشد ناشي از گسترش فعاليت هاي غيرمولد و تجاري در نتيجه  تزريق درآمدهاي نفتي بوده است. بر اساس گ 

 هزار تومان كسري بودجه داشت. 557،  1387خانوار روستايي در سال 
كه بخش تحليل  ايرفقدان تشكل هاي صنفي در بين دهقانان و نبود سنديكاهاي ويژه كارگران كشاورزي، از عامل هاي عمده ضعف جنبش دهقاني محسوب مي شوند. عش

عشيره اي به سر مي برند. سياست هاي رژيم ولايت فقيه، و در كـنـار آن، حـوادث           –رونده جمعيت كشور را تشكيل مي دهند، كماكان در چارچوب روابط عقب مانده ايلي 
ف دولت ملي و دمكراتـيـك   ظايطبيعي مانند خشكسالي چند سال اخير، بر فقر و تيره روزي آنان افزوده است. حل مشكلات عشاير و تلاش براي اسكان داوطلبانه آن ها، از و 
  ش مردمي و طـرد رژيـم         جنبآينده ميهن ماست. دهقانان توان با لقوه مهمي در جامعه محسوب مي شوند و سازمان دهي آنان و احياي جنبش دهقاني، در پيروزي و ارتقاء

 ولايت فقيه عاملي انكار ناپذير قلمداد مي گردد.
  

 * خرده بورژوازي، و قشرهاي ميانه حال:
ا تشكيل داده است. ن رخرده بورژوازي در مجموعه خود به دو بخش شهري و روستايي تقسيم مي شود. خرده بورژوازي ايران طي دهه هاي اخير اكثريت جامعه شهري ايرا

مچنين صـدهـا هـزار        و هخرده بورژوازي ايران طيف گسترده يي شامل كارمندان رده هاي پايين ادارات دولتي و خصوصي، پيشه وران و كسبه خرد، حاشيه نشينان شهرها 
 دهقان كم زمين، دركنارِ بخش اندك شمار دهقانان ميانه حال، را شامل مي گردد. 

زماندگان نـظـام هـاي      با خرده بورژوازي به دو بخش سنتي و جديد تقسيم مي گردد. حزب ما در ارزيابي هاي خود از بخش سنتي خرده بورژوازي ايران اين گروه را شامل 
ما، ميدان فعالـيـت خـرده      هن پيش از سرمايه داري ارزيابي كرده است كه به نحوي در عرصه توليد و توزيع كالا و خدمات نقش داشتند. با گسترش نظام سرمايه داري در مي 

نوني است و از جـملـه     ي كبورژوازي سنتي تنگ تر شده و بخش هاي وسيعي از آنها به سمت ورشكستگي سوق داده شده اند. خرده بورژوازي جديد ايران زائيده سرمايه دار 
 كارگاه ها و تعميرگاه هاي كوچك سازنده وسايل جنبي ماشيني را در بر مي گيرد.

افع آن ها تهديد مي شود. اين من با رشد سرطاني سرمايه داري تجاري و سرمايه داري اداري جديد، خرده بورژوازي ايران و قشرهاي ميانه حال جامعه در تنگنا قرار گرفته، و
ل افزوده شده است؛  آن ها حا قشرها در مجموعه خود زير فشار خردكننده سرمايه بزرگ تجاري و سرمايه اداري قرار دارند. درسال هاي اخير بر وزن اجتماعي قشرهاي ميانه 

وان و جايگاه اين لايـه    ، تدر جنبش مردمي نقش فعالي  بازي مي كنند. نارضايتي شديد قشرهاي ميانه حال از وضع موجود و استبداد ولايي، ضرورت توجه دقيق به موقعيت 
است. بايد ايـن قشـرهـاي         ته عظيم و تاثير گذار اجتماعي و نيز تعامل با نمايندگان سياسي آن را به يك اولويت غيرقابل چشم پوشي در تحولات كنوني ميهن ما مبدل ساخ
 .اجتماعي را به اتخاذ موضع هاي قاطع و ريشه نگر(راديكال) ياري رساند، و از توان چشمگير آن ها به سود طرد رژيم ولايت فقيه بهره گرفت

  
 * طبقه سرمايه دار:

ر فوقاني آن دارد، در كنار قش سرمايه داري ايران دچار دگرگوني هاي كيفي قابل ملاحظه اي شده است. سرمايه بزرگ تجاري ايران كه پيوند تنگاتنگ با روحانيون، به ويژه 
اقتصادي اين دو لايه سرمايه داري ايران، بسيار بالاست. اين دو لايـه       –سرمايه داري اداري جديد، بهره برده هاي اصلي تحولات سه دهه اخيرند. نفوذ سياسي و توان مالي  

ه طور موقت سپاه پاسداران ن بسرمايه داري از عمده ترين نيروهاي ارتجاعي مخالف هر نوع جنبش مترقي مردمي به شمار مي آيند. سرمايه داري اداري جديد ايران، كه اكنو 
د، همواره نقـش مـنـفـي       مار(جرگه سالاري نظامي) در آن نقش غالب را داراست، ودر كودتاي خونين انتخابات رياست جمهوري اخير، احمدي نژاد را بر كرسي قوه مجريه گ  

 داشته، و رودرروي جنبش مردمي قرار گرفته  است.
با آن قرار دارد. درحال  اد فساد مالي شديد و رانت خواري، ويژگي عمده اين سرمايه داري است. سرمايه داري اداري با هرگونه تحول مترقي در كشور مخالف است و در تض 

رمايه داري انگلي، يعنـي  ي سحاضر، با وجود تنش هاي بسيار در فضاي سياسي كشور، برسر تصاحب رانت هاي حكومتي، به ويژه رانت نفت، رقابتي پيدا و پنهان بين لايه ها
 سرمايه بزرگ تجاري و اداري جريان دارد، و برخورد منافع آن ها، ضمن اشتراك هايشان، بسيار چشمگير و شايسته توجه است.
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لاهاي رسمي، قـاچـاق   كا دركنار اين دو بخش، سرمايه داران صنعتي كوچك و متوسط حضور دارند كه منافع عيني آن ها با توليد ملي گره خورده است؛ واردات سيل آساي
يژه مـبـارزه بـا كـودتـاي          ه وخارجي، فساد گسترده و رانت خواري، منافع اين سرمايه داران را تهديد مي كند. اين بخش سرمايه داران ملي، در تحول هاي چند سال اخير ب 

نظامي، و از ديگر سو نفوذ مالي و    اريانتخاباتي، از زمره نيروهاي بسيار فعال بوده اند. در مرحله كنوني، از سويي عملكرد سركوبگرانه، به شدت آلوده و فاسد سرمايه داري اد 
ارد. افزايش فعاليت سيـاسـي    اردسياسي فوق العاده سرمايه بزرگ تجاري، درتضاد آشتي ناپذير با ديگر لايه هاي سرمايه داري خصوصاً بخش سرمايه داري وابسته به توليد قر

اباتي و دولت ضدملي احمدي نژاد، نتخبورژوازي ملي در پيوند با قشرهاي ميانه حال، و تاكيد شان بر خواست هاي دمكراتيك مانند: برگزاري انتخابات آزاد، مبارزه با كودتاي ا 
 امري فوق العاده مهم قلمداد مي گردد كه لزوم توجه دقيق به آن در مبارزه با رژيم ولايت فقيه انكار ناپذير است.

ي خواهانه اند. ايـن     اد سرمايه داران صنعتي كوچك و متوسط ، كه بخش مهم سرمايه داري ملي ايران را تشكيل مي دهند، درحال حاضر، داراي   گرايش هاي نيرومند آز
 امر سبب حضور فعال آن ها در مبارزه با استبداد است.

 
 

 تحول از كدام راه؟     
  

، نقطه عطفي در پيكار سه دهه اخير برضد استبداد و ديكتاتوري رژيم ولايت فقيه به 1388خيزش پرشكوه مردم ميهن ما بر ضد كودتاي انتخاباتي در بيست و دوم خردادماه 
ر ايران به رغم سركوب و اختـنـاق،   دليشمار مي آيد. حضور نيرومند توده ها در ميدان مبارزه، بسياري از معادلات سياسي را زير تاثير خود گرفت و بارديگر نشان داد كه، مردم 

 خواهان زندگي بهتر و تامين حقوق بديهي خود از جمله آزادي، عدالت اجتماعي و حق حاكميت مردم و طرد استبداد و ارتجاع اند.
عتراضي مردم، همه  ش اآنچه درجريان انتخابات دوره دهم رياست جمهوري و پس از آن رخ داد، گواه بر وجود ريشه هاي ژرف اجتماعي جنبش مردمي در كشور ماست. جنب

د و ارتجاع حاكم نژاقشرهاي جامعه را فراگرفت. طبقات و قشرهاي مختلف، هريك به نحوي، منافع خود را در معرض خطر سياست هاي ضد ملي و ضد مردمي دولت احمدي 
دتاچيان به رهبري ولـي    كو ديده، و مي بينند. طيف گسترده شركت كننده در جنبش مردمي، ژرفاي نارضايتي اجتماعي را به خوبي آشكار مي سازد. برخلاف تبليغات دروغين  

رده است. حزب ما اين جنبش را ا كفقيه، مبارزات اعتراضي برضد تقلب بزرگ و كودتاي انتخاباتي از بطن جامعه و براساس نيازها و ضرورت هاي عيني پديد آمده، و  ادامه پيد
مي كند، كه به رغم پاره يـي  بي ادامه مبارزات ضداستبدادي و آزادي خواهانه دهه هاي اخير و داراي ماهيت و خصلت ملي، دمكراتيك، ضد ديكتاتوري و استقلال طلبانه ارزيا

 ضعف ها، در تحليل نهايي، به  راه تغييرهاي جدي گام بر مي دارد.
ه هر يك نيازمند سياست و خط ك -مبارزه دشوار و همه جانبه يي كه در پي كودتاي نظاميان، و خيانت به راي ميليون ها ايراني آغاز گرديده است، با عبور از مراحل مختلف 

اهد ابتكار و خلاقيت تحسين با تكيه بر نيروي فناناپذير توده ها ادامه خواهد يافت. طي اين مدت ما ش  -مشي يي واقع بينانه و منطبق بر همان مرحله و لحظه مفروض است 
ت. تظاهرات عظيم و ميليـونـي    اس برانگيز توده ها در رويارويي با ارتجاع بوده ايم. نكته پراهميت اينست كه، جنبش با همه  فراز و فرودهاي خود، خاموش و سركوب نگرديده 

ن دريافتند كه اگر اجازه دهند آناتوده ها در روزهاي نخست پس از كودتاي انتخاباتي، رژيم را به هراس افكند و پايه هاي آن را به شدت متزلزل ساخت. كودتاچيان و حاميان  
ج خواهد شد. بنابـرايـن، بـا       خاراين شكل حركت عظيم خياباني ادامه پيدا كند، شهرهاي كشور مي توانند حالت روزهاي انقلاب را به خود بگيرند و مهار اوضاع از دست آنها 

وده ها در خيابان ها را ه تلشكركشي و سركوب وحشيانه، مختل كردن خطوط ارتباطي از جمله تلفن، تلفن همراه و اينترنت، دستگيري هاي وسيع، توانستند جلو شركت گسترد
ا به بيان ولي فقيه و مـزدوران  و يبگيرند و چتر سلطه طلبي خود را به شكل خشن بر سر شهرها بگسترانند. اما اين اقدام ها به هيچ رو به معناي پايان اعتراض هاي  مردمي،  

 ـنيست و نمي تواند باشد. حزب ما به عنوان بخش جدايي ناپذير و فعال اين جنبش، تداوم مبارزات را در سازمان دهي توده ها، افشاگري پيگي “  پايان فتنه”تاريك انديشي،  ه ران
مبارزه، اتحاد عـمـل      هاياستبداد و دولت ضدملي و نامشروع مولود كودتا بالابردن آگاهي، جلب و جذب هرچه بيشتر جنبش كارگري و طبقه ها و لايه هاي محروم به صف 

 بين همه مدافعان آزادي و عدالت اجتماعي، و نيز ادامه تكان هاي سنگين اعتراضي توده ها، ارزيابي مي كند.
رزه با ديكتاتوري و ارتجـاع  از ضرورت هاي گزينش سياستي مؤثر و كارآمد در مبا -با پايبندي به خواست و منافع مردم  -استفاده ماهرانه از هر روزنه و شكاف در حاكميت 

ركـوب آزادي هـاي       : س ـ   قلمداد مي شود. يكي از ضعف هاي جنبش سبز، در آغاز كار، تاكيد يك جانبه و صرف بر آراي انتخابات، كم توجهي به مسايل عمومي در زميـنـه   
اجتماعي تحميل شده برگرده زحمتكشان، و عدم تلاش در جذب و جلب طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان به صف مبارزه بود. به اعتقاد مـا،     –دمكراتيك، فشار شديد اقتصادي 

امنيتـي    –ي نظامي فياطرح اين واقعيت كه: وخامت روزافزون وضعيت معيشتي كارگران و زحمتكشان با سياست هاي مخرب و ضدملي ارتجاع حاكم، دولت احمدي نژاد و ما 
زحمتكشان تلخ و نـاگـوارتـر    اي ارتباط مستقيم دارد، و اينك سياست هاي ضدمردمي يي مانند برنامه هدفمند سازي يارانه ها، طرح تحول اقتصادي و جز اين ها، زندگي را بر

اجتماعي نيروهاي سياسي قرار بگيرد. نكته پراهميت ديگر، ضرورت اتحاد و وحدت عمل بين    –ساخته و مي سازد، از جمله مسايلي است كه بايد درمركز توجه مبارزه سياسي 
ي اجتماعي، و ائـتـلاف   وهانيروهاي شركت كننده در جنبش مردمي است. حوادث پس از كودتاي انتخاباتي لزوم توجه جدي به اين امر را برجسته مي سازد. طيف گسترده نير  

يك اولويت مـهـم    به متنوع نيروهاي سياسي، از نيروهاي ملي تا طيف وسيع نيروهاي چپ در صف جنبش مردمي، ضرورت نزديكي، تفاهم، اشتراك مساعي و اتحاد عمل را
 بدل مي سازد.

ته اي خود روبه رو شـد،  هس علاوه براين ها، طي دوران پس از حوادث مربوط به كودتاي انتخاباتي، دولت كودتا به رهبري ولي فقيه، با ناكامي و شكست سنگين ديپلماسي
قطعنامه هاي . شوراي امنيت سازمان ملل متحد و به دنبال آن اعمال تحريم هاي مداخله جويانه و يك جانبه از سوي آمريكا و اتحاديه اروپا، حاصل آن بود 1929كه قطعنامه 

ارتجاع حاكم به منظور اعـمـال     اي تحريمي مداخله جويانه آمريكا و اتحاديه اروپا، به شدت به زيان منافع و امنيت ملي كشور ما بوده، و در اوضاع جاري كشور، دستاويزي بر
 فشار بيشتر بر جنبش مردمي است.

ار بر كشور و پايمـال  فش حزب ما، ضمن محكوم كردن تحريم ها و مخالفت قاطع با آن، سياست هاي ضدملي و مغاير با منافع ملي دولت كودتا و ولي فقيه را عامل تشديد
ايش به تأمين منافع مـلـي و       گر شدن منافع ملي و حقوق راستين مردم ايران تلقي مي كند. به علاوه، اين واقعيت نيز آشكارتر شده است كه، دولت نامشروع كودتا توانايي و 

، ضمن مخالفت قاطع بـا    ما تضمين حقوق بديهي كشور در زمينه انرژي هسته اي و كسب فن آوري آن در تعامل سازنده و مثبت با جهان نداشته و ندارد. دراين زمينه، حزب 
 تحريم و مداخله كشورهاي امپرياليستي، بر ضرورت اتحاد عمل براي بركناري دولت ضدملي كودتا  به روشني تاكيد كرده است.

يه را به شكل بي سابقه فق جنبش بزرگ ملي و مردمي به ضد كودتاي انتخاباتي، مضمون  كليدي حق حاكميت مردم و تضاد آشتي ناپذير آن با استبداد ولايي و رژيم ولايت
مشروعيت حاكميت از سـوي      و  اي به بحث روز بدل ساخت و نشان داد  مادام  كه  محور و اساس حكومت مبتني بر اراده يك  فرد  در مقام  نماينده خدا قرار داشته باشد،

 عنوان گردد، نمي توان به عملي شدن  حق حاكميت و اعمال اراده خلق چشم اميد داشت.” خداوند ”
 

يه راي   فق ، مصادف بود با دومين سالگرد كودتاي انتخاباتي رژيم ولايت فقيه. دوسال پس از كودتاي نيروهاي امنيتي و سپاه كه به دستور مستقيم ولي 1390خرداد ماه  22
ت جمهوري اسلامي اقتصاي دولت برگمارده و در مجموع حاكمي-ميليون ها ايراني به خشن ترين شكل ممكن لگدمال شد، وضعيت كنوني كشور و بحران همه جانبه  سياسي

ت رياست جمهوري سم نشانگر روشن عدم كارايي شيوه حكومتي كنوني و رشد بحران هاي حاد سياسي در صفوف حتي متحدان ديروزين و مدافعان برگماري احمدي نژاد به
ركـوبـگـرانـه و       ي ساست. حوادث دوسال گذشته و ادامه جنبش مردمي نيرومندي كه خواهان تغيير شيوه حكومت مداري استبدادي در ميهن ماست، به رغم همه حركت ها 

ه به عـنـوان چـارچـوب       فقيدستگيري و به زنجير كشيدن صدها مبارز راه آزادي، گواه اين واقعيت است كه رژيم استبدادي و شيوه منحط و ضد مردمي اعمال ولايت مطلقه 
حاكميت چشم انـداز    تي اساسي اعمال حاكميت سياسي، در بحران عميق عدم مشروعيت و مقبوليت مردمي دست و پا مي زند و به رغم ادعاهاي گوبلزي دستگاه هاي تبليغا

هاي مهم و مبرم را وع تحولات آينده ميهن ما براي سران رژيم بسيار نگران كننده است. دومين سالگرد جنبش همگاني دمكراتيك و ضد استبدادي همچنين يك رشته موض 
هايي درباره: نقش و تـوان     سش به عنوان مسئله هاي حاد قابل بررسي در دستور كار  همه حزب ها و نيروهاي مخالف و منتقد استبداد ولايي قرار داده است. موضوع ها و پر 

داد و بالاخره  دورنمـاي  ستبجنبش مردمي، سياست و تاكتيك هاي مناسب و موثر در مرحله كنوني و  گام هاي عملي و واقعي در راه اتحاد عمل نيروهاي آزادي خواه و ضد ا
   جنبش و چشم انداز مبارزاتي در حال و آينده، از جمله موضوعاتي است كه بايد با دقت به آنها پرداخت و راه كارهاي مناسب را جستجو كرد.
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جنبش دمكراتيك اي در خصوص اين موضوع ها  نظر و ديدگاه هاي متفاوت و مختلفي بيان شده و مي شود. بي شك گفت و گو و تعامل سازنده ميان همه اجزا و بخش ه
ذهني گرايـي و پـيـش        از و ضد استبدادي كنوني از اهميت جدي برخوردار است. زيرا تنها در پرتو اتخاذ سياست هاي درست كه براساس خرد جمعي و تعامل و تحمل بدور  

ت و استبداد ولايي و دولـت  داشداوري صورت گرفته باشد مي توان به ارتقاء سطح كارايي و اثر بخشي مبارزات اميد داشت و گام در راه پيروزي و تامين حق حاكميت مردم بر
ناسب با واقعـيـت هـاي      مت برگمارده ولي فقيه را به عقب نشيني و تسليم وا داشت در مرحله حاضر اتخاذ سياست، تاكيتك و راهكارهاي مناسب و منطبق با ظرفيت جنبش و
اي مخالف استبداد، مدافـع  روهامروز ايران و منطقه و در پيوند با آن، تلاش خستگي ناپذير در راه اتحاد عمل و حركت به سمت تشكيل يك جبهه فراگير شامل وسيع ترين ني
بق با ظرفـيـت و تـوان        منطآزادي، تامين عدالت اجتماعي و حق حاكميت مردم عاجل ترين وظيفه ها به شمار مي آيند. تعيين تاكيتك هاي مناسب و شعارهاي واقع بينانه  
درست و واقعي داشتن از رك جنبش، با توجه به مرحله كنوني مبارزه، به تشخيص صحيح و عيني روندهاي موجود ، نقش هر يك از طبقه ها و لايه هاي درگير اين مبارزه، د
از پيـش اهـرم هـاي        يش اوضاع جهان و منطقه بستگي تام و تمام دارد. درك تضادهاي طبقاتي و منافع گروه ها و قشرهاي گوناگون اجتماعي، جنگ قدرت براي انحصار ب 

كشور برجاي بگذارد از  اقتصادي و نقش فزاينده هرم رهبري سپاه و نيروهاي امنيتي در تحولات كه مي تواند تأثير مهمي را در شكل و ماهيت روبناي سياسي-قدرت سياسي
شترك ياري رسـانـد.       ه مجمله موضوعاتي است كه رسيدن به درك مشتركي از اين مجموعه در ميان نيروهاي آزادي خواه و تحول طلب مي تواند به امر سازمان دهي مبارز

به نوبه خود زمينه نزديكي و  درك اين واقعيات مي تواند در اتخاذ سياست هاي تاكتيكي به سود حفظ موقعيت و ارتقاء سطح مبارزاتي جنبش مردمي عامل موثري قلمداد گردد
 و هماهنگي در بين طيف هاي متنوع حاضر در جنبش ضد استبدادي را فراهم آورد .

   

 آينده ميهن ما در گرو مبارزه مشترك همه آزادي خواهان در راه تحولات بنيادين است
  

و گزينش راه، در سال هاي اخير به طور عمده پيرامون دو انتخاب اساسي: اصلاحات، و يا انقلاب و تحولات بنيادين،  متمـركـز بـوده        ،بحث بر سر تحولات آتي ميهن ما
وي سياسي، عملي مي شـونـد.   نيراست.  حزب توده ايران معتقد است كه، تحولات اجتماعي روند هاي بغرنج و  قانون مندي اند  كه بيرون  از اراده  اين يا آن شخصيت و يا  

، نشان داد  كه ظرفيت چارچوب هاي 1384 -1376تجربه هاي گوناگون سال هاي اخير، از جمله تلاش هاي ناكام جنبش مردمي در راه پيش برد امر اصلاحات در سال هاي 
هـم دولـت و هـم           طعيحاكم براي اصلاح به منظور عملي كردن خواست هاي اكثريت مردم ما، بسيار محدود است. با وجود آنكه در دوران حكومت اصلاح طلبان، در مقا 

، كه از سوي ولي فقيه ارتجاع تعيين شده “خودي”اكثريت قاطع مجلس در دست اصلاح طلبان حكومتي بود، ولي تكيه بر حفظ ساختارهاي موجود و حركت در چارچوب هاي 
رفت كه بخش بزرگي از زحمتكشان و نيروهاي سياسي كشور، به  1384بود، جنبش اصلاح طلبي را در ميهن ما به شدت محدود كرد و كشور در وضعيتي به استقبال انتخابات 

لت اصـلاحـات از       دو درستي، معتقد بودند كه دست آوردهاي دولت و مجلس اصلاحات براي بهبود حقوق و شرايط زندگي زحمتكشان بسيار محدود بوده است. هراسِ سران
خش هـاي وسـيـعـي از         ي بتوان نيروهاي مردمي حاضر در صحنه، و عدمِ بهره وري درست از اين نيرو براي كسب امتياز از مرتجعان حاكم، سبب شد تا در شرايط نارضايت

توانند از اين وضعيـت   ي بزحمتكشان از بي عملي دولت اصلاحات در بهبود وضعيت زندگي آنان، و اختلاف نظر و گسست در جبهه نيروهاي مدافع اصلاحات، نيروهاي ارتجاع
 به منظور بازپس گيري حاكميت و در انحصار خود قرار دادن آن، شرايط لازم را مهيا كنند.  -و با تخلف هاي  گسترده  -بهره برداري كرده 

خـرداد مـاه        22ر در كشوتجربيات پنج سال گذشته از روي كار آمدن دولت احمدي نژاد پس از خاتمي و سپس كودتاي انتخاباتي ولي فقيه و  نيروهاي نظامي و انتظامي 
پديده جديدي رو بـه رو      ا و پايمال كردن راي اكثريت مردم ما كه بر ضد دولت احمدي نژاد آرا خود را به صندوق ها ريختند نيروهاي سياسي و آزادي خواه كشور را ب 1388

ند را لگد مال مي كنـنـد    هروكرده است. برگزاري انتخابات، بر اساس چارچوب هاي تعيين شده از سوي مرتجعان حاكم و در شرايطي كه اين چنين بي محابا آرآ ميليون ها ش 
 نمي تواند براي جنبش مردمي ميهن ما مثمر ثمري باشد.    

دست يابي بـه تـحـول      ه، بر اين اساس، ميهن ما به يك تحول بنيادين، كه عرصه هاي گوناگون زندگي مردم را در بر گيرد، نيازمند است. حزب ما همچنين معتقد است ك 
ميهن ما امكـان پـذيـر       در هاي بنيادي  تنها از راه  شركت فعال و سازمان يافته نيروهاي اجتماعي در يك جنبش سراسري ضد استبداد ولايي و تغيير شيوه حكومت مداري
اسي آن، در كشور ما نمـي  سي است. حزب توده ايران، براساس تجربه خود از رشد سرمايه داري قرن اخير در جامعه ما، معتقد است كه، چون  نظام سرمايه داري، در هر شكل 
انقلاب ملي و دموكراتيـك  له تواند معضل هايي همچون عقب ماندگي و بي عدالتي دهشتناكي كه سرتاپاي جامعه را فراگرفته است، حل كند، بنابراين، ايران همچنان در مرح

ن هاي مادي و ثروت هـاي    اقتصادي چنين انقلابي را مي توان بدين سان تعريف كرد: محدود كردنِ رشد سرمايه داري بزرگ، باز تقسيمِ امكا  -قرار دارد كه هدف اجتماعي 
تماعي، يعني: گسستن زنجيـر   اج انباشته شده يي  كه در اختيار تعداد انگشت شماري از نهادهاي انگلي وابسته به سران رژيم قرار دارد، و حركت به سمت عملي كردن عدالت

ش و پرورش رايگان، تأمين موزهاي فقر، عقب ماندگي و بي عدالتي. برگزيدن  چنين راه رشدي، پاسخ به نيازهاي پايه اي جامعه ما نظير اشتغال، مسكن، بهداشت همگاني، آ 
ثير گذاريِ جدي بر تأ اجتماعي و حفظ محيط زيست، است. چنين سمت گيري يي به شركت كردن و ايفاي نقش اساسي طبقه كارگر و نيروهاي سياسي طبقه كارگر به منظور 

معتقد است كه، چنـيـن    اقتصادي كنوني جامعه ما، -جنبش دموكراتيك و ملي كشور نيازمند است. حزب توده ايران هم چنان، با توجه به سطح عقب ماندگي روابط اجتماعي  
 دارد.اج تحولي به بسيج نيرو در گستره جامعه ، و اتحادي توان مند از نيروهاي تحول خواه و پيشرو، به ويژه جنبش كارگري و كمونيستي ايران، احي

يك دولت ائتلاف مـلـي،      مدنحزب توده ايران، مهم ترين وظيفه نيروهاي مترقي و آزادي خواه كشور را در شرايط كنوني، طرد رژيم ديكتاتوري ولايت فقيه، و روي كار آ
 ارزيابي مي كند و معتقد است كه، مهم ترين گام  در اين راه، برپايي  يك جبهه وسيع مردمي و ضد استبدادي است.

 
  

 منشوري براي وحدت عمل و آزادي ايران از چنگال استبداد
 

 پيشنهادهاي حزب توده ايران براي تشكيل جبهه واحد ضد استبدادي
  

يروهاي مترقي و ي نحزب توده ايران مدت هاست به هدف  برچيدن بساط استبداد قرون وسطايي و برقراري آزادي هاي دموكراتيك، بر ضرورت وحدت و همكاري و هميار
 آزادي خواه كشور، در برپايي يك جبهه واحد در برابر  استبداد پاي فشاري كرده است.   

داده، و   ار ، در مقام تئوري و پراتيك رژيم استبداد قرون وسطايي در ميهن ما همه ساختارهاي اجرايي، قانون گذاري و قضايي را به شدت تحت تأثير قر“ ولايت فقيه” اصل 
تنزل داده  اسـت. در         “  ولي فقيه” در كشور را به حد اجراي فرمان هاي “  اجراي قانون” بر خلاف اصل صريح قانون اساسي ، استقلال سه قوه كشور را از بين برده است، و 

ها و مداخله هاي گستـرده  لب چنين وضعيتي، نه تنها قانون و قانون اساسي ملاك و ميزان تصميم گيري ها نيست، بلكه آن گونه كه  تجربه هاي سال هاي اخير از جمله: تق 
نشان داد، نوعي حكومت خليفه   1388خرداد ماه   22و سپس   1384ولي فقيه و انصارش در لگد مال كردن راي ميليون ها ايرانيِ در جريان انتخابات رياست جمهوري سال 

از آن جايي كه نخستين و    گري قرون وسطايي  با تكيه بر نيروي خشن سركوب و پايمال كردن خواست ها و حقوق دموكراتيك ميليون ها ايراني، بر ميهن ما حكم مي راند. 
ضد استبـداد ولايـي      ي ومهم ترين وظيفه  چنين جبهه يي، بر چيدن بساط  حاكميت رژيم استبدادي و طرد رژيم ولايت فقيه است، مهم ترين خصلت آن نيز، ضد ديكتاتور

و سياسي از جملـه:   اعياست كه قلب و شكل مشخص حاكميت استبداد در ميهن ماست. چنين جبهه يي از نظر طبقاتي، مي بايد دربر گيرنده وسيع ترين طيف نيروهاي اجتم 
 نمايندگان كارگران، زحمتكشان شهر و روستا، خرده بورژوازي، قشرهاي مياني و سرمايه داري ملي ايران، باشد.

آزادي خواه  كشور در ميان مي و  حزب توده ايران، براي برنامه مورد نظر خود در برپايي  جبهه واحد ضد استبداد ولايي كشور، يشنهاد هاي زير را با تمامي نيروهاي مترقي
 گذارد:

  
 اول: تركيب و ساختار جبهه :
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ولايت فقيه مبارزه مـي     ژيمجبهه واحد ضد استبدادي، كليه آن حزب ها، سازمان ها، نيروها و شخصيت هاي مترقي و آزادي خواه كشور را در بر مي گيرد كه در راه طرد ر

توجه به شرايط و روند تحولات،  با كنند، و هدفشان استقرار آزادي، استقلال، صلح و عدالت اجتماعي است. جبهه واحد در مقام  ستاد مشترك توده ها در مبارزه برضد استبداد،
 تاكتيك هاي مبارزه را بر اساس توافق مشترك نيروهاي شركت كننده در آن، تعيين مي كند.

  
  

 دوم: برنامه و هدف هاي جبهه:
  

كند؛ خواهـان جـدايـي      مي جبهه واحد ضد استبدادي، براي طرد رژيم ولايت فقيه، استقرار حق حاكميت مردم بر سرنوشت شان، آزادي و عدالت اجتماعي در ايران مبارزه 
 كامل دين از حكومت است، و عملي كردن  برنامه هاي زير را ضرور مي داند:

  
 دموكراسي؛ طرد رژيم ولايت فقيه، همچون نهادي به منظور اعمال اراده يك فرد برجامعه، كه تبلور آشكار و صريح ديكتاتوري فردي است، و استقرار  -الف 
الت اجتمـاعـي، و     جدايي دين از حكومت، و استقرار يك حكومت ائتلاف ملي، با هدف رفع محروميت شديد در جامعه، و تدوين برنامه هاي اقتصادي براي تحقق عد -ب 

 تأمين استقلال و حاكميت ملي؛
 به رسميت شناختن حقوق كليه حزب ها، سازمان ها، و گروه هاي سياسي براي فعاليت آزادانه سياسي؛ -پ 
 به رسميت شناختن حقوق كليه اتحاديه ها، سنديكاها و تشكل هاي كارگران و زحمتكشان؛ -ت 
 آزادي فوري و بدون قيد و شرط  كليه زندانيان سياسي، و پايان دادن به شكنجه و پيگرد دگرانديشان؛ -ث 
 لغو سانسور و محدوديت از كليه روزنامه ها، مجلات و نشريات، و ديگر رسانه هاي ارتباط جمعي، مانند: راديو، تلويزيون و اينترنت؛ -ج 
 انحلال فوري ارگان هاي سركوبگر،  از جمله وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، بسيج، دادستاني و دادگاه هاي انقلاب؛ -چ 
در  چار چـوب يـك       پايان دادن به سركوب اقليت هاي مذهبي و خلق هاي ايران، از جمله خلق كرد، بلوچ، آذربايجاني، تركمن و عرب، و شناسايي حق خودمختاري  -ح 

 ايران واحد و دموكراتيك براي تمامي خلق هاي ايران؛
 پايان دادن به سركوب، و تجاوز به حقوق زنان، و لغو كليه قوانيني كه از سوي رژيم ولايت فقيه بدين قصد به تصويب رسيده اند؛ -خ 
 انحلال فوري نهادهاي ضد مردمي، مانند: شوراي نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت؛ -د 
 تشكيل كميته حقيقت ياب براي بررسي جنايت فاجعه ملي كشتار زندانيان سياسي و شناسايي آمران و عاملان اين جنايت هولناك. -ذ
  

ولي فقيه و انصارش، نشان داد كه طيف گسترده يي از نيروهاي اجتماعي ، از زنان و جوانان و دانشجويان  1388خرداد ماه  22حركت عظيم مردم در پي كودتاي انتخاباتي 
آورند. نقطعه ضعف اين  رويتا كارمندان و آموزگاران، حاضرند در حركت هاي ميليون ها نفري اعتراضي توده ها، در صورت  خواست هاي مشخص مبارزاتي، به عرصه مبارزه 

تأمين  هدف هاي فوق، با توان و نـيـروي     جنبش پيوند ضعيف آن با طبقه كارگر و زحمتكشان و عدم توان اين جنبش در فلج كردن چرخ اقتصادي رژيم بود. بر اين اساس،  
به يكي از عـرصـه هـاي      ر، جنبش كارگري در كشور ارتباط مستقيم دارد. بنابراين ، مسأله اتحاد عمل و همكاري نزديك نيروهاي طرفدار منافع كارگران و زحمتكشان كشو 

 عمده فعاليت حزب در شرايط كنوني بدل مي شود.
رهبران سپاه و بسيج ،  به رژيم ولايت فقيه، كه پايگاه طبقاتي آن بيش از پيش به كلان سرمايه داري  تجاري و سرمايه داري اداري  كشور، خصوصاً بخش نظامي وابسته 

م  مي بيند. توده هـا در       مردمحدود مي شود، امروز بيش از هر  چيز ادامه موجوديت خود را در گروِ حفظ  وضعيت  اختناق، و ادامه سركوب حقوق و آزادي هاي دموكراتيك 
رفت.  براي پايان دادن به  ه گجريان پيكار ضد استبداي خود  آموخته اند كه بايد از همه شكل هاي  ممكن  مبارزه براي دستيابي به آرمان هاي جنبش و شكست ارتجاع  بهر

ترين  وظيفه  خود در اوضـاع      هم رژيم ديكتاتوري حاكم، مي توان و بايد از همه شكل هاي  مبارزه استفاده كرد. حزب توده ايران بسيج نيرو و تدارك  چنين مبارزه يي را م 
 كنوني مي داند.

 
 

      
 ائتلافي -نظر حزب توده ايران  درباره  برنامه حكومت  دموكراتيك  
  
 

س مؤسسان بـراي    مجلبر چيدن ساختارهاي استبداد ولايي و نهادهاي وابسته به ولايت فقيه مهم ترين وظيفه چنين حكومتي است.  نخستين گام چنين حكومتي، دعوت  
اني، صرف نـظـر از       ايرتنظيم، و تصويب قانون اساسي و نهادهاي حاكميت نوين است. اعضاي مجلس مؤسسان با راي مساوي ، مستقيم و مخفي،  از بين  همه  شهروندان 
 جديد تصميم بگيرد. اسيجنس، زبان، مليت، دين و تعلق هاي سياسي و عقيده اي، انتخاب مي شوند. مجلس مؤسسان موظف خواهد بود تا  درباره  نوع حكومت و قانون اس

 مي مي گذارد:عموحزب توده ايران،  درباره برنامه حكومت آينده ، كه شكل آن به نظر ما مي بايد جمهوري باشد ، نظرات خود را به شرح زير در معرض افكار 
  

 تحول در سازمان هاي حكومتي -الف 
  

 حزب توده ايران،
  

 خواهانِ تشكيل حكومتي دموكراتيك  بر اساس اتحاد داوطلبانه كليه خلق هاي ايران، و بر مبناي احترام متقابل و حقوق  برابر است؛
نيروهاي مسلح دفاعي  رايمعتقد است كه، براي تحكيم حاكميت ملي،  دفاع از تماميت ارضي و يكپارچگي ملي، تأمين و تحكيم استقلال سياسي و اقتصادي، كشور بايد دا

 نيرومند و كارا، و نيروهاي تأميني مردمي و دموكراتيك باشد؛
 مخالف جدي هرگونه حكومت دين سالارانه، و خواهان جدايي كامل دين از حكومت است؛

 بر مردم پاسخگو باشند؛برامعتقد است كه، كليه ارگان هاي حكومت ائتلافي آينده، از پائين تا بالا، بايد از سوي مردم و با راي مساوي و مخفي انتخاب شوند، و در 
نظارت بر عمـلـكـرد     و  معتقد است كه، مجلس شوراي ملي ايران، عالي ترين مرجع قدرت حكومتي است كه، نمايندگان  برگزيده مردم در آن شركت مي كنند. قانونگذاري 

 دولت  از وظايف مجلس است؛
ه بر اسـاس اصـل       ، كخواهانِ  تأمين  استقلال دستگاه قضايي كشور، بر اساس انتخاب دموكراتيك قضات، از سوي حكومت آينده و انحلال  دستگاه قضايي كنوني است

 ولايت فقيه تنظيم گرديده است، و نيز خواهانِ انحلال نهادهاي وابسته به آن از جمله دادگاه هاي انقلاب و جز اين ها، است؛
 تحميل شده، است. ما خواهانِ لغو كليه قرار دادها، پيمان هاي آشكار و نهان، و مغاير با منافع ملي و حقوق مردم ايران كه از سوي رژيم ولايت فقيه به ميهن

  
 

 حقوق و آزادي هاي سياسي، فردي، و اجتماعي -ب 
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 حزب توده ايران،  

 

 خواهانِ انحلال فوري همه ارگان ها و نهادهاي سركوبگر از جمله سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، دادستاني انقلاب، و بسيج است؛
و    -نظامي و غير نظامي    اعم از -خواهانِ آزادي فوري و بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسي ـ عقيدتي، اعلام بي اعتبار بودن اتهام ها و حكم هاي دادگاه هاي شرع 

 محاكمه علني  شكنجه گران و مسؤلان كشتار هاي جمعي زندانيان سياسي ايران است؛
 حقِ حيات را حق طبيعي و خدشه ناپذير انسان مي داند، و خواهانِ لغو مجازات اعدام در قوانين جزايي كشور است؛

نديكاهاي صنفي است، و   و سخواهانِ تضمين خدشه ناپذير و بدون قيد و شرط  آزادي انديشه، دين، بيان، قلم، مطبوعات، و حق  تشكيل حزب ها، جمعيت ها، اتحاديه ها، 
 از حق انتخاب شغل، محل سكونت، و حق اعتصاب و حقوق مدني و دموكراتيك شهروندان، دفاع مي كند؛

و نظارت بر اجراي آن از طريق برپايي نهاد مستقلي با شركت نماينده هاي  سازمان ها، حزب ها، و گروه هاي  “ منشور جهاني حقوق بشر” خواهانِ اجراي بدون قيد و شرط 
 سياسي و صنفي كشور است؛

سال به بالا، صرف نظر از جنس، نژاد، مذهب، انديشه، و مليت ،    25سال به بالا، و حق انتخاب شدن براي همه افراد  16خواهانِ تأمين حق انتخاب كردن براي همه افراد 
 است؛

هاي توليدي، اداري و خش معتقد به تضمين مشاركت واقعي سازمان هاي مستقل و صنفي طبقه كارگر و زحمتكشان در اداره  امور مربوط به شرايط كار و زندگي آنان در ب
ت خانه ها و نـهـادهـاي        زارخدماتي كشور است. بر اين اساس، حزب توده ايران  خواهانِ  شركت نماينده  مستقيم  كارگران در مديريت صنايع ، واحدهاي توليدي كشور، و 

 رسمي دولتي است.
  

 مسأله ملي  -پ
  

ندگي مي كننـد، و داراي      ) ز ايران كشوري است چندين مليتي (كثير المله)، كه در آن خلق هاي گوناگون (فارس ها، آذربايجاني ها، كردها، بلوچ ها، عرب ها و تركمن ها   
شته هاي گوناگوني خلق هاي . ر سرزمين، زبان، آداب و آئين، و رسم هاي ويژه خود ند. افزون بر اين، اقليت هاي مذهبي در سراسر كشور، به صورت پراكنده، زندگي مي كنند 

اد فرهنگ غني كشورما با ايجگوناگون كشور ما را به هم پيوند مي دهد. آنان در طول سده هاي متمادي تاريخ، سرنوشت مشتركي داشته اند و دست در دست هم، در ابداع و  
 هم همكاري كرده اند، و در راه استقلال و آزادي ميهن مشترك خويش، ايران، دوشادوش هم، فداكاري كرده اند.

واحد، و برپايه حفظ تماميت  يهنحزب توده ايران، طرفدارِ برابري كامل حقوق همه خلق هاي ايران و اقليت هاي مذهبي،  و خواهانِ اتحاد داوطلبانه آن ها در  چار چوب  م
عيين سرنوشت خويش، و ر تارضي ايران، است. بر اين اساس، حزب توده ايران، طرفدار سرسخت استقرار يك حكومت فدرال در ايران، و تأمين حقوق كامل خلق هاي ايران د 
 فرهنگي  است.و  شناسايي حق اقليت هاي  مذهبي ساكن ايران (مسيحي، زرتشتي، كليمي، بهايي، و جز اين ها ) در برخوردار شدن از كليه حقوق ملي، اجتماعي،

  
 زنان -ت 

  
م مضاعفي را كـه قـرن       ست رژيم ولايت فقيه با تجاوز وسيع به حقوق زنان، و اعمال  تبعيض در عرصه هاي گوناگون از جمله در زمينه اشتغال، تحصيل، و حقوق فردي ،
ها، از جمله مهـم تـريـن       عيضهاست بر زنان ميهن ما مي رود، تشديد و وضعيت دهشت باري را به آنان تحميل كرده است. از اين رو، برنامه ريزي فوري در راه رفع اين تب 

 عرصه هاي مبارزه نيروهاي مترقي و حكومت ائتلافي آينده ايران است. بر اين اساس،  حزب توده ايران خواستارِ :
  

 الغايِ بي درنگ همه قوانين تصويب شده  مغاير با شئون اجتماعي و انساني زنان است؛
 سلبِ حق  چند همسر گزيني و طلاق يك جانبه از سوي مردان است؛

 افزايشِ سن قانوني ازدواج براي دختران  است؛
 نر زنان ايجاد شده  است؛و هالغايِ همه قوانين مرتبط  با جدا سازي جنسي، و الغايِ تمامي محدويت هايي كه از سوي رژيم به صورت قانون بر سرراه تحصيل، كار، ورزش 

 ت؛تضمينِ حق مشاركت كامل زنان در توليد و اداره امور كشور از طريق تصويب قانون هايي مشخص به منظور  پيش بردن  چنين امري در جامعه اس
از فرزندان، شهادت دادن در     تي تضمينِ قانون برابري حقوق زن و مرد درهمه زمينه ها، از جمله در زمينه اشتغال، انتخاب آزادانه همسر، طلاق، برخورداري از ارث، سرپرس

 برابر دادگاه، قضاوت، و جزاين ها، است؛
 رداخت دستمزد مساوي به زنان و مردان، در مقابل كار مساوي است؛پ

 از مدرسه، است؛يش ايجاد شبكه هاي فراگير شيرخوارگاه ها و كودكستان ها، براي كمك به زنان، خصوصاً زنان شاغل، و ايجاد امكانات تربيتي براي كودكان، پ
سال پس از ك ماه مرخصي زايمان براي زنان، با دريافت حقوق، و تضمين بازگشت آنان به كار، و تأمين حق استفاده از مرخصي بدون حقوق براي زنان، تا ي 4تأمينِ حداقل 

 زايمان، با حفظ محل خدمت و حق برخورداري مادر از مرخصي با حقوق در زمان بيماري كودكان، است؛
 برنامه ريزيِ مركزي براي ايجاد امكانات آموزش تخصصي، به منظور دسترسي زنان به مدارج علمي و ارتقاء شغلي برابر با مردان است؛

 تأمينِ حق آزادي مسافرت زنان است.
 

 اقتصادي -برنامه رشد اجتماعي  –ث 
  

فني، و    -نقلاب علمي ع اايران از نظر اقتصادي و اجتماعي در زمره كشورهاي عقب مانده است، كه بر آن روابط عقب مانده سرمايه داري حاكم است. در شرايط رشد سري 
ابسته به درآمد نـفـت اسـت.        و وانقلاب انفورماتيك در جهان، كشور ما هنوز فاقد توليد و باز توليد صنعتي به معناي امروزي آن است. اقتصاد ايران اقتصاد ي تك محصولي  

 اقتصادي كشور ما، مي بايد داراي هدف هاي زير باشد: -بنابراين به نظر حزب توده ايران، برنامه كوتاه مدت رشد اجتماعي 
  

 ايجاد اشتغال وتامين نيازهاي پايه اي  مردم؛
 تغييرِ ساختار اقتصادي به منظور تشويق سرمايه گذاري مولد، و تأمين رشد واقعي براي صنايع توليدي؛

 توسعه  ارتقاء  كيفي منابع انساني؛
 دموكراتيزه كردنِ) روند مديريت اقتصادي، با وارد كردن اتحاديه ها و نماينده هاي كارگران در روند تصميم گيري ها؛مردمي كردنِ (

 اجتماعي؛ -تأمينِ رشد مناسب اقتصادي 
 استفاده  بهينه از منابع آبي كشور؛

 توسعه صنايع مفيد و كليدي، كه  دربرگيرنده  نكته هاي زير باشد:
  – اقتصاديبه لحاظ      
 دولتي بر امر توليد و توزيع در جامعه؛ -محدود كردن  نقش بخش خصوصي در اقتصاد كشور، از طريق نظارت مركزي •

ايع كليدي سرمايه بر، صن ايجاد و گسترش  بخش دولتي دموكراتيك، كه مي بايد كار بازسازي اقتصاد كشور را از طريق نظارت مستقيم و  غير مستقيم، سرمايه گذاري در•
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 و ايجاد صنايع پايه اي توليدي عهده دار گردد؛

توده هاي فع دموكراتيزه كردن) بخش دولتي ، با هدف تجديد نظر در مالكيت وسايل توليد، و ايجاد تحول بنيادين در تقسيم محصول ملي و درآمد ملي به ن مردمي كردن (   •
بـالا بـردن مـيـزان          رايمحروم، كه در راستاي عملي كردن عدالت اجتماعي است. در اين عرصه مي توان  از اهرم هاي مناسبات كالايي و پولي متمركز در دست دولت، ب 

 سودآوري ثمر بخش اقتصادي، افزايش انباشت داخلي، تأمين رشد موزون و مداوم اقتصادي، و بالا بردن سطح زندگي زحمتكشان استفاده كرد؛

ه، براي برنامه ريزي ويژنظارت مستقيم دولت بر امر بازرگاني خارجي از طريق ملي كردن آن، و نظارت بر امر توزيع كالاهاي عمده مصرفي. تشكيل موسسه هاي  دولتي  •
تثبيت قيمت هـا و     ظورواردات و صادارات كشور و قطع دست  واسطه هاي انگل، كمك به فروشندگان جزء و تعاوني هاي توزيع، وتأسيس فروشگاه هاي بزرگ دولتي به من

 جلوگيري از احتكار و گرانفروشي؛

 لمي؛و عدگرگون كردن كشاورزي كشور از طريق تبديل كشاورزي سنتي، به كشاورزي مدرن، با استفاده از فن آوري و برپايه برنامه ريزي واقع بينانه •

دي كشور است. در اين  اقتصا -حل مسأله ارضي به مفهوم حل مسأله مالكيت زمين و مناسبات طبقاتي در روستاها، از جمله عرصه هاي مهم ديگر در برنامه رشد اجتماعي 
اري اراضي بزرگ مالكـان و    اگذعرصه، حزب توده ايران معتقد است كه، اساس را بايد بر اصل زمين از آن كسي است كه روي آن كارمي كند، قرار داد، و از اين رو خواهان و

،  از جمله خريد مـازاد  نانموقوفات، به دهقاناني است كه روي آن كار مي كنند. در اين زمينه همچنين مي بايد با گزينش سياست هاي روشن در جهت حمايت و تقويت دهقا 
كشاورزي كشـور را     تارتوليدات كشاورزي، ايجاد تعاوني هاي كشاورزي و تقويت بخش دولتي اقتصاد كشاورزي، از طريق ايجاد مؤسسه هاي  كشت، صنعت و دامداري، ساخ

 دگرگون كرد.

 

 - اجتماعيبه لحاظ    
 تنظيم و توزيع عادلانه درآمد ملي از طريق ايجاد تناسب معقول و علمي ميان دو بخش انباشت اجتماعي و مصرف در مجموعه اقتصاد ملي؛•

 تدوين قانون ماليات متناسب با درآمد، با هدف تنظيم عادلانه درآمد ملي؛•

سرمايه گذاري در بخـش  يق برنامه ريزي وسيع دولتي   براي استفاده از همه امكانات موجود در جامعه، از جمله امكانات بخش خصوصي، براي ايجاد كار در جامعه از طر•
 توليد، و تلاش براي از بين بردن بيكاري  و نيمه بيكاري؛

 تورم در كشور؛رخ تأمين و تضمين قانوني حداقل دستمزد براي زحمتكشان، متناسب با نيازهاي موجود در جامعه، و ترميم سالانه حقوق و دستمزدها متناسب با ن•

 رداخت كمك معاش به محرومان، زحمتكشان و كارگران به طريق هاي مختلف، از جمله نظام يارانه مركزي بر مايحتاج عمومي؛پ•

 تهيه و تدوين قانون كار و تأمين اجتماعي دموكراتيك، با مشاركت مستقيم نماينده هاي سازمان هاي صنفي كارگران و زحمتشكان؛•

 به رسميت شناختن قراردادهاي جمعي براي كارگران واحدهاي صنعتي ، كشاورزي، توليدي و خدمات؛•

 تأمين حقوق بازنشستگي براي كليه زحمتكشان شهر و روستا ؛•

 ايجاد نظام فراگير تأمين اجتماعي ؛•

 غير قانوني كردن كار كودكان ؛•

 ايجاد امكانات رفاهي و آسايشي براي سالمندان و از كار افتادگان؛•

 مبارزه با مفاسد اجتماعي از جمله اعتياد و فحشاء؛ ·•

بر اساس آزمـودگـي،     يع دگرگون كردن ساختار فاسد اداري رژيم ولايت فقيه، و ايجاد نظام اداري دموكراتيك، بر اساس ضابطه هاي دقيق تقسيم كار صحيح اداري، ترف•
 سابقه خدمت و كيفيت كار، و تجديد نظر در قوانين استخدامي كشور؛

مدت، تأمين مـاشـيـن     رازحمايت همه جانبه دولت از روستائيان كشور، براي بهبود وضع دهقانان، از طريق كمك همه جانبه به تعاوني هاي روستائي، پرداخت وام هاي د•
 آلات، بذر، كود، سم هاي شيمايي، و بهبود شرايط كار و زندگي كشاورزان،  و شامل شدن  قانون كار و بيمه هاي اجتماعي در مورد آنان؛

در متخصـص در    كا تعيين نرخ عادلانه براي محصولات كشاورزي از طريق نظارت مركزي، و بيمه كردن اين محصولات. ايجاد امكانات براي آموزش حرفه اي و تربيت •
 امور كشاورزي، و تأمين و ارتقاء سطح بهداشت و آموزش  و فرهنگ در روستاها؛

ايجاد سيلو و سردخانه هاي  مي،توجه به مسائل ويژه دامداري و  زندگي عشايري، از جمله تأمين مرتع براي تغذيه دام، ايجاد مراكز پزشكي براي مبارزه با بيماري هاي دا•
 مجهز، و اعطاي وام و ديگر كمك هاي دولتي به عشاير تهيدست و فراهم آوردن اسكان آنها؛

، و تـأسـيـس        مـات ايجاد و تأمين نظام فراگير  و رايگان خدمات بهداشتي  در سراسر كشور و زير پوشش قرار گرفتن منطقه هاي محروم ، از طريق گسترش اين خـد   •
استقرار نظام بيمه درمـانـي،   ي.  بيمارستان ها، زايشگاه ها ، آسايشگاه ها و درمانگاه هاي سيار، و توجه جدي به امر ايجاد شبكه وسيع تربيت كادر متخصص پزشكي و بهداشت

 سوانح، نقص عضو و از كار افتادگي، بيكاري  و فوت. تأمين حق بيمه كارگران و زحمتكشان از حساب كارفرمايان و دولت؛

 ايجاد و گسترش نظام آموزش اجباري و رايگان، تا پايان دوران متوسطه در سراسر كشور؛•

صص و علمي در مختتكميل و توسعه شبكه آموزش و پرورش، و آموزش عالي در سراسر كشور. برنامه ريزي و سرمايه گذاري در گسترش آموزش عالي براي تربيت كادر  •
نظر در برنامه هاي آموزشي يد امر مديريت، مهندسي و پزشكي. تأمين آموزش رايگان كودكان، نوجوانان و جوانان، در همه مرحله هاي آموزش، از كودكستان تا دانشگاه. تجد  

دانشجويان خانواده هاي به كشور و زدودن آثار مخرب و ارتجاعي عملكرد سران رژيم ولايت فقيه از نظام آموزشي كشور، و ايجاد تسهيلات، و پرداخت كمك هزينه تحصيلي 
 كم درآمد؛

ه هاي گروهي از قبيل سانايجاد شبكه آموزش سراسري نوين، يادگيري از راه دور، خصوصاً در عرصه آموزش عالي، با استفاده از فن آوري نوين از جمله شبكه سراسري ر•
 تلويزيون، اينترنت، و ايجاد موسسه هاي آموزشي يي كه نظارت بر آن را عهده دار شوند؛

ن، با قيمـت  كشابرنامه ريزي جدي و دراز مدت مركزي، براي حل معضل مسكن در كشور، و تمركز آن در دست بخش دولتي و تعاوني. تأمين مسكن مناسب براي زحمت •
 ارزان، و كمك به خانه سازي انفرادي خانواده هاي  بدون مسكن، از طريق پرداخت وام هاي دولتي؛

 ايجاد نهاد كارآمد و مركزي براي حفظ محيط زيست، و بالا بردن آگاهي عمومي  در اين زمينه؛•

 پايه گذاري و گسترش صنعت ايرانگردي و جهانگردي (توريسم)، با بهره گيري از روش هاي نوين، به منظور كسب درآمد ارزي براي كشور؛•

 ارائه برنامه علمي و عملي براي گسترش فن آوري اطلاعات و ارتباطات، و بهره گيري لازم از فن آوري براي پيشرفت جامعه.

  
 سياست خارجي -ج 

  
 وده ايران خواهانِ :ب تحزب توده ايران، معتقد به يك سياست خارجي مستقل در راستاي حفظ استقلال و امنيت كشور، و در راه شكوفايي ايران است. بر اين اساس، حز

  
 ور ما دخالت نكنند؛كش استقرار مناسبات دوستانه و برابر حقوق با همه  كشورهايي است كه استقلال و تماميت ارضي ايران را به رسميت بشناسند و  در امور داخلي

عاري از سـلاح هـاي       و  انحلال پيمان هاي نظامي در منطقه، و پايان دادن به حضور نظامي نيروهاي خارجي در منطقه خليج فارس، و تبديل اين منطقه به  منطقه صلح
 كشتارجمعي؛

و انحصارها در تحميل ني همكاري نزديك با كشورهاي در حال توسعه، غير متعهد، و نيز جنبش هاي رهايي بخش ملي، به منظور مقابله با زورگويي هاي سرمايه داري جها
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 اجتماعي ميهن ما و اين كشورها دارد؛ -اجتماعي يي است كه اثرات مخرب بر روند رشد اقتصادي  -سياست هاي اسارت بار اقتصادي 
حزب توده ايران، نخستين گام  مانمبارزه براي  مردمي كردن (دموكراتيزه كردن) روابط بين المللي ونهاد ها و ارگان هاي بين المللي، از جمله سازمان ملل متحد است. به گ

 است.“  وتو”در اين عرصه، شناسايي حقوق برابر براي همه كشور ها، و پايان دادن به روابط غير عادلانه، و لغو حق 
 انعقاد قرار داد  و پيمان  دوستي و همكاري با كشورهاي حوضه درياي خزر.

  
  

 فرهنگ اجتماعي، شكوفايي علم و فن -چ  
  

 يران خواستارِ:ه ازدودن  مظاهرارتجاعي و قرون وسطايي از جامعه،  سمت و سوي اساسي مبارزه حزب ما را در اين عرصه تشكيل مي دهد و بر اين اساس، حزب تود
  

 ان است؛ايراحيايِ فرهنگ ملي خلق هاي ساكن ايران، و كوشش در راه شكوفايي ادبيات و رشته هاي گوناگون هنري، و سنن،  آداب و رسوم مترقي خلق هاي 
 لغوِ تمام  قوانيني است كه مانع پيشرفت هنر موسيقي، سينما، نقاشي، پيكره سازي، تئاتر، و مجموع هنرهاي  ملي، است؛

تفاده از فن آوري  در زمينه اس برنامه ريزي براي رشد همه جانبه علم و فن، و استفاده از دستاوردهاي انقلاب علمي و فني، براي تأمين خودكفايي از طريق تعميم و گسترش
 هاي گوناگون است؛

 ر است؛كشوايجاد موسسه هاي تخصصي، پژوهشي ، در زمينه هاي گوناگون علمي، و ايجاد امكانات براي بالا بردن درجه تخصص و كارداني كادرهاي علمي 
 تشكيلِ فرهنگستان علوم است؛

 كمك به تشكيل ساختارها، و انجمن هاي ادبي، موسيقي و هنري است.
  
  

 جوانان -ح 
  

ر اوضاع كنوني اسـت.    ا دجوانان، بزرگ  ترين گروه جمعيتي ميهن ما را تشكيل مي دهند، و از اين رو، مشكلات و معضلات آنان از مسايل بسيار مهم پيش روي جامعه م
تماعي كـه بـه دلـيـل         اج رسيدگي فوري و عاجل به اين مسايل و مشكلات، از جمله بيكاري وسيع، نبود و يا كمبود امكانات آموزشي، فرهنگي و ورزشي، و ناهنجاري هاي

نامه ملي، توسعه امكانات، تعليم بر محروميت و فقر بي سابقه در جامعه، خصوصاً در ميان جوانان، رواج پيدا كرده است، از ارجحيت ويژه اي برخوردارند. در اين عرصه، تدوين  
است كه نيازمند تحـولات   هميو اشتغال، براي جوانان ضروري است. برنامه ريزي براي تربيت نسل جوان كشور، و آماده ساختن آنان براي اداره كشور، از جمله عرصه هاي م

 و اقدامات زيراست:
 ايجاد ساختار وسيع و سراسري آموزش كودكان، براي آمادگي ورود به مدارس؛

ها؛ برنامه ريـزي   تانسترش شبكه آموزشي كشور، از بين بردن ساختار نادرست  مدارس  چند نوبتي، از طريق ايجاد و تأسيس مدارس، آموزشگاه هاي حرفه اي و دبيرسگ
 جز اين ها؛ ي ووسيع به هدف بالا بردن توان مادي و معنوي نظام آموزش عالي كشور، از جمله ايجاد خوابگاه هاي دانشجويي، مراكز علمي، پژوهشي، مطالعات

 ايجاد امكانات دستيابي به  تخصص  عملي، به هنگام تحصيل؛
 زش؛سترش هر چه بيشتر ورزش، و امكانات تفريحي سالم براي جوانان، و لغو همه قوانين و مقرارات قرون وسطايي رژيم  ولايت فقيه در زمينه ورگ

 ايجاد امكان مبادله فرهنگي، علمي، ورزشي و هنري با جوانان ديگر كشورها؛
  گسترش كتابخانه ها و ايجاد فرهنگسراها و انجمن هاي ورزشي

 

    * 

  

مشخص تاريخي كنوني  اقتصادي كشور، و آرمان هاي ملي و دموكراتيك توده هاي وسيع خلق در مرحله -حزب توده ايران، برنامه خود را كه بازتاب شرايط رشد اجتماعي 
و متحدانش، دهـقـانـان       رگراست، عرضه مي دارد. حزب توده ايران، همه اعضاء و هواداران خود، همه قشرهاي زحمتكش و مترقي  جامعه، به ويژه  و در درجه اول طبقه كا 

ي به آزادي واقعي، اسـتـقـلال،    يابتهيدست، كارمندان، پيشه وران جزء، روشنفكران ترقي خواه و ميهن دوست را فرا مي خواند تا در راه عملي كردن اين برنامه، به منظور دست
د از فـرد، تـلاش     فر صلح و عدالت اجتماعي،  و همچنين  گشودن مسير حركت به سمت جامعه يي نوين و دموكراتيك، به سمت سوسياليسم، جامعه يي عاري از بهره كشي

 ورزند.
  

   

  
  

 


